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 فصل اول

 

که سرر   طورهمانآمد. چارگی درنمیفرط بی صدای مادر از

  کمی به بیرون کشیده بود آرام و معصومانه گفت: لای در را از

 دم دیگره ترررار  خانم. قرو  مری  شمسی خدا رو ببخشید تو -

 نشه.

هرای طییری   روی موجحرکت مانده بود، انه توی دستم بیش

شنیدم کره   خانم راگ موهای خواهرم شیرین. صدای شمسیرن

  گفت: سرزنش و تهدید با

 هرا همسرایه  خردا ه خرانم. بر  گفتی سوسن ور دیروزم همین -

ت یه دم خیاطیچرخ دست قارقار شب از و گناهی نرردن که روز
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خروان چررب بر نن    ظهررم کره مری    از آرامش ندارن. یره بعرد  

سرره  هکه چرخت یر  دیگرون با . تو فرره کم بهذاری... ینمی

ه و بر ر بخونه یکنی که کرایهمی کار پولاب چی چرخه. بامی

 دی؟  موقع نمی

بهانه  خیاطیچرخدانستم صدای بودم هنوز. می من توی فرر

ایرن برر ش را    یکه کرایره  آمده بود بیشتر خانمشمسیاست. 

کرم  دسرت تی  کرده بودیم کره   مامانو  من طلب کند. چقدر

از خرودم   نشرد.  این ماه را بره موقرع پرداخرت کنریم و     یکرایه

حالا پیش خرودم شررمنده    چقدر "واقعا تی  کردی؟"پرسیدم 

روز پشررت شرربانه بیچرراره مامررانبرربخش.  رانمرر خرردایا .بررودم

ودوز کرد. آن وقرت مرن... آه   خیاطی نشست و نسیه دوختچرخ

مرن صرر     وق ناچی تمام حق .ناخلفی بودم من چه فرزند .خدایا

که یک ماه تمام چشمم را گرفته برود.   خرید مانتو و کفشی شد
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کفش که نبرودم؟   شد؟ بدون مانتو وخریدمش نمیحالا اگر نمی

ارزید؟ حالا هروقت بخواهم بپوشرمش بایرد یراد    بودم؟ واقعا می

خودم  از چقدر .خودخواه بودم فتم... من چقدریب مامانشرمندگی 

 بدم آمده بود. 

تعجب نگراهم   واهرم شیرین سر  را به سمتم چرخاند و باخ

فررری مششرو  و    دوباره با "پس چرا معطلی؟"کرد. یعنی که 

 و ایرن برار   رب مششو  شانه زدن بره موهرایش شردم   حواسی پ

  خواهرم درآمد. "آخ"تو ه بودم که صدای بی قدرآن

 کندی.  ور خواهر ون. موهام .آخ -

  و زیرگوشش گفتم: موهایش را آرام نواز  کردم

  .ببخشید -

وسرفید شرد.   سررخ  چقردر  .خجالت کشید چقدر .مامانچاره بی

  تا باشرمندگی گفت: ی غم سردادقلبش مرثیه چقدر
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ولری بره روی چشرم     م پرو  میرارن،  هخدا دیردیر واسر ه ب -

 ذارم. می کنار واسه شما ،که بدن ور . دستم دمخانمشمسی

 ببینیم و تعریف کنیم.  -

 و گفت قرری بره گرردن باریرک    می وقتی داشت این را لابد

 ا  حالت کجی بخشیدهای همیشه ماتیریبلند  داد و به لب

 ی شرمسرار برابرر قیافره   تفاوتی ازکشید و با بی راهش را و بعد

 تمام دنیرا  گویی در خانه که نه، در مامانرفت.  مادرم گذشت و

یراد  رفتره برود    نبود.  حواسش به ما بست. انگار رویمانرا به 

تریره زد. بشر     ست. سر  را به دیروار ا اصی  لوی چشم ما

عرالم و   دانسرتم از است. می دلش پر دانستم چقدرکرده بود. می

بست و آرام گریسرت. دوبراره دسرتم     آدم گله دارد. چشمانش را

نگاه  مامانبا عج وغصه به  دو حرکت ماند. من و شیرین هربی

آغررو  بگیرررمش.  در روم وخواسررت بررکررردیم. دلررم مرریمرری
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هرا  بچیرنم و   روی گونره  دانه ازا  را دانهکسیهای بیاشک

شرده مقابرخ خرود     تحقیرر  را چنین خررد و  ا  بدهم. اودلداری

ا  بسرته پینه خواست دست خسته ومن نبود. دلم می دیدن کار

گذشرتیم  می وتارامروزهای تنگ و دیروز هم از با گرفتم ورا می

قو  خرود   ه اما ب کردیم،می اهای روشن پروازو به سوی فرد

 "هم باشد. امروزمان بدتر روز و شاید از حا کی دیده؟  فردا را"

هرای مرن بره تنهرایی و     دلجویی از دانستم آن لحظه بیشترمی

و  مامران ای ساکت نشستم و برای دارد. پس گوشه سروب نیاز

ا  غصره خروردم. شریرین کره داشرت      های همیشرگی تنهایی

بررا  ،زدمرریروی صررورتش پررس هررای افشرران خررود  را ازمو

فشررد.  خرود مری   را درن  بد ور قلرب مر  اهانهای معصومنگاه

روی  هنروز  ،خود  آمرد. شربنم اشرک   بعد به  چندلحظه مامان

روی  .تابید. چه غمی داشت چشمان سریاهش مژگان بلند  می
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سیمای آشرفته   کنار لبخندی نشست ولی در هایش به تظاهرلب

برخاست. اولرش    ا آمد... شیرین ازبه چشم نمی هیچ ، زار و

اما همین که آغرو    رفت، تردید به سمت او باو کمی  نمکنم

هرم   چشرم برر   در تقریبا برا  گشرود و   ،شد باز یشبه رو مامان

  ا  آرام گرفت.زدنی روی سینه

*** 

پو   همهاینگیره. معلوم نیست با این زن عقم می از چقدر -

 .کنه که سیرمونی نداره کار خواد چیمی

دوخت. صدایش ا  را میمشتری ی شلوارداشت دکمه مامان

 رسید.میبه گوشم   ایی دور گویی از

افتره  روز مری  مراه چنرد   خواد. هرمیو ر  خب پو  ا اره -

 هم بودیم...  عقب. شاید اگه ما

  تندی پریدم وسط حرفش.
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ی کره   رور ایرن ه کردیم. نر می اگه بودیم مثخ آدم رفتار ما -

ارث بابررا  رو هررم  ،ایرن سررگدونی  یا رراره عرریوه بررر انگرار 

 طلبراره.  

 تعجب به سریمای برآشرفته و   سر  را راست کرد و با مامان

به  رانتوی دلش م گفت اوبدبین دلم می ام خیره ماند. ورشاکی

آدم بودم که برای یک دست مانتو و یک  سخره گرفته. من اگر

ریخرتم.  زبان را دور نمری تومان پو  بیسیصده ار ، فت کفش

روز برایمران   خردا  یک همچین وضعیتی که هرر روز  آن هم در

دستم دلرش خرون    چی ی نگفت. شاید از مامان ست... اماا مبادا

 همیشه شریبایی کرد و به روی من نیاورد. گراهی  بود ولی مثخ

از ما فرزنردان   مقابخ بعضی در هامامان پرسم چطورمیاز خودم 

من که بعید  دلرحم و باگذشت باشند؟ از قدراین تواننداخلف مین

 باشرم در دختر دلسوزی  توانمکه نمی طورهماندانستم بود. می
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 خوبی هم نخواهم شد...  آینده حتما مادر

*** 

کرردم.  داشرتم آرایرش مری    ایستاده بودم و کمد ی لوی آینه

اشرت بره   او  با دقت د حواس شیرین هم به من بود. از یهمه

کررد.  رژگونه مالیدنم نگاه می و ریمخ زدن وخط چشم کشیدن 

کارها نرنم ولی... از این  گفته بود  لوی شیرین ماماندفعه صد

واقرع چهراردیواری تنرگ و     در توی این بره اصرطیخ خانره و   

 هرم ضررک کنری بره زور     با محقری که اگر طو  و عرضش را

ی کردم که  لومیمن باید کجا آرایش  ،شودهم نمی بیست متر

 برار  هم دلش خرو  برود... یرری دو    مامانچشم کسی نباشد؟ 

سرزنش کرده بودم که در کارهای من فضرولی نرنرد    شیرین را

و  شراکی  و از دسرتم ولی بعد  از بس مثخ ابر بهرار گریسرت   

زدم سخت پشیمان شدم. داشتم به دستانم لاک مری  ،دلخور شد
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شمش به صرورب بر ک   . همین که چآمد داخخ در از مامانکه 

وسررط ابررروان باریررک و   ،ام افتررادکرررده و انگشررتان لاک زده

اوقاب خیلری کرم    دانستم این  ورچین شد. میا  چینکمانی

 ترا  و ا  را پیشه کندی همیشگیکه صبروحوصله آیدپیش می

، راحرت  کرد  مستفی  نمیاهانهای مادربا پندونصیحت رانم

 شد.نمی

 باشری بهترر   ترر کرم سراده  هدخترم؟ یری مهمونی مگه می -

کرارب هیچری   بحنیست؟ خوبه که منشی نشردی... اصری صرا   

 گه؟ نمی

  و گفتم:پوزخند زدم  و ناموافقش گیرتوی آینه به نگاه خرده از

 رذک مشرتری   ی تو دونی چقدرمی .هستاز خداشم  تازه -

 داره؟  تاثیر

 و از کفرر  سررری    سرت ترا  ا دانستم همین  مله کرافی می
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 دستم حرصی شود.

 رذک   یزیبرایی ظاهریرت ترو    دونری داره از خوبه که مری  -

میرخ داری ایرن کرار رو    کمرا   شره و برا  مشتری سواستفاده می

 کنی.  می

بررم آسرمون همرین      ون؟ هر امامانکنم  کاری نرنم چ -

خواسرتین چری   شدم میرنگه. اگه منشی یه شرکت آنچنانی می

شرتری خرودب نبرود کره     خانم مسهیی بگین؟ مگه همین دختر

منشی یه شرکت شد و یه سا  نشده شرمش بالا  رفت بالاشهر

 اومد؟  

  ا  گخ کرد.کنجراوی شیرین فورا

 یعنی حامله شد؟  شرمش بالا اومد -

تعجب نگراهش کرردم. حرا برا عاطفره اسرت.        برگشتم و با

که این از مامان. دنهست گودزیی بچه که نیستند، های امروزبچه
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وبسرت نداشرت و  لروی شریرین     مو  دهانم چفتمن طبا مع

زیرر   آمد دهرانم را بود. بد  نمی ناخشنود ،مراعاب نررده بودم

بدوزد . سرری بره    صورب زیر اکهچرخ بگیرد و سه ردیف ب

 کرد ای غضبناک رفت و دوباره قوزچهره نشان تاسف  نباند. با

 نشست. خیاطیچرخپشت  و

و  کردی و چسربیدی   ور چرا دانشگاهت دونم تومن نمی -

 !ای ندارهبه یه کاری که آینده

  .خیاطی که بهتره هرچی باشه از -

 ،هنرریم بی اولش عاشا خیاطی بودم؟ از کنی ازمی فرر تو -

شدم پشت ایرن چررخ    چارگیم مجبوربی درد سوادیم از... ازکم از

خواستن میکه ننه بابا داشتم ازم  خدام بود والا از لعنتی بشینم،

  .به درسم ادامه بدم و واسه خودم کسی بشمکه 

بس دلش  شد که من نفهمیدم؟ از پرپر مامانچشمان  کی ابر
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د  خورده بس خون کسی دردد  نررده بود. از بس با بود. از پر

چشرمانش دریرای اشرک     یاهانر برا هرر به   حالا ،دم ن ده بود و

 گذاشرت،  خیراطی چررخ شد. وقتی سرر  را برا گریره روی    می

گرردنش آویر ان    به طرفش رفرت و از  تابانه و دلسوزیشیرین ب

دلم انگرار   ی اتهام و سرزنش نگریست. درو به من به دیده شد

مرن چره فرقری برا      بدم آمرد. آخرر  از خودم  خاری خلید. دوباره

داشررتم؟ مررن هررم برره طرررق مختلررف دلررش را  خررانمشمسرری

 سرنگینی برار   آن زیرر  از شرستم... تحقیر  کره نره. بردتر   می

کرردم؟ آخ  و خمیر  مری  هایم خردبدعنا شدن و هاتسرکوف

شریق   زیرر  رانخواسرت آن لحظره کسری مر    دلم می که چقدر

وکبرودم  ، سریاه خطی کردن د  نرازکش گرفت و به  رم خطمی

بره  کنردم و   آینه خودم را کف دادم. از من هم طاقت از .کردمی

زد. حتی به چشم ایرن  پس رفتم. اولش شیرین دستم را سمتش
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نس و نامهربران  هم برد   بود ترمن کوچک ه که ده سالی ازبچ

های نحیف مرادرم  شانه اما همین که دستانم به گرد آمده بودم،

 و خود  نرانرد. دسرتم را گرفرت و بوییرد     از رانم او ،حلقه شد

آمیخرت.  که به راه افتاده و بره هرم مری    سیخ اشک بود .بوسید

م شده بودم که برا  خیا  آرایشبیکه آن لحظه  عجیب بود چقدر

  .رفته بود م به باد فنایهاگریه

*** 

 چطور زد. مانده بودم این دخترداشت حر  می ری یکعاطفه 

دادم. را گو  نمی هایشحر  آورد؟ نصف بیشترنفس کم نمی

من هرم   شدهایش میهمریسی که مربوط به دانشگاه و هر ا

تررک   یراد خواسرت  رفت. دلم نمیرو به سنگینی می هایمگو 

از ایرن   کرردم برخی  تظاهری که میکه و اینبیفتم  تحصیلم

زود تسلیم  قدراینکا  ای خورم کهبابت ناراحتم و افسوس می
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آیرد.  ی تسلیم خوشرش نمری  کلمهاز این  اصی مامانشدم. نمی

ام و به هروای اشرتشا  و   که من حماقت کرده معتقد است بیشتر

 غررق شردن در   باشرد تر  این شاید درست بودن و به هوا سر

را رهرا  تررم او  دانشرگاه    همران ، قیدی بیشرتر بی دنیای آزاد و

درسررخوانی نبررودم...  زرنررگ و او  هررم شرراگرد از . آخرررکررردم

کردم هم دوست نداشتم. )البته ای را که درآن تحصیخ میرشته

تحصریلم بره همره    تو یه ترک که من در این یری دروغی بود

 یدانسرت چقردر رشرته   ودم کسری نمری  خر  والا  ر   گفتم،می

دوران  همران با عاطفه هرم تروی    (.دوست داشتم روانشناسی را

او و حرالا   مان مستدام مانددوستی و کوتاه دانشگاه دوست شدم

طری یرک سرا  گذشرته      کررد و مرن در  ترم سوم تحصیخ می

مردب کوتراهی    ازهربرار بعرد   استخدام شردم و   چند ایی موقتا

 ،به عنوان فروشنده ،که توی این بوتیکاین خواستند. تا عذرم را
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 وگذشرت  اسرتخدامم مری   از مراه  سره و حالا کردم  را آغازکارم 

کارم راضری باشرد و مرن     کارم)آر ( ازامیدوار بودم که صاحب

ها را شا  و هاباشم. داشتم روسری ماندگار  اهمینحالاحالاها 

 بایرد کرم  کرم  و چیدم. ساعت نه صبح بودتوی قفسه مرتب می

 از شررد. عاطفرره داشررت بعرردمرری پیررداهررا مشررتری یسررروکله

 هرای دلخرواهش را  روسری های حوصله سربر  شا  وورا ی

مرن   گشت و ازبرمی چندگاه از و هر کردی آینه امتحان می لو

  پرسید:می

 بهم میاد؟  -

  .آره. خیلی -

  گفت:شد و میمی ام دلخورتو هیبی از

 .گام نرردیکه اصی ن دروغگو. تو -

 .این یری واقعا بهت میاد اما -
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  به آینه دوخت. زده دوباره نگاهش راذوق

 گی؟   ون من؟ راست می -

 .دمآره. دروغم چیه؟ خواستی تخفیف ویژه هم بهت می -

  .گی کادو  کن بده به منتخفیف؟ راست می -

 که مشتری نیستی. فقط هر بده اصی. تو باز روب زیاد شد؟ -

  .ری ی به همرو می  ااینای دفعه می

ترو اصری    گم کره آر  بیاد. بهش میآقا خسیس گدا. بذار -

  .مداریت خوک نیست. اگه زیرآبت رو ن دممشتری

 .هم مرتب چیدم توی قفسه ها راآخرین شا 

 .هرچی بگی برمیاد توئه مارموز از -

بوتیک  در برداشت و رفت تا  لوی پشت شیشه خی  نگاهم از

براز   را "اسرپورب "ی مشازه که فرهاد داشت در  اآن. ییروروبه

روزهای  از ساعت دیرترد. یک نگاه به ساعت انداختم. نیمکرمی
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لباس دیروزی تنش بود. سویشرب  همانامروز قبخ رسیده بود. 

هفته اسرت  بینم یککنم می کرم. خوک که فرر شلوار مشری و

 کرد؟ ه میعوض نررده. پس با حقوقش چ که مد  لباسش را

 شعور؟ بی حواست کجاس !هی شهرزاد -

چشرم عاطفره   ی اما  لوکنم،  و ور مع سعی کردم خودم را

 شد.  نمی

 هیچ  ا.  -

، برروم ا  درگونره های برازپرس نگاه زیر که ازبرای این بعد و

هرا  مششو  پاک کردن شیشه ای برداشتم وو روزنامه شورشیشه

شررو    هرای دلسروز  مثخ این ددهو  بردار نبوددست او اما شدم؛

 کرد به نصیحت کردن من.

این پسره رو نخروری شرهرزاد. پسرری     یه وقت گو  ظاهر -

هرم   ترو رو  وعلیک کردن باملیاقت سی ،که ته  یبش سوراخه
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روزه  عاشقی دو، وعاشقی. ببین شهرزادنداره، چه برسه به عشا

 ااسرمش ر  شرد و پشیمونی یه عمر. آخه اون )حتی عرار  مری  

بفهمم دلت رفت  برنه؟ ببین، که خرج تو بود پولش کجا بیاورد(

و ر مر  آر   ،گری کنم. اگه راست میب می، خودم خفهپیشش

 ارزه. نه این پسره که... ب ن که اقی سر  به تنش می

  کشیدم. سر  داد عصبی تقریبا بر کیفه و

عاشرقی  وهیچی یه رمران درآوردیرا. عشرا    ببین از ای بابا! -

این پسره خوشم اومرده.   یقیافهوتیپ کم ازهومه؟ من فقط یکد

 همین. 

، ای که پشتش پو  نباشهوقیافهزیادی خوردی. تیپ چی  تو -

 .ارزهم نمیبه مفت

 کنی دیگه؟ ارزه. قانع شدم. ولم میخب نمی خیله -

 کنم. البته فعی. ولی وای به حالت... ولت می -
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 هایشحر  یدنباله ،رومغره میچشم وقتی دید دارم به او و

  .خورد را

 یه وقت دیرب نشه؟  مگه نگفتی ساعت ده کیس داری؟ -

 ای آویر ان از لوچره وبا لب ا  را برداشت وناخشنودی کوله با

  شد. روی صندلی بلند

 ببینمش. آخرشم نیومرد  معطخ کردم که آر  بیاد همهاین -

 لعنتی.  

سرتم یرک نفرس راحرت     بالاخره عاطفه رفت و من هرم توان 

 پرسریدند و  را هرا فقرط قیمرت   و مشتری آمدند برشم. یری دو

ورود   یلحظه همان که از آمد در رفتند. بعد  هم پسری از

 لبخنردها و  کره از عرذابم شرد. برا ایرن     یمایره  ،با نگاهی درنده

برودم برا او    مجبرور  اما ،خود  خوشم نیامده بودهای بیلودگی

کره متاسرفانه او آن را بره حسراک      برخورد خوبی داشرته باشرم  
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  .گذاشتدیگری می

 ؟که گفتین چشمای نام دتون سب رنگه -

 .دخترمنام دم نه. گفتم دوست -

بررده   کرار ه بر  که عمردا داشت لفظی  حالا توی این گیروگیر

  .کردتصحیح میرا بودم 

  .کنم این شا  زیتونیه بهش بیاد فرر -

  وریه؟ ه شه سرب کنی ببینم چمی -

 ،ام پنهرانش کررده برودم   مصنوعی با اکراهی که پشت لبخند

  گفتم:

 نام دب...   سر، ولی به من قشنگ نباشه سرآخه ممرنه به  -

 ی نام دم لاک گرفت.ی کلمهدوباره رو

 .دخترمدوست -

  .کردما  میشا  خفه همان خواست بادلم می
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  .باشه ترسر ایشون قشنگی باشه همون... ممرنه رو -

  .بذار تو لاحا -

 "نتری لع"خودمانی بود. زیرلب  هم لحنش صمیمی و چه قدر

ثخ چشرم شرشا    گفتم و شا  را انداختم روی سرم. چشمانش م

  شرو  به برق زدن کرد.

 خودته.  یبرازنده -

 لطف دارین.  شما -

 از شرا  را  "چشماب درآد. تا"گفتم میخواست دلم می چقدر

 او مانردم واکنشری از   نتظرر روی سرم برداشتم و چون هرچره م 

  گفتم: ،ندیدم

 نه؟  خواین براتون بپیچم یامی -

  و گفت: چشمری زد

  .بپیچ ع ی م. بپیچ -
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مرردک   .آمرد می آوره نظرم چند چی   ب چقدر همهآخ که 

خیا  کرده؟ که خیلری بانمرک اسرت؟ بعرد از      پیش خود  چه

م کرد. بالاخره شر  را از سرم ک ،م هی بیخنده کلی شوخی و

 . مثخ همیشه شریک و ، آر  آمدرفت بیرون در از همین که او

کررده برود.    پرر  قیمتش تمام بوتیرک را آراسته. بوی عطر گران

هرم سررگرم مرترب کرردن      احوالپرسی کردیم. مرن براز  وسیم

پشرت   روی می  شدم. آر  هم رفرت و  یهای پخش شدهشا 

  .می   نشست

کرردی. فقرط   ش میبوخو  با مشتریداشتی  دیدم چطور -

 نه؟  ،شیرسی بدعنا میبه ما که می

شان شده؟ فقط همین تعجب نگاهش کردم. ملت چه مرگ با

  .کم داشتم یری را

 .دادچشما  قورتم می نیست. خود  داشت با طورنه این -
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  زنان گفت:چشمک

 حالا...   -

 "حالا و... ، حالا و درد، حالا و کوفت"توی دلم گفتم 

 .کرده بود مقابخ خود  باز و  رافر دفتر او

 چی ی هم فروختی؟  -

  .ی تفلونفقط یه شا . به همین پسره -

حالا  بودم تا رو بلد ی توخسته نباشی. من نصف نازوعشوه -

  .تا شا  و روسری فروخته بودمده

خوشرم   ا  برود همیشرگی  ا  کره کرار  از تحقیر زیر پوستی

. حرا  را ندهماهانتش  آمد. چقدر خودخوری کردم تا  واکنمی

مصرائب و  به این همره   گرفتم واقعابود. حقوقی که می مامانبا 

  .ارزیدخفت کشیدن نمی

 کتاک مششو  شد. بعرد  برا  وبه حساک آر  یک ساعتی را
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فروشی تمراس گرفرت و سرفار      مله یک عمده چند  ایی از

 رفرت. ناهرار   تمام شرد و  ظهر ازتا قبخ   نس  دید داد. کار 

ودم ساندویچ کوکو آورده برودم. یرک گوشره نشسرتم و     برای خ

 ای بره در برود کره ضرربه    دهانم پر هنوز .مششو  خوردن شدم

برود. چره     رایم خشررم زد. فرهراد    خورد. سرک که کشیدم در

توی  یگم کردم؟ لقمه وپایم رادست طورآنکه  مرگم شده بود

 رنگم سب وچیلی وودهان چرکبلعیدم ولی با لب به زور دهانم را

 کردم؟ چه می

 ،غررق شرد   نگاه مشتاقم توی حوض آبی چشرمان فرهراد   تا

هرولری  پشت دستم هرو   نفسم یک لحظه رفت و برنگشت. با

ترران سررم سریم دادم.     بازمان هم هایم را پاک کردم.لب دور

 مرن سرراآ آر  را   و از خیلی محجوبانه  رواک سریمم را داد  

تعقیب  نجیبانه از دد. چقدرگرنمیعصر بر گرفت. گفتم رفته و تا
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 کمری تعلرخ کررد. انگرار     .گریخرت وار من مری های شیفتهنگاه

فرمایشی چیر ی  خرده، دانم امریخواست چی ی بگوید. نمیمی

با و  زد که بالاخره د  به دریاگفتنش تردید داشت. تا این که از

  گفت: شرم

 تلفن شما استفاده کنم؟  تونم ازببخشید. من می -

پررا  از ود. چقرردر برررای خرردمت کررردن برره او سرررعجیررب برر

دانم به وضوخ مشخص بود یرا توانسرته برودم    نمی !شناختمنمی

حدودی حفظ کنم؟ با اشاره بره گوشری تلفرن روی     تا را ظواهر

  گفتم: می 

  .کنم. بفرماییدخواهش می -

  .ممنونم -

کره   شررر  را مقابلم گذشرت. خردا   قدوقامت بلند  آرام از با

دلرم بررای    ندید که توی روز روشن چقردر  و نبود  ااینعاطفه 
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آن سوی خرط   قدری آرام باهب .روداین پسر خوشتیپ ضعف می

کلمره   چند کردم به    که من هرچه گو  تی  کردصحبت می

یک گوشه  ،هایش تمام شودنشنیدم. تا صحبت ".آره، نه، باشه"

ت تماشایش کرردم. پوسر   خیا  راحت یک د  سیر با ایستادم و

خواسرت بردانم رنرگ    ای داشت. خیلری دلرم مری   صا  و برن ه

مرادر ؟ بره قرو      کی به ارث برده؟ پدر ؟ یا از چشمانش را

. موهرای صرا  و خرمرایی رنگری داشرت.      برود  عاطفه اروپایی

 به عاطفه گفته بودم بهتر ا  آرتیستی بود. یک بارترکیب چهره

 زنان درشد. عاطفه هرم نیشرخند  رفت خارج و مانرن میمی بود

   واک گفت:

بره بنردگان    خردا  ،لطرف داری  که تو به ایرن بشرر   قدراون -

شره. اونرم   ولی باهاب موافقم. یه مد  خوک مری  خاصش نداره؛

  .فیکت و بدبختی یفقط تو
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به مرن دوبراره    رو ، ایش گذاشت سر که گوشی رااین از بعد

کره خطرش    و توضیح داد ی تشررکرداهانبا لحن مودک و موقر

مطمئن  ،روی حس ششمم از ،من با بدبینی که نه و ک شدهخرا

های مرن.  مثخ خیلی وقت ا  شارژ نداشته؛دم همراه اعتباریبو

  گفت: ،که بروداین بدرقه کردم. قبخ از دم در تا را او

 شاملو؟  کنی خانممی کار  ااینوقت تمام شما -

 زدههیجران  ،کررد من کنجراوی می مورد که داشت دراین از

چرون داشرت   ، گرخ انداختره برود    هایم نیر  بودم. به گمانم گونه

 سوخت. می

 لبخنرد(  کمی مرث همرراه برا   با وقت هستم... )وبله. تمام -

ترونی همرون شرهرزاد صردام     می درضمن اسمم شهرزاده. شما

 کنین. 

داشرت بررای    یا خسیس بود قدراینهمیشه توی لبخند زدن 
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 گرفت؟ من قیافه می

 قردر ایرن  ون حرمت قائرخ بشرین شرهرزادخانم.   تبرای اسم -

  !تون چیهراحت به کسی نگین اسم

بررای  " کجی کردمنا  دهزیرپوستی و تذکر توی دلم به او

 بابا... فقرط همیرنم کرم برود از     تون حرمت قائخ بشین. برواسم

توی  خواست چشمانم رامیلابد دلش  ".ایشون نصیحت بشنوم

کسری   هرر  شرما "گفرتم  مری  زکردم و به نامی چشمانش خمار

زهی خیا  باطخ. حالا گیریم کره مرن    .هه ".نیستی فرهاد ان

ا  خوشم آمده. خب که چری؟ حرالا   قیافه تیپ و کورکورانه از

 از حا با عاطفه برود. کمری بیشرتر   فرهاد ان؟  برایم شود تا کو

 هرا هم   و میوه پیاز کرد لیاقتش برایش احترام قائخ شدم فرر

 برا افررار    را همان رانم ،امشده توی افا محواست. وقتی دید 

 کرم کررد و   گذاشت و خود  زحمرت را  مششوشم به حا  خود
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 رفت. 

*** 

 خرانم شمسری پایین منر     یاتاقک طبقه چهار یری از ما در

 کردیم. توی هرر ی تنهایی بود( زندگی می)که خود  زن بیوه

 خ مرا سرپرست مثبی یهم یک خانواده های دیگراتاقک یک از

 خانم بامعصومه خانم و دختر علیلش وند. مریمگذراندمی روزگار

و  برود  هرای پیرری دچرار   مادر  که به انوا  و اقسرام بیمراری  

خررج   خانم تمام حقوق بازنشستگی شروهر  را بیچاره معصومه

کره آن   یک اتاقرک دیگرر   ماندکرد. میاو می دکتر دوا و دارو و

د به اسرم رهرا ا راره داده    هم همین پارسا  به یک دختر مجر

هرم   خانمشمسیدانستیم. حتی شاید زیادی نمی چی  رها شد. از

 که برود  که رهااین ماماننبود. به قو   ما از هایش بیشتردانسته

غریبه بره   و به ناچار تنها را کدام سرنوشت شوم او دست سرد و
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ربطری   بره مرا  ، کشرانده برود   خرانم شمسی یخانه اتاقک محقر

 کاری به کرار  و به زیری بود سر آرام و همین که دخترنداشت. 

مخترخ   آسرایش کسری را   آرامرش و  آن روز ترا  کسی نداشت و

 و توانسرت تروی آن چهراردیواری تنرگ    مری یعنی کره   ،نررده

توی یرک شررکت    باشد. رهای خوبی همسایهبرایمان  گیرنفس

همیشره بره    ا  راظاهرا کرایره  وکرد می بندی غذایی کاربسته

 خراطر  را  داشرت و  هروایش را  خرانم شمسیکه  دادوقع میم

 مامران ، نرا برگشرتم خانره   که خسته و بی کار سر خواست. ازمی

 خرانم و معصرومه  با ،کمرنگ لامپ صد نور داشت سرحوض زیر

یهادردد  یهرکدام به نوبت سفره زد. لابدخانم گپ میمریم

مان چرخ زندگی از مامان کرده بودند. حتما پیش هم باز شان را

 خرانم از چرخید. مریمر از همیشه میتسخت گفت که این روزها

معلرولش داشرت نالیرد و     ای که بررای دخترر  آرزوهای بربادرفته
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 وفایی دو پسر  که ماه به ماه یرادی از خانم هم از بیمعصومه

قیمت گ ا  داروهای مرادر  کره    از طورهمین کردند واو نمی

پایان ایرن   در و داد سرها شروه شدمی ترنسخه به نسخه گران

قلرب  به هم قوب "خدا ب رگه" با گفتنتوقع کم و سه زن صبور

 مامران  سیم دادم. بره  ر    صدای بلند با، دم در همان دادند. از

 به گرمی از زن دیگر دو ،به من خیلی روی خو  نشان نداد که

 از هرم لابرد   مامران خسته نباشید گفتنرد.   و من استقبا  کردند

م )البته به زعم خود ( آن هم  لوی اهانچندان آبرومندنه ظاهر

طبرا معمرو     ،بازگشت دیرهنگامم به خانه هم از وها همسایه

و بره دنبرا  یرک سریم      که رنگ بره رنرگ شرد    ناخشنود بود

خرانم خرداحافظی   معصرومه  خانم ومریم با به من، خالیوخشک

رفررت. مررن هررم پرریش گ در مررن راه خانرره را از و  لرروتر کرررد

افتاده برود.   شیرین  لوی تلوی یون دمر سینه به دنبالش.سینه
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نوشتن مشا شربش داشرت    بازمان هم مقابلش و دفتر کتاک و

 تنردی چشرم از   را کره دیرد  نکرد. مر کودک تماشا می یبرنامه

 تربه ترالیفش. خسته داد حواسش را یهمه تلوی یون برداشت و

 ترذکر  برای ه ارمین بار چم و به اوآن بودم که گوشش را بپی از

کنرد. بروی    ترالیفش نباید تلوی یون تماشا انجامبدهم که موقع 

 ،پر ی برداشته بود. روی ا اق خروراک  لوبیای پخته تمام اتاق را

 ایرن هروای سررد    کررد. آخ کره در  قخ میشت قخدی ی لوبیا دا

پر ی  روی ا راق خروراک   از دیر ی را  مامران  .چسبیدمی چقدر

  گفت: ت وبرداش

تعطیرخ کنری و    ور کرارب  شه شب یه سراعت زودترر  نمی -

 رسی خونه. ساعت نه شب می ،سیاه زمستون بیای؟ سر

 آوی . انداختم گخ رخت درآوردم و سویشرتم را

 بهار وقت زمستون وگی تمامشه. فروشندن نمی اماماننه  -
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 .نداره

نگرار.  شعوری داری ولله. میحظه نرداره ا بی کاربحچه صا -

خونره   دیر وقت بیررون از  واسه مرداشم خوک نیست تا این روزا

  .چه برسه به یه دختر ،باشن

کره داشرت سرفره     طرور همران  زیرلب غرغرری کررد و بعرد   

حرا  واکرردن    چشمی هم به من کره در  یانداخت و گوشهمی

  گفت: ،کش دور موهایم بودم داشت

پنجاه ترومنش   دادم. البته یه ور خانمشمسی یکرایه امروز -

 .دم و اونم دیگه چی ی نگفتمی مونده که گفتم بعد

 ور شرون حسراک  خاصیت شماای بیاین مشتری .چه عجب -

 پرداختن بعد یه عمر؟ 

 مامران یم شدم. برس مششو  شانه زدن به حجم انبوه موها با

  :غرولندکنان گفت و چشمی برایم نازک کردپشت
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  .سفرهی ری ه تویم .الان چه موقع مو افشون کردنه -

  .چیدترشی لیته روی سفره می داشت سب ی و حالا

  .شون خالیهوبا مردم هم مثخ ما. دست -

 بهره   قردر ایرن  مامران مقابرخ   خرودی در بری  دانم چرانمی 

 شدم؟ سرتا می گرفتم ومی

 بر و تمام دنیا این مردمی نیست که شما دور مامانباورکن  -

مرا کره    خانم یاخانم یا مریمعصومهبینی، یری مثخ مخودب می

 سرر  مون به یه دردی دچاریم. مردمی هم هستن که ازکدوم هر

و کرنن  ونباب پرو  خررج مری   ری ه و مثخ نقخپاشون پو  می تا

 یادشون نیست... 

رو بره   ،بستمی که داشت دفتروکتابش راحین این شیرین در

  گفت: مامان

نبراب درسرت   چرای  ، غروبی قو  دادی بررام مامانراستی  -
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  ؟نرردی، کنی

 با ،چی ی بگوید مامانکه این من نشستم پای سفره و قبخ از

  خنده گفتم:

  .خوبه من گفتم قربون چشمای بادومیت -

بره نراز    و به سمت مرن تابانرد   چشمان عسلی خوشرنگش را

  گفت:

 خب که چی؟  -

 مامران  خندیردیم. بعرد   نگاهی به هم انداختیم و مامانمن و 

رویرش   به مرن. وقتری داشرتم    داد را ن بشقاک خوراک لوبیااولی

  گفتم: ،ریختممی گلپر

درصد مطمئنم که بین تمرام مرردم    صد ور این مامانولی  -

  .داشته باشه رو ی شمادنیا کسی نیست که دست و پنجه

ولرری  ،تملررا مررن خوشررش آمررده از معلرروم بررود کرره مامرران
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بره زور  ، وردخواسرت کره بره روی خرود  بیرا     سرسختانه نمی

  گفت: و ا  پنهان کرد دی یپشت چهره لبخند  را

دونرری قابررخ مرری ور دسررتپخت مررن شرررر رو خرردا برراز -

  .خانمشهرزاد

 مردم. می ،دادم وابش را نمی پربا دهان نیمه اگر حالا انگار

نرور  ، دیگره نرورعلی  نداختی تنگشماهی هم میناگه یه تُ -

  .شدمی

هرایی کره پرتوقرع    الا. مثرخ وقرت  رفرت بر   مامران م ابروی دُ

شد. شریرین هرم تنردی     هم باز لبش به نیشخندی از ،شدممی

  گفت: و بلعید ی توی دهانش رالقمه

ماهی درست کن. خیلری وقتره   ی تنبرامون پلو فردا مامان -

 درست نرردی...  

زدیرم  زمران  هم دو هم تیقی کرد هر با که ماماننگاه من و 
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کررد.  مری  همران سردرگمی داشرت نگا  خنده. شیرین هم با زیر

 کره ایرن  از خندیدن همرراه شرود یرا    ما در دانست باطفلک نمی

 هایش بروددلنازکی اخم خندیدم مثخ همیشه بامی داشتیم به او

 ؟ و قهر کند توی هم

*** 

های نان و پنیری لقمه خورد. باشیرین داشت چای شیرین می

پنجرره ایسرتاده    گرفت. مرن پشرت  برایش تندتند می مامانکه 

نگراه   باریرد بر  ریر ی کره مری    بودم. داشتم به باران همراه با

گراهی  و  وزیرد پنجره سوز سردی به داخخ مری  درز کردم. ازمی

خرودم مچالره    در شد بیشترانداخت و باعث میتنم می رعشه بر

 اتاقش زده بود بیرون. برا  چتری سیاه از دیدم که با شوم. رها را

سرت.  ا کجرا  مقصد  معلروم برود   ،مه شتاکآن ه لباس خانه و

 . بیرونی توالت زد و رفت داخخ چتر را به گخ می  روی دیوار
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  .شیرین یه لقمه دیگه بخور -

 .گیرهدلم داره درد می، ماماننه دیگه  خدا رو تو -

هرم   مامران ادعایی که همیشه موقع خوردن صبحانه داشت. 

خطاک قرار  رانم ،همین که شیرین برخاست و نررد اصرار دیگر

 داد.

 ب رو بخوری؟ شینی صبحانهتو نمی -

  حواس گفتم:بی اما ،شنیده بودم صدایش را

 چی؟  -

دوبرراره  مامررانروی شررانه نگرراهش کررردم.  برگشررتم و از و

  کرد. گفتم: تررار ا  را مله

  .میام حالا -

 پوشید. شیرین داشت مانتوی صورتی رنگش را می

خودمان افتاد که  یه رنگ دوران مدرسهیادم به مانتوهای تیر
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گرفت وقتری او   ای. آدم دلش میورمهس   طوسی بود یاهمه

طوسری یرا    مو ی از دخترر  گذاشت و باصبحی پا به مدرسه می

شد... حواسم دوباره رفت پیش رها که پو  موا ه میایسورمه

داشرت   انداختره برود و   سرر  دوباره بر آمده بود بیرون. چتر  را

 شسرت. بخرار  می دستانش را ،با آک سرد ،روشویی بیرونی توی

کره حرس    قردر آنزد. پیوسته بیرون می ،وبازدمشغلیظی از دم

 کررد. در ا  تا این سوی پنجره به من هم سررایت مری  یتکرخ

پریش   در دوان راه اتراقش را ، دوانلرزیرد قرد مری  تمرام  کهحالی

داشرت   یرد  شر  رهرا  ،این هوای سردی گفتم تو خود گرفت. با

شردم   وقتی بیدار حا ت بیرون زد. من که ازکه به هوای قضای

برس   پشت این پنجره پاهایم خشررید از  ، رابود  حالا بی تا

 هرم چرادر   مامران که بروم یا نروم؟  حا  تفا  زدنم، با خودم در

خانه ب ند بیرون و برسراند    سر  که با شیرین از انداخته بود
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 ،مثرخ روزهرای نره خیلری سررد      خواستمدرسه. خیلی دلم می

ولی این  ".مامانرسونمش رم میمن خودم می"گفتم عادی می

وخالی هم بررای  ،  ای یک تعار  خشکهوای سرد و سوزناک

 پاهرایی کره دیگرر    گذاشت. برا این فداکاری خواهرانه باقی نمی

 مامانرفتن  ایستادم و همچنان ،پشت پنجره به گ گ  افتاده بود

 ،شا کردم. کیف شیرین ما  کریس اولرش برود   شیرین را تما و

همرین امسرا     نگهش داشته بود که انگار نو و تمی  قدرآنولی 

خریده برودیمش. شریرین هرم یراد گرفتره برود کره چطرور برا          

مرران بسررازد و دم ن نررد. هررا و کمبودهررای زنرردگیمحرردودیت

کم ؛ دستروز بهتری داشتیم حا  و، زنده بود که پدرها وقتآن

 امردادی  و کرردم  نو می ام راا  کیف و کفش مدرسهس من هر

 ،تایی چینیخریدم. به  ای مدادرنگی دوازدهیام را ممورد عیقه

وچهارترایی آلمرانی اصرخ    سا  برایم مداد رنگری بیسرت   بابا هر
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 خرید. می

پایان سرا    منضبطی نبودم و تا هرچند برعرس شیرین دختر

ای مانرد، امرا غصره   ی نمی عبه باق آن در چند رنگ از از بیشتر

بعد هرم بابرا بررایم یرک      چون دلم قرص بود که سا  نداشتم؛

ترروانم پرر   را برره کرره مرری خررردرنگی اصررخ مرری عبرره مررداد

بشرخ   هایم بدهم. با حس دلتنگی شردیدی خرودم را  همریسی

کرنم  مری  هرچره فررر   ".دلم براب تنگ شرده بابرا   چقدر" زدم

 کرم از بودم. دسرت  ترحالای شیرین خوشبخت بینم خیلی ازمی

توانسرتم هروقرت   های خوک و خوشی داشتم که مری بابا خاطره

با خرود مرورشران کرنم. حتری بروی      ، مثخ امروز دلتنگش شدم

توانستم هنوز با یک دنیا حسرب به مشرام  دستانش را می پرمهر

های مورد گشت و برایم خوراکیمیکار بر برشم. وقتی خسته از

گررفتم.  من به سمتش عاشرقانه پرر مری   و  خریدام را میعیقه
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گویند اولین مرد زندگی هر دختری پدر  است و مرن چره   می

ام ترا ایرن حرد خروک و     خوشبخت بودم که اولین مررد زنردگی  

اما شیرین چی؟ سرهمش از   از همه انسان بود، ترمهربان و مهم

ا  خیلی کم بود. فقط چهارسرالش  های اولین مرد زندگیخوبی

توی آن روز لعنتری   دست دادیم. ا توی آن حادثه ازر بود که بابا

 از ظلمانی. بعد سیاه و مان بود،روز زندگی ترینشک سیاهکه بی

 ر  خاکسرتری. مرا    ، مران نمانرد  آن هم دیگر رنگی بره چشرم  

مان... هایخوشبختی بودیم. با تمام کمبودها و نداشته یخانواده

مران یرری   فردای و های دیروزی که با امروزمششولیبا تمام د 

سرنگین   یزیرر سرایه  ، ای ساده و صمیمیکنار سفره شد. درمی

دلی مردمان ساده کنار قلب و درخو  اما ی سختگیراهانصاحبخ

رگ  حس زنردگی در ، شدندطمع شریک درد و رنج تو میکه بی

به سرسختی و  و روزگار مان  ریان گرمی داشت. انگار روزو پی
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شرد سریم همسرایه را برا روی     می .هرگ تنگی حالا نبود دست

بره حسراک چیر ی بگذارنرد.      آن را کره آنخو   واک داد. بی

 گرفت،می و هم بانی با همدلی بود که معنا واقعی بودها دوستی

 تند عوض شد. بعدهمه چی  تندو ورق ناگهان برگشت  اما انگار

 ازشرد   مان پرتقویم زندگی ،رفتن بابا گذشت آن بهاری که با از

هرا.  برفری فقط ما مانده برودیم و آدم  رد پای زمستان. حالا انگار

گذشرته کره    ترررار بری  های شیرین وآن سا  چند سا  از مگر

کره   قردر آن ،تحو  شدهچی  تا این اندازه دستخو  تشییرو همه

 ست؟ا هادمان آن دوران بیشتر شبیه افسانهوالفت مرنسحدیث اُ

گرویم.  ه ار سا  پیش قصره مری   بلره از ،نه، گویی دارم از صد

ه آن روزها... به آن دوران خو  گذشته راره برشد دوبکا  می

 شود همه چیر  را کا  توی این عصر ماشینی که می .بازگشت

 تونخ زمان هم فروشی بود.  ، بلیتریدرو  خرا پرب
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به خرودم آمردم.    ،حیاط سته شدن دررو ب ازریژ برا صدای قرب

گو رره و  سررب ی و هررای خریرردی ازکرره بررا بسررته بررود مامرران

پرای   سر زمینی و پیاز به خانه برگشته بود. تازه فهمیدم برسیب

 م نیر  فشرار  اهانر شرد بره مث  ام چه آمده؟ حتی دیگر نمری بیچاره

 حا  ترکیدن بود.  بیشتری تحمیخ کنم. در

هررای رانررم حررس کشرراله ا احسرراس درد شرردیدی کرره درربرر

ام بروم او  ی به خواک رفتهسعی کردم به زور با پاها ،کردممی

برا دیردن    نیامده، در از مامانسفره را  مع کنم. حوصله نداشتم 

کند که این همره   و غرغر هم شود هایش دراخم ،پهن یسفره

م کردم که نه وقت کردم صبحانه بخرور می کاره وقت داشتم چ

شردم کره برروم    کم آمراده مری  و نه سفره را  مع کنم؟ باید کم

تراک مانردن در    ولی دیگرر  ،خیلی زود بود که هنوزینپاساژ. با ا

برارانی کره    خصوص توی این هروای دلگیرر  هخانه را نداشتم. ب
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افسرردگی بره آدم دسرت      هرت حرس کسرالت و   بی خود وبی

 ،آورمبه روی خودم نمی .داد. چقدر این زمستان طولانی شدهمی

 ام برای بهار لک زده. زدهولی راستی که د  ی 

*** 

 قا آر ؟ آ -

ترروی  رارویررش  آر  داشررت ارقررام فاکتورهررای پرریش   

  .کردوتفریا میک  معحساماشین

   ونم؟ -

، زده داره. نگراه کنرین. یرریش    شرا   تاسه ببخشید این دو -

دوتای دیگه هم چاپش نیفتاده. موافقین زیرقیمت  ،کش شدهن 

 بفروشیم؟ 

  .ام انداختاشاره های موردیک نگاه سرسری به شا 

  .دونیخودب صیخ می هر ور -
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رویش  وکتاک پیشدوباره سر  را از حساکو بعد مرث کرد 

  :برق نگاه مرموز  گفت برداشت و زیر

  .بدی خوادواسه خودب. پولشم نمی و بردارر یریش -

 او ؟ا  گرخ کررده برود   ودلبرازی دفعه دسرت چی شد که یک

اقروام   کررد. حتری بره خرواهران و    کارهرا نمری  از این  وقتهیچ

 داد. تخفیف مختصری می زوره خود  هم ب

ممنون. من شا  و روسری زیاد دارم. احتیرا ی نیسرت.    .نه -

خیلری   و فروشم که اصخ پولش برگررده همون قیمت خرید می

  .ضرر نرنین

 .آمدنظرم خبیثانه میه لب داشت ب لبخندی که بر

باشری. ترا یره     خرواد ضرر منم نمری  نرن دیگه. به فرر ناز -

سرب ببینم بهت  و بندازر چشم. اصی یریش بگو ،گمچی ی می

 میاد؟ 



 49 فصل اول  

را هم  اصرارهای او یحوصله اما ،نبودم به اطاعت امر مجبور

 که برایم مهم باشرد کردام شرا  را   بدون این و نداشتم. به ا بار

لامرپ   یری را روی سرم انداختم. توی چشمانش انگرار  ،بردارم

  .دویست واب روشن کرده بودند

 .بشلت کنه و بچلونتت خوادالعاده شدی... آدم دلش میفوق -

 ،حرر  زدنرش خوشرم نیامرد     م توی هم شد. از طررز یهااخم

های خیرره و حریصرش. حرس بردی داشرتم.      نگاه از طورهمین

معلوم نبرود بایرد بهرای ایرن شرا  اهردایی را برا چره قیمتری          

ا کرردم  ت پرداختم. تندی شا  را از روی سرم برداشتم. آن رامی

 عبوس بود.  ام هنوز  دی و ایش. قیافه گذاشتم سر و

 .آر تونم قبو  کنم آقاولی من نمی، مرسی -

راه  اززمران  هرم  مشرتری  لحظره دو  همران کره   را شرر خدا

 تحمیلی او نجاب دادند.  یهدیه را ازنو م رسیدند
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رفتریم. خرم   کردیم و مری باید تعطیخ می شب شده بود. دیگر

کیفم را از توی ویترین  لروی پرایم برردارم کره      شده بودم که

بالای  یهای قفسهمرتب کردن روسری یبه بهانهو آر  آمد 

ام تنره بره  ا  را و متو ره شردم تنره    گرفرت  پشتم قررار  ،سرم

کشرید. تنردی   مرن الرو مری    ساید. حس چند  و بی اری درمی

نشود؛ اما  ترعقب کشیدم، ولی چی ی نگفتم که گستاخ خودم را

 ام کررد، پشرت احاطره   تقریبرا از  نبود انگار. ایرن برار   بردارستد

  .توانستم صدای تند ضربان قلبش را بشنومطوری که حتی می

 خوای برسونمت؟ بارون میاد. می -

ی خرراک و  گرفته بود. با حرال  رآتش درونش گُ ش ازیهانفس

پشرت   او کندم و از خودم را هرطور که بود از ،خشمی سراسری

گررگ   آمدم. این درست که طررفم ممررن برود    به کنارویترین 

زبان و مطیع نبودم. محا  بود ای بیولی من که بره ،درنده باشد
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  .دام تعرضش گرفتار کنم خودم را در

  .رم. خداحافظنه. ممنون. خودم می -

بره او   درازی بیشرتر مجالی برای وقاحرت و دسرت   کهآنبی و

هرای  میان شراره ن. داشتم دربوتیک آمدم بیرو شتابان از ،بدهم

خواسرت یرک گوشره    گرداختم. دلرم مری   آتش خشم درونم می

برا چره  راتری     .مردک گستاخ پلیرد " زدمنشستم و عا میمی

خوای پا به حریم من بذاری؟ پیش خودب چی خیا  کردی؟ می

کره پنجراه ترومن    من از اوناشم که واسه ایرن  ؟ فرر کردیهان

کنره  و بهت تقردیم مری  ر ود خ ،هرماه به حقوقش اضافه کنی

خوره که دارم واسه آدم آششالی م میهبهاز خودم  ... حالم؟لعنتی

  ".کنممثخ تو کار می

  ؟خانمشهرزادخانم؟ با شمام شهرزاد -

حا  خرروج از پاسراژ برودم کره      در سراسیمه و آشفته قدرآن 
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ه رب ،دایم زدربار صندمینرچنشنیدم. وقتی برای  صدای فرهاد را

های بلند  ن دیک من شد. اوه خدایا. نره.  گام برگشتم. با عقب

شردم. ایرن   خواست با این حا  آشوبم با او موا ره مری  دلم نمی

  .خواستمآخرین چی ی بود که می

 چی ی شده شهرزادخانم؟  -

 درد با دقت و نگرانی توی صورب من زوم کرده بود. قلربم از 

روخ و دای بری صردا افتراد. صر   ام بری تیری کشید و کرنج سرینه  

   وابش گفت: شنیدم که در خودم را یخسته

  .چی ی نیست -

 ،ا  بگریر م از دلواپسری  مقابخ دیدگان پر که ازاین از و قبخ

  به حالت پرخا  و عصبی توپیدم:

شاملو هستم. لطفا دیگه به اسرم کوچیرک صردام    من خانم -

 نرنید. 
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حیرران او  هرای  نگاه خودم و یتمام شب داشتم به این  مله

روز پیش خودم خواسته بودم  که همین دوخندیدم. نه به اینمی

 غضب امرر  نه به امروز که با خواهش وو شهرزاد صدایم کند  او

پیش خود  هم  شاملو بخواندم... لابد اوه نام خانمکرده بودم ب

ترلیفش حتی  بی طر  هستم،غریوگفت با چه دختر عجیبمی

 ستش من خرودم هرم در کرار   خود  هم مشخص نیست. را با

 چه رسد به او...  ،خودم مانده بودم

 

عاطفه پشت خطم بود. مجا  حر  زدن با او را نداشتم. بایرد  

که به  درپیهای پیانداختم. به دنبا  عطسهیام را راه ممشتری

 براران مانردنم احتمرالا سررما     داد به خراطر زیرر  من هشدار می

ام را چینردم و بره مرادر و    کاغرذی بینری  دسرتما   برا  ،امخورده
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با لبخنردی   ،کردندترک می دست خالی بوتیک را دختری که با

 وهرا  کره روسرری  ایرن  از گفتم. بعرد  ".خو  آمدید" ساختگی

 ،شران برگردانردم  شده را مرترب کررده و سرر ای    های بازشا 

پاسر   . یک تماس بیبیندازمام فرصت پیدا کردم نگاه به گوشی

س پر . چون شارژ زیادی نداشرتم،  مامان از و دو تماس عاطفه از

 را گررفتم و  مامران  یشماره وخیا  شدم تماس با عاطفه را بی

مرن تمراس    این وقت روز برا  مامانچی باعث شده "کردم  فرر

  "؟بگیره

  .سیم ؟مامانالو  -

 دی دختر؟ سیم... چرا به تلفنت  واک نمی -

ن دیرر بره   هایی کره مر  لحنش توام با سرزنش بود. مثخ وقت

و  هاناهای ترراری چون ترافیک خیابرسیدم و با بهانهخانه می

او همه را  سعی در تو یه تاخیر خودم داشتم و ،نرسیدن اتوبوس



 55 فصل اول  

 حفظ بود.  از

مشتری داشتم خب. بعدشم شما هیچ وقت ایرن وقرت روز    -

 دونستم... کجا می از ،زدیزنگ نمی

  .ام ماندهایم ناتمحر  ،موقعی بیعطسه با چند

 خوردی؟  سرما -

ام تقریبا خاطر  رفت. بینی بدخلقیش از و دوباره مهربان شد

ام و داشرت از صردای تودمراغی خرودم خنرده      کیپ شرده برود  

  .گرفتمی

برارون   و زیرر ر عاطفره یره کرورس راه    آره. دیشب کره برا   -

  .و ساختمر خودم کار ،روی کردیمپیاده

شی. آخه زیرر برارون   چه میا واقعا بهمینه دیگه. گاهی وقت -

 خروری. دم سررما مری  بره زمستون قدم زدن داره؟ اونم تو که دم

  .فررتراون بی تو از و ترعقختو بی عاطفه از
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یاد  انرداختم بررای   چسبید که من داشت دوباره آمپر  می

  چی تماس گرفته؟

تا یادب نرفته  ای کردم()عطسه مامانخیا  و بیر حالا من -

 کار داشتی؟ ی )دوباره با عطسه( چ با من بگو

مطلرب  آدم اصخ توحر  میاری کهحر  قدرنرای .دارای خ -

کارب بحارص اید ازرگم برهت برشه... زنگ زدم بفراموشش می

 رخصی بگیری. فردا صبح زود عازم مشهدیم. رندروزی رو مرچ

 خشرم زد و مامانهولری ری ی هو ور خط از این برنامهاین

 حواسی پراند. را از بینعطسه م

نیرازی چیر ی    هوا طلبیردمون یرا نرذر و   بی رضاامام .خیره -

 کردی که... 

پرس   وگمران خرودم ادامره بردهم،    بره حردس   حوصله نرررد 

  بر  زد و گفت: هایم راحر 
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 را  ب زنگ زد و گفت همه اونلییعمهپدرب رگت مریضه.  -

 هم زود راهی شیم.   معن. خواهش کرد ما

ن  مله را با تاکیرد خاصری گفرت.    ای مامان ".کردخواهش "

کررد. طبیعری برود. حتری برا و رود       باید هم خواهش مری  خب،

 .وقرت هریچ آمد نداشتیم. وغیرمنطقی بودنش. ما که با هم رفت

شرد.  مان میتلفنی  ویای حا  ،کوچرم لیی یگاهی عمهفقط 

مران  خونی و فرامیلی  یمهری چنان بر رابطهسنگین بی یسایه

کنیم. بررای  سایه انداخته که نسبت به هم احساس بیگانگی می

بیمراری بر رگ    همین هم کسی از ما توقع نردارد کره ترا خبرر    

خاندان شاملو را به ما دادند از روی میخ باطنی و محبرت قلبری   

ای کره  ی چندین سالهنظرم این فاصلهه به دیدارشان بشتابیم. ب

و نره برا    هاآنکوتاه آمدن  شد. نه بابا هیچی پر نمی بین ما بود

ب رگم را بره یراد   پدر یوقتی حتی چهرهفراموشی و گذشت ما، 
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شناخت. همره  دید نمیرا مینهم اگر  ایی م آوردم. لابد اونمی

و ظاهرا فقط  ای ما خالی بود. همچون تمرام ایرن     مع بودند

 ما گذشت.  خبر ازدرازی که بی های دور وسا 

 شهرزاد؟ الو؟ ؟ الو -

 واقعرا در چقدر عجیب بود که بررای لحظراتی   به خودم آمدم. 

  .زمان و مران معلا مانده بودم

 و شنیدم... ر اب. حرف..؟مامانبله  -

  .دوباره عطسه کردم و

 گیری دیگه؟ مرخصی می .خب.. -

های تاریک و سیاهی و رود  های قلبم نقطهگوشهروی گوشه

 خواست مانند هرر میشد. دلم داشت که حالا به هم پیوسته می

حا  شدن پدرب رگم بد شنیدن خبر قلبی ازو خو  دلسوز ینوه

ولری   م،گررفت تا مشهد پر می  ااینشد و از توی دلم آشوک می
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ری بره بلنردای   بین من و احساساتم دیروا  یچه کنم که گذشته

آن سرخت و نراممرن برود.     که گذشتن از دیوارچین کشیده بود

  حداقخ به چشم امروزم...

و ر . شما با شیرین برو. من اقی یه برار پرام  مامانمن نمیام  -

 از ایررن برره اصررطیخ پرردرب رگم گذاشررتم و    یخونرره یتررو

همرون دیردارمون مسرتفی     ی م توفامیل یای بقیهمهرومحبت

خنثری   خرود خودبره  اما ام بگیرد،)ن دیک بود دوباره عطسهشدم 

و ندیرده.  پردری ر  یعمر  اقوام عتیقره ی ولی شیرین تو (.شد

 ببینن.  ورای بشه که همبالاخره بهونه

عاطفره  بی قدراینکردم زنی شهرزاد؟ فرر نمیمی اچه حرف -

خواد ایرن  وقت تو دلت نمی. اونسپدریت رو به قبله باشی.  د

 دم آخری بری ببینیش؟ 

 یمهریم یرا کینره  بذار به حساک بی خواد. حالادلم نمی .نه -
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 یادی از ،شون بودخوشانخو  زنده و ه تام... پدرب رگی کشتری

  .ما نباید داشته باشه م ازحیلیت انتظار ،ما نررد

رنرگ  لرزیرد و  نراراحتی مری   امیردی و فرط نا از مامانصدای 

  سرزنش گرفته بود.

 .بر نیم  هر حا  این بار رو مجبوریم که بریم بهش سرر به  -

ر  گرن چره دخترر سررتا و حر     شه که بدون تو برم. نمری نمی

با خودم به دیردن پردرب رگش   شنویی تربیت کردم که نتونستم ن

خراطر ثروابش بیرا. خردا رو     ه ببرم؟ عیادب بیمار ثواک داره. تو ب

 راه بذاری... روخ پدرب... هخو  نمیاد اون پیرمرد رو چشم ب

  .مامانپای بابا رو خواهشا وسط نرش  -

  .با عصبانیت پرب کردم روی می  توی دستم را خودکار

مرز خفه شدن رفرتم   زمین افتاد. یک لحظه تا و بر چرخی زد

ای خون افتادم قلبم کاسهبرگشتم. به یاد مظلومیت بابا که می و
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  .شدمی

؟ دستشوندونی بابا چی کشید از من می از خودب که بهتر -

همره   گرفرت. از  شون قرارگناه مورد خشم و غضببی یک عمر

فقرر و  ی سا  تموم ترو بیستکه  قدراونچی  محرومش کردن. 

، ام چسربید )نفسرم تنرگ سرینه   ی سپری کرد و اهاننداری ظالم

( آخرشرم غریرب و   .روی سینه سوزناکم مشرت کرردم   دستم را

سرنگدلی کره الان شرما داریرن      همین پیرمرد رد... وکس مُبی

 نازه پسرر   نشد بیاد سر زنی حتی حاضرو به سینه میر سنگش

ا رو فرامرو   اینر  یدارین من همره  اروقت انتظتشاریش. اونته

 برم کنرار  ،برن اون دنیاکنم و حالا که ایشون دارن تشریف می

 بالینش و بگم حیلت کردم؟ 

م که متو ه نبودم؟ وقتری زیرر   ها افتادکی به گریه و ها از

پرس   هرای شرالم از  باله اشک خیس شد و من حتی با گردنم از
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 آمدم.  نمیشان برخشک کردن

 کا  زودترر  .دانمنمی ؟کی ای با من بود. ازباریدهچه بش  ن

برا دلسروزی    گذاشرتم و کنار می ام راسرسختی غرور و هااین از

 همران شروم.   گریستم. تا سبربارمظلومیت بابا می م براهاندختر

موقرع کره سریاهپو      همران  شوم توی بیمارستان. سیاه و روز

نالیدم و به اسم  داصام بیته قلب سوخته زدم و از برم ار  زانو

وپناهی برر  ابی نشنیدم... وقتی احساس بی پشتخواندمش و  و

چه  هر را ازنکشید و مرحمانه خنجر میآرزوهای من بی امید و

د  و بری  ماماندانستم راند... شارژم تمام شد. میمی ،خوک بود

 امرا مرن منتظرر    قت دوباره با من تمراس خواهرد گرفرت،   طابی

مشازه آمدم بیرون.  شتابان از یفم را برداشتم وتماسش نماندم. ک

 در بهداشرتی را ، راه سررویس با سرری پرایین   قفخ کردم و در را

کرردم  دوباره آرایش می شستم وپیش گرفتم. باید صورتم را می
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 کرم از پوشاندم. آر  کمام میدر چهره ناراحتی را گریه و آثار و

هرایش را  مهربانی کردنو گخها فضولی یرسید. حوصلهراه می

 نداشتم. 

*** 

 ری؟ روزه می باشه. چند خیر -

با تمام  دیتی که بررای نررفتنم بره     شدخودم هم باورم نمی

از آر  تقاضرای مرخصری    ،موقع تعطیلی پاسراژ  ،مشهد داشتم

توی فرر ماندم. نگاهم به فرهاد بود  مرثی کردم و کنم؟ دم در

هم مان  تلفنی بود و یحا  مرالمه که با گیتاری توی دست در

 کرد. داشت در بوتیک را قفخ می

  .یه هفته دونم. حداکثرنمی -

  .آمد پشت می  به کنار زنان ازسوب

 چه خبره؟ پنج روزه برگرد...  .اوه -
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  با لودگی اف ود. و

 و دارم؟ ر شه. مگه طاقتشدلم براب تنگ می -

دست آدم  اختیارم که ا ازه واین از دانست چقدرفقط خدا می

بره روی   کره آن ام و بردتر حرصی و عصربانی  ،رذلی چون او بود

 توانستم بیاورم. خودم نمی

 طو  برشه.  قدراینکنم  هر حا  فرربه  -

کره بره  رای زبران     ایرن  مردک به چی ز  زده بود؟ لابرد از 

 دی و حا به  انرب   یبا این قیافه، بدون طنازی ونرم وچرک

متعجرب برود. طروری کره حتری       ،دممطرخ کرده بو تقاضایم را

هرر   در ،چه نهو باشعور پایینش هم فهمیده بود چه ا ازه بدهد 

  .خواهم رفت صورب من به این سفر

شه نه مگه می ،آدم چی ی بخواد خانم ازباشه. وقتی شهرزاد -

 گفت؟ 
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هر صورب  بمیری... حالا که دیدی در آره تو"توی دلم گفتم 

  ".گی که کم نیاورده باشیو میر داری این ،امرفتنی

 در پاسراژ را  عجلره راه خرروج از   با ،خداحافظی با آر  بعد از

زد. داشرت برا تلفرن حرر  مری      همچنران  پیش گرفتم. فرهراد 

 حواسش به من نبود. 

کرنم. نره. بره ایرن     مری  آره دارم روی اون ملودی هم کرار  -

ن... ترو واسه آلبوم بعدی شاللهنرنم برسه... ان تون که فررآلبوم

ای خنرده  دوست داشتن ایشون؟ آره صدای خودم رو  بود )برا 

 ردی نظرر لطفتونره... نره. تمررین زیرادی کره         خوشانه(خو 

ترین امراناب ضربطش کرردم کره    ی با کمطورهمیننداشتم... 

 ...فقط برسونم به شما

ها پله نشنیدم. بیرون آمده بودم. از دیگر را هایشحر  یبقیه

پشت سر صدایم زد. با تعجب برگشتم کره   ازآمدم که پایین می
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 یبه سومین پلره  زنان خود  رانفسدارد؟  کاره من چ ببینم با

  مانده به خیابان رساند و پرسید:

 رفتین؟ داشتین می -

  گفتم: و پوزخند تمسخر با .چه سوا  خنده داری

 رم؟ نظرتون دارم میام یا دارم میه الان ب -

ی  رور ایرن حالا  .بد نس ادی شهرزا" سرخ شد.هایش گونه

   "شد؟دادی نمیخجالتش نمی

  ا  گفت:همیشگی لحن موقر همان با لرنت و کمی با

 ربطی پرسیدم. بله... ک... ببخشید... سوا  بی -

  خنده گفتم: با

کرم  هکنیم کره داشرتیم یر    ی فرر وراین اشرالی نداره. بیا -

  .ذاشتیمهم می سرسربه

  :به عما آبی چشمانش گفتم مرث کردم و خیره
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 حالا امرتون؟  -

کنران  مرن تار  را روی دوشش بالا کشید و مرن بند کیف گی

  .ا سر  افتاد روی سینه

... راسرتش گفرتم   ؟بگرم  خواستم... چطرور خواستم... میمی -

 اگه... اگه... 

رسراند.  به لربم مری   پته حر  زدنش  انم راداشت با این تته

  .طاقت نیاوردم

 خوام بررم. فرردا هرم   فرهاد؟ من دیرم شده. میه چی آقااگ -

بررنم کره صربح لنرگ      ور امکرار  . باید زودتونمسافرم با ا ازه

  .نمونم

گفرتم؟ فقرط بررای تو یره     را به او می هااینچرا داشتم  حالا

 چنرد  ان سرفر یر مشتاق بودم که او را در  ر ام بود یا واقعاعجله

 بدهم؟  ام قرارروزه
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 رین سفر؟  دارین می -

بره   ن صدایش چه برود کره مرن داشرتم آن را    تُ دانم درنمی 

 گذاشرتم؟ دخترر متروهم و   ا  مری حساک نراراحتی و وارفتگری  

دیدم که با چه سررعتی ابرهرای غرم روی    ، ولی خیالبافی نبودم

سروتم بررای تصردیا سروالش     .دریای چشمانش سایه انداخت

 کافی بود. 

 سفر؟ رین پس دارین می .طورکه این -

 :خیالی گفتمهم با بی من دزدید. من نگاه مح ونش را از و

  .رم مشهدآره. از یه هفته تا ده روز نیستم. می -

  .زیارتیه تون... پس سفرخو  به حا  -

 .ی فررکند وراینچی ی نگفتم و گذاشتم که 

  .لبخند محوی زد

  . یاره باشیدالپس نایب -
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  .پاس  نگذاشتملبخند  را بی 

 نگفتین امرتون چیه؟  -

حالرت عرادی    همران رفته داشرت بره   ی درهمش رفتهچهره

و او  ام گرفرت رد حرفی ب ند که من عطسهگشت. لب وا کبرمی

  گفتن منصر  کرد. از را

 ،کره برگشرتین   بیراین. بعرد   حالا شما به سیمتی بررین و  -

  .کنمعرض میو تون رسم خدمتمی

با یرک   و اعتقاد داشته باشد ن خرافابره ایربکردم میرفرر ن

که داشتم نظر کند. با اینگفتن مقصود  صر  من از یعطسه

 اما خیلی خودم را مشتاق نشان ندادم.  ،مردممی از فضولی

 تون... باشه، پس فعی با ا ازه -

  .نگاهش با حالت خاصی توی نگاه من  ا مانده بود

 به سیمت.  -
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رفرتم  مانده که مری های باقیم و از پلهادد دستی برایش تران

  برگرداندم و به شوخی گفتم: سر ،پایین

و واسه سوغاب زرشک و زعفررون مرن   ر تونیه وقت شرم -

 .تونم براتون  وراک بیارمصابون ن نین. خیلی وسعم برسه می

  : وابم گفت شنیدم که با آهنگ خاصی در صدایش را و

 .دوست رسد نیروست هرچه از -

*** 

  را با مهربانی بوسید وگفت: رها صورتم

  .کن برام دعا ،رفتی زیارب -

نی چشمانش بود. طوری که حس کرردم  خاصی توی نی چی 

لبخنرد  رویرش   خواهرد. بره  من مری  اعماق و ود  این را از از

  ی پاشیدم وگفتم:اهاندوست

هرم مواظرب گرخ     کرنم. ترو  حتما... سفارشی براب دعا می -
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خونره کره یر     ی شبا ببریش تو شمعدونی من با ... یادب نره

 .ن نه

مررا فاصررله داشررت و   سرره قرردم بررا  کرره دو خررانمشمسرری

  ای گفت:سابقهکم با مهربانی، شنیده بود مان راهایحر 

  .من حواسم هست دخترم... نگران نبا  -

  آرام گفتم: دوختم و تعجب نگاهم را به او با

  .ممنون -

ز داشررت بررا هنررو مامررانرفتم. گرر دسررت رهررا سرراکم را از و

خرانم  مرریم  کرد. مرادر خانم خداحافظی میخانم و مریممعصومه

زیرر لرب دعرا     تندتنرد  هم روی پله به عصایش تریه زده بود و

کرد. لحنش خالصانه و معصوم مان فوب میخواند و به سمتمی

تون باشه. یا ضامن پناه پشت و خدا"گفت هم می بود. پشت سر

 ".بطلب بیایم پابوست. یا امام رضاهم  رو آهو. قربون حرمت. ما



71  فردا بدون من 

مشقت بسیار خرود    با خی  وخانم که سینهمعصومه زهرا دختر

خروک  کره  با ایرن  ،به روی ایوان رسانده بوداتاقشان  را از داخخ

 هرر  اما سرعی کررد منظرور  را   توانست کلماب را ادا کند، نمی

  شده به شیرین برساند. طور

... نخودچی... کیش... کیشمیش م... ن... نهنره... واس یادب -

نگرین   اون ان... گشرتر  که گفتم... از بیاری... از اون الن... گوها

 قرم ا... 

  شید.با خوشرویی دستی بر سر  ک و شیرین به طرفش رفت

یارم... ترازه برراب گردنری    مقربونت برم... معلومه که براب  -

 خرم... هم می

الی نشرده  رخر مان سرر  شترپ وزرخانم هنریمری آک ماسهرک

ودم. ریام داده بر ربخ پرب قرش بود که عاطفه هم زنگ زد. به او

شده پیامم را خوانده و با من  که بیدارو حالا  احتمالا خواک بوده
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چطرور   کره  تعجب برود رم مر راطفه هر رود. عر ررفته برماس گرت

 ایم؟ شده ناگهانی عازم این سفر قدراین

دادم. او هرم  توضریح   را رفتنمانبرایش علت  مختصر کوتاه و

و سفار  اکید که  کرد آرزو عمرطو  برای پدرب رگم سیمتی و

عاطفره سروار    حافظی برا خردا  از تماس باشم. بعرد  در حتما با او

و  کررده برود   خبرر برایمان  خانمشمسیماشین آژانس شدیم که 

دانسرتیم  رساند. هیچ کدام نمری آهن میتا ایستگاه راه را باید ما

گفته بودم برای  مامانکشد؟ به ی انتظارمان را میچه چی   اآن

برا   مامران روی احتیاط لباس مشرری هرم بررداریم.     خودمان از

ا رام ودرذاشته برام گگدلیررا به حساک سن که این پیشنهادماین

 و روسرری سریاهش را   رد و مثخ من بلوزرو  کررفم گره حرب

ر پیش نگاگذاشت ولی ا ،دیگر های لباسزیر  ،هم توی ساک

  کرد.خود  احساس گناه می
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 به پوشیدنش نشیم.  کنه مجبور خدا -

 نفره توی یک کوپه قررار گررفتیم. پردر   سه یبا یک خانواده 

کره  به مح  ایرن خانواده هم  خانواده روزنامه دستش بود. مادر

کراموای بنفشری را از    معطلری قریک و  به حرکت افتاد بی قطار

 شرو  کرد بره برافتن و برا    و وردپایش بیرون آ توی نایلون زیر

خوبی برود.   باز کردن. برای گذر زمان فرر صحبت را سر مامان

فری توی گوشرش  دزهن رسید و بامی نظره دخترشان دانشجو ب

 کرد. عالم دیگری سیر می انگار در

کره   اولین بار  برود  نداشت. آخر وقرار ایش آرام شیرین در

چند سا  پیش همراه بابرا  بار آن هم شد. من یکمی قطار سوار

راهی مشهد شده بودم. خوک یادم است من هم  قطار با مامان و

 ررایم بنررد  در حررالای شرریرین هیجرران داشررتم و مثررخ آن روز

ا خروک و  برودن برا بابر    همسرفر  چقردر  .شدم. یاد  بخیرر نمی
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همرراهش واگرن بره واگرن راهروهرا را       بخش بود. چقردر لذب

 وخرالی و ی خشکهانارای بیابهای باز بدریچه از چقدر .گشتیم

ادیرم. چقردر او بره مرن     د دست ترران  گیر شدهزمینهای گون

 گفرتم من مری  و ".اشتباه وارد نشی مواظب با  کوپه رو"گفت

های اشرتباهی  و از روی شیطنت وارد کوپه و عمدا ".چشم بابا"

 .شرد مسافران مری  خواهی ازبه عذر شدم و خدابیامرز مجبورمی

  .نررده بودم فرر هاآنخاطره داشتم و به  آن روز از چقدر

رحمانره اسرت. اصری  فرای     یاین خیلری بر   ، انبابا ،آخ بابا

برا   همرین مسریر   عمررم را در  ست که دومین سرفر ا یاهانظالم

کره  ایرن  .کنمست تجربه میا خالی تو حضور قطاری که از عطر

را  شرود ترو  ای نمری توی هیچ کوپه و یتوی راهروی هیچ واگن

 کند... ام میدلشرسته غمگین و ،کرد پیدا

ب هرای  ، هرا و از دریچه گیریرا بکجایی که دستم  تو ،آخ بابا
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 نشانم بدهی؟  ها راکوهی و آهوان فراری پای کوه

لطفی نردارد. بابا ران حیرف کره      رسیدن به مقصدمان بی تو

نفره بود والا من عاشا ایرن برودم کره    بلیت آخرین سفرب تک

به مقصد تو  را شوم. کا  قطاری بود که ما سفرهم تو دوباره با

دانری  کررد. مری  ه مری تو پیراد  ایستگاه دیدار را در و ما رساندمی

دانی؟ خیلی وقت است که مرن  یم بابا؟ میچقدر دلتنگ تو هست

هرایی کره   آدم از بدانی چقدر دختربابا نیستم. شاید فقط تو دیگر

کره قلرب    هرا آن... آیدبدم می ،رویمامروز به قصد دیدارشان می

قلب سرد من نخواهند داشت...   ایی در ،شرستند مهربان تو را

 شان راسیاه شان شوم و روزگارروم که چشم توی چشممی .ابدا

 دلرت را   و بودن خوک نیسرت... نگرو  کینه ن دیک ببینم. نگو از

 هست که حتری گرذر   هاشود بابایی. بعضی زخمصا  کن. نمی

سوزشرش   کننرد و مری  باز کند. تازه سرشان نمیزمان هم خوک
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 هایی کره ترو زیرر   د. مثخ زخم تنهایی شبرسان ان به لبت می

اهرخ   یرا شررمنده  کردی که تونجوا می خدای خود پتو آرام با

باشری  هرا  توانستی صاحب بهترینمی کهحالیب نرند. در اهانخ

 خیلری چی هرا   از ،البتره بره ا برار تقردیر     ولی به میخ خودب و

ناشرری نرردی... عارب نبرود کره    روم ماندی و دم ن دی ومح

دانشرجوی   کهحالی اب دررسم و ثروب پدری تو ه به اسم وبی

بره تررک تحصریخ     بودی و مجبرور  مرانیک یسا  سوم رشته

 هر تن کنی و شرایط سخت زندگی لباس کارگری بر در ،شدی

 رای  دستانی سیاه ولی رویی سفید به خانه برازگردی...   شب با

مرن   شود بابرا... پرس از  زخم نبودنت با هیچ مرهمی خوک نمی

بررگ  بررگ  و کردنرد  که دنیا را بره کامرت زهرر    هاآننخواه با 

کنم و توی دلرم   مدارا، به دست باد دادند اب راآرزوهای طییی

درخت  ،نفرتم روییدند تخم کینه و وخاشاکی که ازمیان خس در
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  .دوستی بنشانم



 

 

 

 فصل دوم

 

 بره زور  مامران ه شب رسیدیم مشهد. شیرین خواک برود.  نیم

ها را برداشتم. خداحافظی برا همسرفران   بیدار  کرد. من ساک

شران  محبت و مهربانی خراص  مان کمی طو  کشید. بامشهدی

طررو  مرردب  داده بودنررد کرره در برره مررا شرران راتلفررن و آدرس

نواده خرا از این  مامانب نیم. معلوم بود  هاآنمان سری به اقامت

  .خوشش آمده

  .میان نظره های خوبی بآدم -

 داشتم. من هم همین نظر را
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  .گرفتو میر کم خود ه. فقط دختره یآره. خونگرم بودن -

  حر  بود.گرفت. فقط کمنمی -

  کشان گفت:شیرین خمیازه

 ؟ باباب رگ یحالا چه  وری بریم خونه -

فررط   فته برود. از گر مانهطرز راه رفتنش خند از مامان من و

 خورد. آلودگی تلوتلو میخواک

  .مونلیی میاد دنبا عمه -

 تماس بگیرم و لییعمهمن خواست با  از گفت و ماماناین را 

اما همین کره   بدهم. با اکراه قبو  کردم، به او را رسیدنمان خبر

این  از هم ناخشنود . اوماماندادم به  شد گوشی را تماس برقرار

گفته برود   لییعمهبرشد.  رانم شد  ور م مجبوراهانو لج رفتار

و وقترری شرریرین را برره   کرررد تشرررر مامررانترروی راه اسررت. 

رویری خرو  برا     رساندیم سفار  کرد برا بهداشتی میسرویس
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نرورزم.   ام علنرا اصررار  دشرمنی  و برخورد کنم و به قهر لییعمه

ت خیرالی پشر  هم کرد که من همره را برا بری    چند توصیه دیگر

 یک چرب کوتاه دیگر لییعمهرسیدن  گوشم انداختم. شیرین تا

 هم زد. 

 مامران  ترر برود امرا از   بابرا بر رگ   فقط یک سرا  از  لییعمه

زیبا برا چشرمانی درشرت و     رسید. زنی بسیارنظر میه ب تر وان

ا  را مد  زیبرایی  بود. روسری شاملو یگیرا که میراث خانواده

سر داشت. معلروم کره برود برا      ی هم بربسته بود. چادر گرانقیمت

 انداخت. وقتی مرا سر نمی وکبربه چادر معمولی بردبدبه ههمآن

معمرولی و مسرتعمخ مقابرخ    های لباس با رویی ساده ورا با سرو

 که برا مرا فامیرخ و   این خود  دید واقعا چه حسی داشت؟ آیا از

که مرا یرا   طورهمانکرد؟ همخون بود احساس سرافرندگی نمی

 و ره مفتخرر  فامیلی به هریچ  نسبت خونی واز این  واقع من در
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سررمایی را   سعی کرد و برخورد گرم و خوبی داشت ما نبودم؟ با

خصوص برا  هخاست  دی نگیرد. بکه از زمستان نگاه من برمی

را بره ماشرین لوکسرش تروی      تا مرا  شیرین خیلی گرم گرفت و

 نررد.  پارکینگ برساند دستش را رها

کشرید. مرردی کره    را مری  ما پشت ر  انتظار یلیعمه همسر

 و رسرید مری  نظرر هشراید هرم کمترر بر     ،وپنج سالهپنجاه حدودا

ضرخیم کره    مرتبی داشرت برا کتری مشرری و     محاسن کوتاه و

د  نره بره   ربرود. برخرو   زیر صفر مشرهد  مناسب هوای سرد و

 ادک برود. حتری برا    ولری تروام برا احتررام و     لییعمهصمیمیت 

از  زد. بعرد عی رسمی و تشریفاتی حر  مری همسر  هم به نو

 هروای گررم و   ،را لرزانرد بدنمان  پارکینگ تن و ای که تارعشه

  .بخش بودلذب مطبو  داخخ ماشین چقدر

  انم؟ چه حالی داشت شیرین قطار خب مسافرب با -
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روی شانه نگراه مهربرانی    از پرسید. برگشت و لییعمه این را

هروای   نشسته بود انداخت. انگار نماما به شیرین که بین من و

کنجراوی  سر  پرانده بود. با هوشیاری و سرد بیرون خواک از

 .کردکامخ داشت به اطرا  نگاه می

  .تخت افتادم پایینی از رو بارخیلی خوک بود. فقط یک -

  .آمی  سردادوبیش اغراقای کمخنده لییعمه

  . دی؟ پس خوک شد هیچیت نشد -

ننوی بچه خوابیده برودیم.   تو اشت ولی. انگارخیلی کیف د -

م داشت ولری  ماهی خوردیم. البته کبابی رستورانش تنرفتیم تو

  .گفت معلوم نیست سالمه یا... آخمی مامان

ای را که با آرنجم  ای ضربه و گرفت ش رایدستش پهلو با و

 زمران برا  هم دو هر لییعمه و مامانوارد کرده بودم مالش داد. 

  نی پرسیدند:نگرا
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 چی شد؟  -

  هم کشید. چهره در ،شیرین با تحمخ درد

 هیچی.  -

 نچرخیرد. لابرد از   زبرانش بررای فضرولی بیشرتر     !چه عجرب 

  ییراب   وتابی داشرت از شمالی بعد  ترسیده بود. با چه آکگو

خواسرت  زدم والا لابد می گفت. خوک شد پیچش راسفرمان می

 آن آمرار  از یم و بردتر وپنیرر خرورد  بگوید بررای شرام هرم نران    

 شران. براقی راه در  کف دست هم بگذارد را رفتنمانآک بهدست

 یرری از  در، به عمارب باشروه  نراک شراملو   سروب گذشت تا

شهر رسیدیم. به قلربم کره ر رو     یهای بالاترین محلهلوکس

مرن نیسرت. نره     نفررب برا   دیدم هریچ حسری  ر    کردم میمی

را نحا  مر  هم انگار مامان .نیوهیجانه دلتنگی ،شوروشوقی بود

 .صرفایی نداشرت   ،بابرا  لطف حضوربی  اآنهم  داشت. برای او
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محمود رگی شد که عمارب سفید و ب رگ حاجماشین وارد باآ ب 

ی ایرن  گوشهگوشه خواست من هم ازبرگرفته بود. دلم می را در

 ای داشررتم و برره محرر  ورودم مررو ی ازو خرراطره خانرره یرراد

 ر    .برد. امرا افسروس  خود می با رانگذشته م خاطراب شیرین

پسرتوی ذهرنم خراک     فرامرو  شرده کره در    ای محو وخاطره

 ،گریر ان برودم   و خرورد و مرن از اندیشریدن بره آن من  رر     می

کنرد.   را منرور  مسرد ذهرن  ای نبود که شبستان خامو  و رقه

ترازه   ،رویرایی پردرب رگم گذاشرتم    همین که پا به داخرخ قصرر  

خانه از این  کردممی که تصور  را چهآن بیش از فهمیدم حتی

 ارم. ش بی یهاآدم و

 

خواک بیدار شدم. یک لحظره   خورد از با صدای تقی که به در

تمرام   هستم و توی آن اتاق مجلرخ برا   اصی کجا فراموشم شد
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زمان و مران گم  گویی درکردم؟ وازم شیک و آنتیرش چه میل

 از مامران رفرتم کره   س میوقو. من هنوز داشتم کششده بودم

  پشت در گفت:

 بیداری شهرزاد؟  -

  منگی گفتم: آلوده وصدای خواک با

 کنم. باز می الان در رو .مامانبله  -

لبراس سراده امرا     مامانروی تخت آمدم پایین.  با سستی از و

ا  به انتخاک مرن  یتونی پارچهتن داشت. رنگ سب  ز زیبایی بر

 بود. و خود  سفارشی دوخته  بود

  شده. ظهر -

ماندم چیر    گرفتم. منتظر مقابخ آینه قرار به داخخ برگشتم و

فقط آمده بود وقت را به من اعیم کنرد   دیگری بگوید اما انگار

 برود.   و
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 کش دور موهایم را باز کردم. 

 شیرین هنوز خوابه؟  -

اسرران   ،هم برود  ترو شیرین توی اتاق بشلی که ب رگ مامان

 ند. کرده بود پیدا

  بره عیرادب   لریی عمهشده. با  نه. اون از منم زودتر بیدار -

  .پدرب رگت رفته

کره بره موهرایم    ایرن  از و قبرخ برس را از توی کیفم درآورده 

 .نگاهش کردم با تعجب برگشتم و ،برشم

 رفته بیمارستان؟  -

را نلب تخت نشست. نگاهش به من بود ولی انگرار مر   مامان

 .دیدنمی

از بیمارسرتان  ا خونه بستریه. یعنی تازگیی گت تونه. پدرب ر -

  .مرخص شدن
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 .شرو  کردم به برس کشیدن ،به آینه برگشتم و رو

گرن وخریم نیسرت.    پس لابرد حرالش اونجرورام کره مری      -

 دیگه؟   ااینرو چرا کشوندن تا  فهمم با این حساک مانمی

را نسربت  نمهری مبا اخم پر شد. این همه بی مامان یچهره

 تافت. نمیب رگوارم بر  د به

خرو  نمیراد. پردرب رگت سررطان      رو ی نگو. خدا وراین -

 .ا از  قطع امید کردننو  بدخیمش. دکتر معده داره. اونم از

 هنروز  مامران کرش بسرتم.    برا  و  مع کردم دوباره موهایم را

 .کردعتاک نگاهم می سرزنش و داشت با

  .خوادببینیم خدا چی می تا -

  .گشتمام مییدنبا  روسر

 چرا میقاب ایشون نرفتی؟  شما -

  .کیمم نبود پنهان در تمسخر یمتو ه مامان
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 شون. خانم گفتن فعی نرم دیدنلیی -

این را با دلخوری و ح ن گفت و آه کشید. دلم بررایش   مامان

ایرن دم آخرر هرم انگرار      .پدرب رگ لجبازماز این  سوخت. امان

 غرور  بردارد. و  تربر خواست دست ازنمی

ام. ولی این مررد  عاطفهبفرمایین. حالا هی بهم بگو من بی -

  .م ندارهنگد  حتی ارز  ترحمس

. زاد. هرچی باشه اون پدرب رگ شرماس خدا شهر رو نگو تو -

هرم   برا  خونشین واون منم. نه شما که هم ،اگرم مشرلی هست

  .ینریشه هستورگ یه از

را  مامران و صبوری همیشرگی  گذشت ب رگوارانه و  این رفتار

کره   ای رنگرم را داشرتم روسرری قهروه    کهحالی تافتم درنمیبر

  گفتم: ،کردمسرم می های درشت تیره رنگی داشتگخ

هرم   رو بایرد شرما   ،خروان مری  رو ایشون باید بدونن اگه ما -
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 باشره. مرن کره فررر     کرار  بخوان... تازه اگه اصی خواستنی در

ییم  را ایرن حیلیتره کره الان مرا    کنم فقط واسه درخواست می

   .غیرولا

 از کره مامانهم مان برای  غلظت تمام گفتم و را با "ولاغیر"

چشرمی  ، پشرت های من نیستموافا حر  ا  معلوم بودقیافه

 گفتم: ملحن حا به  انب همان ادامه با در ونازک کردم 

رویرایی   این زندگی مجلرخ و  ن؟ امامانگم مگه دروآ می -

بینری کره از  محرروم    هسرت. نیسرت؟ ولری مری     هم حا ما

های فرری یره مررد خودخرواه کره     خاطر عقدهه اونم ب .موندیم

ی ترن  پراره  ،  از پسرر  پوسریده  حاضر شد به خراطر عقایرد  

فهمیرده   ه. امرا حرالا کره یره پرا  اون دنیراس      بگذر ،خود 

ه تونسرت بر  و نداشرت. مری  ر کرد ارزششمی ام که فررقدراون

کره  و حمایت کنه. به  ای ایرن ر پسر  ،فی ای لجبازی و تی



 90فصل دوم   

 و براز ر کم چشرما  هی ،سرتون بروبهی های شما رو تونداشته

رو ببینه. فقط یه بار به احسراس پسرر     های شماکنه و خوبی

اعتماد کنه. پیش خود  سربک سرنگین کنره کره اصری چررا       

همه  کار دست ازوه خاطر یه دختر بی کسشده ب پسر  حاضر

چری داره   خود  نپرسید مگه این دختر از یه بارچی   برشه؟ 

 رو به پا  ریختره؟  دنیا  یهمه و که پسر من عاشقش شده

رو هو نداشت که با واقعیرت روبر  ر دونی چرا؟ چون  راب اینمی

بشه. چون واقعیت برخی  اصولی بود که ایشون از  یک تابو 

 انمامر دونی سرسختانه به همه دیرته کرده بودن. می ساخته و

 زندگیش ازی تو سرشناس شاید برای اولین بار این مرد ب رگ و

غیرقابرخ  برران و    کسی شرست خورد. یه شرست سرنگین و 

 را  برود کره قربرونی     بری  این غررور  نخواست قبولش کنه و

غصره خرورد    قدراونگرفت. او  مادرب رگ که از فراآ فرزند  



91  فردا بدون من 

 ت رفت. دس  وری ازبعد  بابا که اون رد ومُ مری  شد و تا

 در خاطر بابرا  یاد و بود. شاید دوباره قلبش از توی فرر مامان

شرست خی  من نمیده شده بود. اما پیش چشمان اندوههم فشر

پاره شود. خیرره بره   بادا د  نازک من هم باشرستنش ترهکه م

 دوباره آه کشید.  ،های قالیگخ

 کنم منم نادونیمی دونم ع ی م. راستش گاهی فررچه می -

 داییش  باعث اختی  و کردم وپدرب ازدواج می کردم. نباید با

ولری...   ،سرخته ا حرف واسه من گفتن این .شدم  میخانواده از

م باباب الان بود. شاید... شاید ه ی برای همه بهتر وراینشاید 

ای ازدواج کررده  م لابد با کس دیگره و هم مادر . منزنده بود 

 پدری روی سرر بی یشدم و سایهمیبودم و به این زودی بیوه ن

 کرد. سنگینی نمیشیرین  تو و

وای پایی ی بود. میرخ  نگاهش مثخ ه .شینشستم  لوی پاها
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 باریدن داشت.

بابا با یری دیگره ازدواج کررده    ولی من مطمئنم اگه شما و -

 ،هرم داشرتین   ی رو کره برا  اهانعاشرق  اون زندگی گرم و ،بودین

 کردین. دیگه تجربه نمی

 ولی...   ،شاید -

هرای  حرر   یدنبالره  کره آنمرث کرد. لب برچید و بعد بری 

  شمرده گفت: ،بگیرد قبلش را

کنریم   که گذشته رو نبش قبر  اایننیومدیم  به هرحا  ما -

 ون باشیم. قمحقو یا دنبا  حا و

 هرچنرد  ،لبخنرد زد رویرم   و به شت دستم نواختپ بعد آرام بر

روی زانروانش   آمیر . سررم را  مهر ولری گررم و   گرذرا؛  رما وبی

سروصردای مخصروص    کره شریرین برا   این قبخ از تا گذاشتم و

 حا  باقی ماندم.  همان خود  وارد اتاق شود در
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 برا  ،بیررون  اتاق اومد شونه... وقتی ازای خانم پیشالان حاج -

 .ریمهم می

 های کنرار صندلی گفت و مقابلم روی یری از لییعمهاین را 

کشیده برود. آفتراک    های حریر را کنارسی پردهپنجره نشست. ک

 کنرار  های زینتی که گوشره و هم پهن شده بود وسط ها . گخ

 نررور زیررر پرتررو ،خوردنرردبرره چشررم مرریهررا خانرره پررای پنجررره

 و مامران کرردم.  ی باآ نگاه مری درخشیدند. داشتم به منظرهمی

 هرا آنشیرین توی باآ مششو  قدم زدن بودند. کا  من هم با 

  .ه بودمرفت

 چی هستی شهرزاد ان؟  فرری تو -

او را  و خیرا  خرودم و   ".هیچری " گفرتم خواست مری دلم می

  .دهانم در رفته بود ناگهان از کردم ولی اصی انگارراحت می
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ایرن  ی تو م پامامان به اون روزی که برای اولین بار با بابا و -

 .خونه گذاشتیم

آسرتین   هم بلروز  دستش روی می  بود. حتی توی خانه دو هر

دیوار  و حتی در سر . انگار روسری روشنی بر و بلند تنش بود

 خانه هم نامحرم بودند. 

طفلک داشرت آخررین    مامانادمه. اون روز رو منم خوک ی -

 از بود که شما   چشمش به درکشید. ولی همهرو می ا نفس

  .راه برسین

  .نه ما ،چشم به راه بابام بودن بیشتر -

بره سرمت پنجرره     رارویرم   دلخوری گفتم و دوبراره  اب این را

های دست من پیش آمد. چی شد ن دیری هایش تاگرفتم. دست

آخررین لحظره    دانم. شاید درنمی ،شان منصر  شدکه ازگرفتن

 گفرت  مامران  چقردر  .ام افتراد هرای لاک زده چشمش به نراخن 
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  .کنم. لجبازانه گو  نرردمپاکشان 

 .وشحا  شدخیلی خدیدنتون  ولی از -

گفتن این  مله که شاید خود  هم چنردان بره آن    از بعد و

 تا واکنشی نشان بدهم ماند نگاهی خیره منتظر ایمان نداشت با

 .البته خیلی زود ناامید شد و

 ری؟  دانشگاه می -

هرم  زد. نشان می دو با یک تیر .چه سوا  انحرافی به موقعی

 ییراب زنردگی مرن    هم از   داد وآن بحث کذایی را فیصله می

نهراد    به وضروخ آه از  "نه"آورد. وقتی گفتم درمی سر بیشتر

  .کردبرآمد. گویی حر  عجیبی شنیده بود. ناباورانه نگاهم می

 گی؟ که  دی نمی ور این -

داشرت   ،رنگ نگاهش درآمیختره برود   حیرتی که با بهت و از

 از ،رفرتم کره دانشرگاه نمری   گرفت. یعنی واقعرا ایرن  ام میخنده
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 بود؟  عجایب روزگار

. مرن  بهترونراس  مرا  ما  از ،دانشگاه رفتن ادامه تحصیخ و -

 نشه.  کسی درازی کنم که دستم  لو مجبورم کار

 ترا  ،پس کیمم نهفتره برود   مطمئن بودم نیش تلخی که در 

نگراهش   ،حتی پلک ب نرد  کهآنعما و ود  رسوخ کرده. بی

 رم آویر ان برود. برا   خیا  و پرتمسخبی یبا بهت به چهره هنوز

دو نفرمان پرب شد.  حواس هر ،پشت سر شنیدن صدای پایی از

 تسربیح بره دسرت و    ،راه رسیدیم خانم بود. دیشب وقتی ازحاج

گفت برای می لییعمهمان آمده بود. به استقبا  سر بر چادرنماز

کنرد.   شرب برپرا   کرده چهرخ شرب نمراز    سیمتی پدرب رگ نذر

فروب   از سرا  بعرد  و یرک  رب رگ برود بسرتگان پرد   از خانمحاج

عمر   یدرآمده بود تا پیرمرد بقیهپدرب رگ  به عقد ،مادرب رگ

داشرت.   سرر  سرفیدی برر   همدم سپری نرند. چارقدبی و تنها را
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 نبود.  مویش هم پیدا حتی یک تار

 لیی ان مادر... حا ی منتظره.  -

 ا  خوشم آمده بود. ی مشهدیاز لهجه

من انداخت. نسربت بره ایرن زن احسراس      داری بهنگاه معنی

ا  سراده  شد قلب صا  وی چشمانش میآینه بدی نداشتم. از

 یاعضرای خرانواده   شاید هم دیگرر  که لیی و دید. معلوم بود را

به  ای مادرشان پذیرفته بودند. این  را ها اوشاملو طی این سا 

  .یدفهم ،شان بوداحترام متقابلی که بین محبت و شد ازرا می

  .ریم مادر ونالان می -

کره  مرن هرم بررای ایرن     وبا  نگاهم کرد  به حالت آماده و

  .تیشی نرردم کوچرترینندهم  ام را بروزمیلیبی

  گفت: لییعمهخطاک به  خانمحاج ، ا برخاستیم همین که از

 .خود  بره دیدنش دخترم پدرب گفته فقط شهرزاد -
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شرد.   م انرداختیم. خیلری برد   نگاه مرددی به ه لییعمه من و

خودم دلگرم باشم  با لییعمهی همراهی توانستم به پشتوانهمی

 با لییعمهکنم.  من بود از خود دور اختیار باکه بی استرسی را و

ام ی بدرقره اهنر لبخنرد همدلا  برا  "آقا ونه. امر باشه. امر"گفتن 

 و او سرینه از  نفسری حربس مانرده در    ترپش و  قلبی پرر  کرد. با

 را بره مسرل   نداشرت مر  . پاهرایم گرویی   شردم   ردا  خرانم حاج

 راب پیش رفتن نداشت. اتاق پدرب رگ انتهرای   کشاند. نا ومی

 در یبه باآ بود. دستم که به دسرتگیره  یک راهروی عری  رو

 کشرید  قلبم تیر نظرم.  ایی از مظلوم بابا آمد در یچهره ،رسید

 . اخخآرام رفتم د کردم و باز سوخت. در را و

 لوازم لوکسی مبله شده بود. با با ب رگ و اتاق پدرب رگ بسیار

ی طییری  کراری شرده  ای روی تخرت منبرت  ورمهس ربدوشامبر

دیرده   هرا تروی فریلم   باشروهی که من فقط نظیر  را رنگ و
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به  ا  روکم قدرب و  ذبهرمیده بود. مثخ شاهی که کمآ ،بودم

تفاوب زیادی داشت. پیشش چند سا   یچهره رفت. بازوا  می

ا  نیر  انردام مچالره شرده     سرفید سرر  و   پشت وموهای کم

درمرانی داشرت. نگراه روشرنش     دوران سخت شریمی  حرایت از

برق آشنایی به پیشروازم آمرده    ای و سرد بود اما بااگرچه شیشه

 ،و سنگینی محو تماشایش هستم سروب سرد بود. وقتی دید در

  صدای دورگه و ضعیفی گفت: با

  .تر... بیا پیش پدرب رگتن دیک ماتت برده؟ بیا چرا -

 زمانی به  ر   هر، بود وقتی دیگر اگر شاید "گترپدرب " .هه

رنجرور    ی تریده وتاثیر قیافههمین حالا که داشت دلم تحت

خندیردم.  می به این حرفش با صدای بلند ،سوختبه حالش می

کرردم  مری  پر تخت او ها را بین خودم ووقتی داشتم آخرین قدم

ه بر  مامونهم دوریم که حتی اگره دسرت   از قدراونما "فررکردم 
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 ".پدرب رگ، هم  داس امون از، باز راه قلبهم برسه

  .خدابیامرزتی شبیه پدر چقدر -    

 .مممامانوالا من خیلی شبیه  ،فقط چشمام به اون رفته -

 یبرا مرالمره   این همه سا  ایرن دیردار   از بود بعد شاید بهتر

گفرت  مد میآشد. مثی او او  به من خو تری آغاز میوستانهد

کریم دسرت    اختیرار  شدم. اما انگارمن هم  ویای حالش می و

مشرورانه بره   زده بودیم ومان نبود. شاید از دیدن هم هیجانخود

آوردیم. نگاهش روی صورتم میخروک مانده روی خودمان نمی

 کرنم. وقتری لجبراز   ج مری لر  که دارم با او فهمیده بود بود. لابد

ای نبرود.  تجربره که مرد بی داد. اولو می رانشدم چشمانم ممی

 خرواهم برا او موافرا باشرم. چقردر از     فهمید به سادگی نمیمی

 داد. چی ی حدود ده سا  بیشرتر شرسته نشان می و ن دیک پیر

شرستگی چقردر    همه کهولت واز این  سن واقعی خود . از
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ع یر   برود کره     کوچرک و  رای پسرسهم به سوگ نشستن ب

 زمانه داغش را به دلش گذاشته؟ 

من  ،یین... وقتی لیی گفت میاین ااینخیلی خوشحالم که  -

 برنداشتم.  دراز این  چشم

توانسرت کلمراب را شرمرده و    ا  مری وحالیتمام بی حس با

 ادا کنرد. هنروز   خانمحاجی کمتری نسبت به آهنگین و با لهجه

 قررار  تراثیر نگراه نافرذ  آدم را تحرت    ای بود و با ذبه مرد پر

ا   اذبره  مردار  خواستم ازرا که سرسختانه مینحتی م داد،می

 دور بمانم.  

 نبودیم.   ااینشاید الان  ،نبود مامان اگه اصرار -

دانم چررا  کرد چی ی بگوید که سرفه امانش نداد. نمیلب باز 

 کرردم ترا  کاری میخواست برایش دستپاچه شده بودم؟ دلم می

آورد. ترسریده  داشت نفس کرم مری   د. انگاربیای ش بندیهاسرفه



 011فصل دوم   

بیایرد. همرین کره     بودم. بله واقعا ترسیده بودم مبادا نفسش بند

معطرخ نررردم.    تختش افتراد  چشمم به پارچ آک روی می  کنار

تم و کمرک کرردم آن را بنوشرد.    برایش تروی لیروان آک ریخر   

زد. من هرم بره   ستش لیوان را پسنوشید و بعد با د رعه  رعه

 کرد. تعجب نگاهم می هم. با پشت سر چهارتا عطسه افتادم،

 اومدین سرما خوردی؟ حتما توی راه که می -

روی میر  برود.     را همانکاغذی دستما  ی عبه را شرر خدا

 سوخت. آن کشیدم بیرون. دماغم داشت می دستمالی از

 بهترم. پیشه. حالا خیلی  روز دو نه. از -

ا  بایرد بره حسراک نگرانری     ا  راهای خیرهدانم نگاهنمی 

 شرد ردی از هیچ کجای ذهنم نمی گذاشتم یا نه؟ هرچند درمی

دانسررتم وقترری  ا   سررت. اصرری نمرری ی مهربررانیخرراطره

 شود؟ ا  چه شرلی میکند قیافها  گخ میمهربانی
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 تونی بری. می -

نگراه   گفرت. بعرد از   داریزنرگ  صردای خسرته و   او این را با

دوخرت.  هرا  رهتفاوب گذشرت و چشرم بره پنجر    بی ،مبهوب من

 وخرالی را . انتظار این گفتگوی کوتاه و خشرک حرصم گرفته بود

 خواهرد گفرت. از  ها کردم با من کمی از گذشتهنداشتم. فرر می

سرر   کروچرش بره سرختی از    روزهایی که با دلتنگی برای پسر

دم آرزو  هرر  پشریمان اسرت و  گذشرته   کره از ایرن  .گذرانده بود

 ای از آن را  بران کنرد. امرا  توانست گوشهای کا  می کندمی

چینی که بین ما فاصله انداخته بود نقطه ههمآنای به اشاره هیچ

 کم به خرود  ثابرت کنرد هنروز    خواست دستمی نررد. گویی

است بره روا    چی ی عوض نشده و خیلی چی ها هست که قرار

شراید هرم    دستم انداخته برود یرا   انگار پیرمرد سابا پیش برود.

برخرورد    های دیگر  نی نداشت. آیا با نوه ام راحوصله دیگر
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میطفت بود یا چون صرمیمیتی برین مرا    بی  دی و طورهمین

زود از مصاحبت با من خسته شده؟ خیلری   قدراینو ود نداشت 

همیت را خواسته ا عذرمکه و این تفاوب بودمخواست بیدلم می

نبرود. احسراس خشرم     طرور ایرن  اما ،چندانی برایم نداشته باشد

کم گرفته شرده برودم   که دستمن اوج گرفته بود. این دوباره در

کره بره روی خرودم نیراورم.     داد. سخت بود اینسخت آزارم می

اتراقش آمردم    امتداد نگاه سرنگینی از  چی ی بگویم در کهآنبی

م بستم یک نفرس عمیرا   خود پشت سر بیرون. همین که در را

هستم؟ لعنت   ااینسوخت. من... چرا ام داشت میکشیدم. سینه

 دانستم. به من که  وابش را نمی

 

داشرت تروی    لریی عمره به حمام بررده برود.    شیرین را مامان

ی شرام  همران کرد. داشرتند بررای م  آشپ خانه به انسیه کمک می
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لعیا به اتفراق  و عمه محمدگفته بود عمو ماماندیدند. رک میتدا

 ایرن اصری خبرر    و آینرد مری   را آنشران شرب بره    یهاخانواده

خواسرت بره همرین    ای برای من نبود. دلم نمیخوشحا  کننده

ه ی را بر هماندست من بود این م موا ه شوم. اگر هاآنزودی با 

دخترعمروی بر رگم    دانسرتم دو که من می  اآنزدم. تا هم می

دخترران   و تره بودنرد. پسرر   ی بخرت رف چندسا  پیش به خانره 

چیر ی   ،فرراز ، مرورد پسرر عمرویم    . درطرور همرین هم  لعیاعمه

بود بقیه برا   قرار ولی اگر ازدواج نررده، دانستم. ظاهرا هنوزنمی

 چقردر   را ایرن شروند   فرمرا شران تشرریف  هرای اعضای خانواده

 نداشتم.  ا  راشد. من که هیچ حوصلهپلوآ میشلوآ

داشتم    به پنجره نشسته بودم وتوی ها  روی صندلی مشر

طرور ناگهرانی   ه بر  خانمحاجدادم که  واک پیامک عاطفه را می

تروی دسرت    و کنارم نشست. توی یرک دسرتش تسربیح و    آمد
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 و حرکتش غرافلگیر از این  کهدیگر  گوشی موبایخ بود. با این

امرا بره  رای هرگونره واکرنش       ،وبیش معرذک شرده برودم   کم

مهربررانش لبخنررد زدم.   آرام و یبرره روی چهررره  ،نررامطبوعی

گذاشرته   بقیره  ردا   حساک این زن را از ناخودآگاه دانم چرانمی

کسانی که به پردرم   یدسته نبود. از شاملوها بودم. شاید چون از

 و ما ظلم کرده بودند. 

و ر دونم عینرمنمی شه این پیام رو برام بخونی دخترم؟می -

 کجا گذاشتم. 

شدم. یعنی ممرن برود پیرام چره     یراین درخواستش غافلگ از

 ای نداشرت و از دانستم او بچره که من می  اآنکسی باشد؟ تا 

اولش به خاطر نازایی طیق گرفته برود. پرس... نگراهم     همسر

رسید. اما نظر می منتظر  بود. چقدر مشتاق به یبه قیافه هنوز

 خرودی بره تعجیرخ وانداشرت. برا     را بینم صبوری پیشه کرد و
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گرداند. داشت تسبیح می دستش گرفتم. هنوز از گوشی را تردید

 برود از  من برر نداشرته برود. صرندوق پیرامرش پرر       اما چشم از

کسری بره    از همآنپیام نخوانده بود.  های تبلیشاتی. فقط دوپیام

خواست قبخ باز کردم. خیلی دلم می اسم امیرعطا. پیامک او  را

شد. ایرن  ولی نمی "؟یهاین امیرعطا ک"پرسیدم ش مینخواند از

شمرده شرو  کرردم   مصداق فضولی توی روز روشن بود. آرام و

  .به خواندن

خرط خروک     را اینهم حر  ب نیم.  . نشد باخانمعمهسیم "

به بهبودی گذاشرته   که حا  شوهرعمه رو شاللهده. انآنتن نمی

زودی میام. سیم ه باشه. معلوم نیست کی برگردم مشهد. ولی ب

 "د.برسونی

بودند. با با   خانمحاج یبرادرزاده عطاپس این  ناک امیر .اوه

 زدود. ی چشمانش را میا  داشت اشک گوشهسفید روسری
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  .عمه به فداب الهی امیر انم -

ا  نواخرت. گفرتم پیرام نخوانرده     سرینه  دستش آرام برر  با و

 و خوشرحا  شرود. ذوق کررد    بیشرتر  هست تا او دیگری هم از

 مش. خواست بخوان

. متاسفانه حالاحالاها اومدنی نیسرتم. چشرم   خانمعمهسیم "

راهم نباشین. لباس گرمی که برام فرستادین تازه دیروز رسید ه ب

فرررم  ه هوا سرد نیست. امرا برازم ممنرون کره بر       اایندستم. 

ری خبر ی بیو تور بودین. راستی حا  آقا ون چطوره؟ لطفا من

 "نذارین. به همه سیم برسونید.

گریسرت. مرن کره    آرام مری  گردانرد و تسربیح مری   خرانم اجح

دلرم   .دانرم ؟ نمری ها گریه داشرت نفهمیدم چرا؟ کجای این پیام

م ولری چطروری؟ حتری هریچ کریم      کردخواست آرامش میمی

 رسید. بخشی هم به خاطرم نمیتسرین
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 همچنران است؟ او  دانستم توی دلش چه خبرکجا می از رآخ

 ،حا  تماشرایش  درماندگی در و عج  امن ب حا  گریه بود و در

گریان دید  را شد. همین که او پیدا لییعمه یکه سروکلهتا این

 آغو  کشید.  در با محبت سر  را

 چی شده مادر ون؟  -

من با اشراره بره گوشری روی     ،چی ی بگوید که اواین قبخ از

  گفتم: ،می 

سی حراوی  واحوالپرسیم پیام براشون خوندم. البته    دوتا -

مادر ان منقلرب شردن و    دونم چرامطلب خاصی نبود. ولی نمی

 به گریه افتادن؟ 

 او سر، که چراغی توی ذهنش روشن شده باشد انگار لییعمه

ا  خیرره بره چشرمان برارانی     و کررد  خود   دا یسینه را از

  گفت:
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 پیام دادن که حالاحالاها اومدنی نیستن؟  لابد باز آقا امیر -

به حیرب افتاده بودم. چطور توانسته  لییعمهدرست حدس  از

ای بره چنردوچون مرا را پری     و وی اضافهدون هیچ پرسبود ب

 ببرد؟ 

 میام...  فردا میام، گه امروز  میهمه -

 هرم برا   لریی عمهگریه.  زیر دوباره زد گفت و این را خانمحاج

 او دلجویی کند.  مهربانی سعی کرد از

 با ،ره  نوککه می نیست مادر ون. هرباراولش  که باراین -

 شه.  ا موندگار میهای  وروا ور اونبهونه

 تنها بگذارم و شانهای شاید خصوصیبا حر  زن را آمدم دو

  گفت: داد و خطابم قرار لییعمهپی کارم بروم که 

ن لاک روی ناخناب احتیاج اگه برای پاک کرد شهرزاد ان -

 بهت بدم.  بگو تاچی ی داری  به آستُن یا
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کره  بررد. بره  رای ایرن    مری  کرار ه ی  البی داشت بچه حقه

داشت مثی پیشرنهاد   ،پاک کنم من بخواهد لاکم را مستقیما از

  .نو  مارمولری گویند سیاست ازداد. به این میکمک می

 احتیا ی نیست.  .خیلی ممنون -

ی خیرالش از چموشر   ی گفتم تااهانسررهرن خیرلح ارن را برای

 ا  باوارفته ییافهره قرخواست بدلم می من راحت شود. چقدر

 در به سختی توانستم  لوی این وسوسره را  .بخندم صدای بلند

رم تون مری با ا ازه"تن رگف ارب دم ورش لندرن بربگیرم. م ودرخ

تارهرای   در کردم. بگرذار  ترکشان ".اآ قدم ب نمربی ورکم تیه

 برای من که اهمیتی نداشت.  بماند. عنربوب افرار  گرفتار

*** 

 مامانزیبایی پوشیده بود که هنر دست  دارشیرین لباس چین

 بود. 
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 )باغبران را آقابراقر  دیردیم.   هرم اون کلبره رو   مامان من و -

 ا اسرتفاده  گفت که یری به اسم امیرعطا از اون ما به گفت(می

 کنه. می

  گفتم: ،کشیدمشانه می م رایمن که داشتم موها

. ولری   خواست برم ترو قشنگی بود. خیلی دلم می یکلبه -

 در  قفخ بود. 

  .عوض کردم فوری بحث را بعد و

وان.  یساعت لرم دادم ترو  کیف کردم. نیم .چه حمومی بود -

  .صدام زدی که شما برددیگه داشت خوابم می

 ساکت یک گوشه نشسته برود و  بود. آرام و مامانمنظورم به 

کرد. وقتری دیردم   شیرین نظارب می ن من وداشت به آماده شد

 کنار  روی مبخ نشستم.  ،چی ی نگفت

 .رسینظر می کم پریشون بهه؟ یمامانچی ی شده  -
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 نبرود. همرراه برا    صرر مُ نررد و به تظاهر عجیب بود که انرار

واحروا  پریشرانش را بیشرتر نمایران     کمرنگی کره حرا    لبخند

  گفت: ،کردمی

خصروص  هفامیرخ هسرتم. بر    یبقیره  نگران برخوردمون با -

مخرالف سرر سرخت     پردرب رگتون  از که حتی بیشتر محمدحاج

 پدرب بودن...  ازدواج من و

  خیالی گفتم:با بی ،درک کنم ا  رابتوانم نگرانی کهآنبی

کرارمون کرنن؟   ی خوان چر دیگه می . انمامانولش کن  -

طرر    ،بشره  مرا  احترامی بره بی کوچرترینکن اگه امشب  باور

 شم. شون من میحساک

  تندی  لوی پاها  نشستم. بعد و

ی خروام بنردازم رو  و ببا . میر زحمت موهای منحالا بی -

 م. شونه
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 مششو  بافتن شد. مامان

 ولی نباید از زیر روسریت ب نه بیرون.  -

 کار  کنم؟  خب چی .موهام بلنده -

 سرب.   ی مع کن بالا -

 نچ.  -

و ر مرن  قدراین و پاک کن.ر اقخ لاکتدست تو. لا امان از -

  .حرص نده دختر

کره یره لاک برنفش بمرالم     برای این کنم اماشون میپاک -

 چشمام بیاد.  یسایه دونی باید به رنگ لباس وروشون. می

چشم همه یه نمرایش   یخوای  لوپس امشب می !ای خدا -

 آره؟  ،ببری ور آبروی من مسخره راه بندازی و

  لحن تخس و شیطانی گفتم: با گری خندیدم وموذی من با

به کارگردانی  ".کفرتان را درمی آورم شاملوها"بله نمایش  -
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  .بازیگریه دوشی ه شهرزاد شاملو و

کنران مرد    کره داشرتم ذوق  و بعرد   بافرت  موهرایم را  مامان

سرری  نبانرد و    ،کردم لوی آینه امتحان می روسری بستنم را

  مستاصینه گفت:

 بگذرونه. رو به خیر مشبمونا خدا -

 قیدی به این حرفش خندیدم. من با بی و

*** 

عمومحمد هیچ خوشم نیامده بود. اصری.  روری    یخانواده از

آمده برودیم   دیگر یسیاره سفینه از با کردند انگاربه ما نگاه می

عمومحمرد کره یرک روی    تر ب رگ زمین. باز به معصومه دختر

او  ترا   از شان داد. فرشته کره انگرار  ای به ما ننیمهخو  نصف

بوی نامطبو  زیر دماغش گرفته بودند.  ی یک چی  باهمانم آخر

 خرواهر  چین شده بود. هرر دو فرمش چینبینی انصافا خو  دور



 007فصل دوم   

ای کره  حد زل لره  یک دختر بودند. چی ی در و صاحب یک پسر

ا  فررو ریخرت. امرا همسرران     ی ابهرت تراریخی  بم را با همه

هم توی چشم مرن   جیبی داشتند. حتی برای یک بارن محترم و

 نامتعرار  در  را با ظاهرنطیبه همین که م عموزننگاه نرردند. 

و شاید  برگشت مرز سرته رفت و به گمانم تا ،برابر خود  دید

های قضایش افتاده بود. قبرخ از  و روزه بدتر از آن یاد تمام نماز

 رفتنرد  غرره چشم ه منانسیه ب و لییعمهان چقدر همانرسیدن م

حرا  موهرای بافتره شرده و دامرن      فرری به  بروم و رو بلره از

چندان بلندم برنم. حتی  وراک شرلواری مشرری هرم انگرار     نه

باز یقه انگلیسی نیمه کرد. تازه بادردی از ظاهر ناپسندم دوا نمی

 کدام سمت بود؟   هنم از !خدا کردم؟ یابلوز بنفشم چه می

 انسیه سرعی کررد برا    ،پ خانه رفته بودمره آشرتی بروق باریک

 شراید هرم از   یرا  بیراورد  به  را  منرر را لحن خیرخواهی نهی از
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کو گو   .ماموریت داشت. ولی زهی خیا  باطخ لییعمهطر  

 شنوا؟ 

 داری بپوشی؟  تردخترم بگرد ببین لباس پوشیده -

 تر بود. هم غلیظ خانمحاجا  حتی از لهجه

 نظرتون بدنم پوشیده نیست؟ ه ؟ یعنی الان بچشه مگه اینا -

حرالا کسری ایرن مردلی      این خونه تای خب چرا. ولی... تو -

 نگشته... 

 مشرخ خودشونه. من ولی همیشه این مردلی گشرتم  رور    -

 تونم. دیگه هم نمی

 نیاد... یه وقت...  خوششون ایناممرنه عموب -

از خوان چری کرارم کرنن؟ مرنم ممرنره      یه وقت چی؟ می -

 ور مکنن خوشم نیاد. ولی نمیام سرلیقه می تنشونلباسی که اونا 

 بهشون تحمیخ کنم. این یه چی  کامی شخصیه. 
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چی ی نگفرت. بیچراره    دیگر درماندگی نگاهم کرد و انسیه با

عمومحمد فقط شریرین   شود.فهمیده بود حریف منطا من نمی

اییرخ   ان ع ر از خیلی تحویخ گرفت. من که به چشمش دور را

 ریرش و  شبیه میانسالی پدرب رگ بود. با ،حیث قیافه آمدم. ازمی

رسرید. خطروط اخرم    نظر میبیخ خاکستری رنگش  ذاک بهیس

ا  هرای همیشرگی  رویری ترر   و از بین ابروانش عمیرا برود  

 کرد.  حرایت می

خواست سرد و سنگین بود. اصی عمدا می مامان برخورد  با

آمد. مدام ای پرشماتتش خوشم نمیهطرز نگاه ندید بگیرد . از

فهمیردم کره   گفتند و مرن مری  م میه چی هایی به لعیاعمه او و

 شود. چون گاهی هرشان مربوط به من میهای در گوشیحر 

هرم چشرم    و وقتی برا  کردندمی امروانهی اهناگردو نگاه مواخذه

دادن سرر  بره نشران     ترران  از لعیرا عمهشدیم توی چشم می
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 ابایی نداشت. هیچ تاسف 

کره کری   فقط خود  تنها آمده بود. ایرن  لعیاعمه شرر را خدا

دانرم. لابرد   رفتره و بیروه شرده را نمری     شوهر  به رحمت خدا

، خراطرم  نره  به من گفته یرا  گفته بود. او مامانقبی به  لییعمه

همراهری   را ی اوهمران ایرن م  هرایش در هر حا  بچهنیست. به 

بررای   را دو هرر  داشرت و  پسر که دو هم لییعمهنررده بودند. 

برا   ترر ب رگ یعنی آمریرا فرستاده بود. پسر تحصیخ به بید کفر

دومری هرم    یک دختر دورگه ایرانری آمریررایی ازدواج کررده و   

یرک   برا  رفرت و گمیپیش  تر راب رگ آینده راه برادر احتمالا در

 بره مرن   هااینهر حا  کرد. به آبی ازدواج میموبور چشمدختر 

 لریی عمه شود. زندگی خصوصی خودشان بود. شوهرمربوط نمی

آمد. دنبا  چرایش نبودم چون بررایم اهمیتری نداشرت.    هم نمی

تو ره بره   بری  مامانآمد. نمیپس پذیرایی بر انسیه به تنهایی از
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به کمرش رفته بود. هیچ دوست نداشرتم   ،های ناموافا مننگاه

خم و راست شود.  ،افتادهدماآ فیخ  از های لوی این آدم مامان

ی چیسرت؟ وقتری چشرم    هماناین م یفهمیدم فلسفهاصی نمی

یرک سرقف    چه اصراری بررای زیرر   ،دیدن همدیگر را نداشتیم

 نفسگیر شرده برود   بود؟  و چنان برایم سنگین و کردنمان مع 

تررک کرنم.    عذرخواهی کوتاهی سالن را که من مجبور شدم با

 داشت بر هم آمده بود و لییعمهبه آشپ خانه زدم.  او  یک سر

 قیمره اشرتها   کرد. بروی خورشرت فسرنجان و   نظارب می غذاها

 هرم داشرت روی ترراس بسراط کبراک را      باقربرانگی  بود. مش

ترراس   بره مرن کره داشرتم از در     رو لریی عمره کرد. فراهم می

  کردم گفت:نگاه می باقرآشپ خانه به مش

می   م سرچینیم. پدرب رگتشام رو می ساعت دیگه می نیم تا -

 تری بپوشی دخترم؟ خوای لباس مناسبشن. نمیحاضر می
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کوشیده بود لحرنش دسرتوری    داند طفلک چقدرفقط خدا می

 من افاقه نررد.  یا برخورنده نباشد. ولی در

. بقیره رو   ران عمره ترین لباسی بود که داشتم این مناسب -

 گین؟ ببینین چی می

بره   ،آشپ خانه آمده بود تا آبی بنوشرد  شیرین که آن لحظه به

  گفت: ،ی منغیب رسیده عنوان شاهد از

  لختری  خرواهرم همره  ای لباسر  رون.  گه عمهراست می -

رنگرم داره کره    . یره تراق قرمر    ستنره هستن. یه بلوز داره نیم

چی ی نپوشیده.  اصی انگار م توره وبند  توریه. یری از بلوزاش

  کرردن. وقتری   با چراقو پراره   انگار داره که  ین هم یه شلوار

 پوشه...  می

 منتظرتن. ها برو دنبا  بازیت. بچه  ون توشیرین -

رفته بود.  کامی وا لییعمه زد که دیگر وقتی پیچش را مامان
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مرایوس و   یگرفتره برودم کره بره قیافره      خیلی  لوی خودم را

 کررد بهترر  مری  مبهوتش نخندم. لابد داشت پیش خود  فررر 

لجبازی برروم یرری    سر مبادا از رند کهسرم نگذاسربه زیاداست 

 بپوشم.  را "ختیلُ"و ا و به قو  شیرین ا اهای لباسآن  از

رفتره   ،مدگویی به  مرع آخو  از خبری نبود. بعد خانمحاج از

 خواست ببرد  حمام. که میبود پیش پدرب رگ. مثخ این

نگی یروا د ،ه روی ترراس رفترنم  رامناسب بر ربا آن پوشرش نر  

رماخوردگی رشردن سر   ترر خیرا   ردی  مح  بود. ولی من بی

یرک   اران ریر ی کره از  رپیوستم. بر  باقرام شدم و به مشموذی

 اقرربر شرمر ادامه داشرت.   همچنان ،شده بود اعت قبخ آغازرس

را ها ی رس رد ورکرشته را با انبر زیرورو میرهای بت ذغا رداش

تم برا موهرای   ره داشر رک طورهمان. رویشانچید ه ترتیب میرب

ی "خسته نباشید"کردم به ن دیرش رفتم. ام بازی میبافته شده
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 کنرار  ود درربر  راررکرد. پس ق خوشرویی تشرر هم با او گفتم و

کبراک چنجره هرم داشرته باشریم. چره شرام         ،قیمه فسنجان و

 فیسری که همراهش بود ود  ازررای خرب باقرمش .ای انانه

ای ررد برارانی چر  راین هروای سر  ی ه توچای ریخته بود.  دا ک

نه نیاوردم. اسرتران چرای    به من تعار  کرد، نوشیدن داشت. تا

  ت:گف و به دستم داد را

 سردب نیست؟  -

سرسرختانه  لروی ارتعرا      درشت برداشرتم و  یک حبه قند

برا طمانینره مشرشو      و "نره " گرفتم و بره دروآ گفرتم   بدنم را

م خوبی داشت یا بره مرن   دانم چای طعنوشیدن چای شدم. نمی

درختران   از یرک براآ پرر    رویمانچسبید؟ پیش داشت خیلی می

بودنرد   وعرور سا  همه لخرت  این فصخ از میوه بود. هر چند در

راه  توانستم پیش خودم مجسم کنم موسرم بهرار کره از   ولی می
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کرردم  داشتم فرر مری  .شد چه بهشت برینی خواهد  ااینبرسد 

از ایرن   خواسرت بردانم  خیلی دلم می .ستا  ای بابا خالی چقدر

 خانه چه خاطراتی داشت؟ 

 آن تابیدن نورمتعاقب  پارکینگ و صدای بازوبسته شدن در با

کنران  ذوق باقرمشرو به خودم آمدم. هروب های اتومبیلی ازچراآ

  گفت:

 تشریف آوردن.  آقافراز -

یرادم افتراد کره     کیسرت؟ بعرد   اصی حواسم نبود که این فراز

ایرن ذهرن    ن پسرعموی گرامی بنده هسرتند. بره خرودم و   ایشا

تروی سرینی    گفرتم. اسرتران خرالی را   کارم باید آفرین مری نابه

را  هرا کردم. او داشت سری   تشرر باقرمش دوباره از برگرداندم و

  دور صدایش زد: از کرد که فرازمی به نوبت زیرورو

 خودب ببر.  رو با ها؟ بیا این کیسهباقرمش -



016  فردا بدون من 

خیا  راحرت   ها بود گفتم باکه ظاهرا نگران کباک باقرمشبه 

)زنده با گفتن  هست. خوشحا  شد و هاآنمن حواسم به  برود و

کنرد.   های پرشتاک رفرت کره اطاعرت امرر    گام با باشی دخترم(

وبریش  داشرت. کرم  ایستادن ن دیک باربیریو حسن دیگری هم 

نور. مثخ  زیرگرفتم  برداشتم و ها راگرم شده بودم. یری از سی 

 یکشیدمش. وسوسه شدم مر ه باید می و که آماده شده بوداین

دستم بره سری  داآ چسربید و سروخت.      اما امتحان کنم یری را

آخ و واخ کنان رهایش کردم. صا  افتاد  لوی  طاقت نیاوردم و

ای رنرگ. انگشرت   پای کسی با یک  فرت کفرش چررم قهروه    

ام صا  افتاد توی هراسیده به دهان بردم. حالا نگاه ام راسوخته

های میروه  کیسه با باقرمشلحظه  همان. یک  فت چشم خیره

ی ورود  بره  تا لحظه کهحالی گذشت. در مقابلمان شتاک از با

زمین بود. فراز  وانی  آشپ خانه چشمش به سی  کبابی نقش بر
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ا  افر وده  ریشی که به  ذابیت چهرره ه با تهسالحدودا سی بود

 بود. 

ا  تیرره  که به شلوار تن داشت ای رنگ برشن چرم قهوهکاپ

محو تماشای من برود   به هم سیم نرردیم. او کدامهیچآمد. می

 ست. ا شبیه بابا چقدر که او من توی این فرر و

  .کباباب نسوزن -

با اولین کیمش دستم انداختره برود.    اولین برخورد در .لعنتی

و آن را توی چشرمان   اربرد گفت سی  روی زمین راشیطان می

قو  داده بودم حواسرم   باقرمشکن. حیف که به  گستاخش فرو

 هست والا...   هابه کباک

بایرد   گذاشرتنتون ریرش  کنرار تره   نداده در کسی بهتون یاد -

 م نخوره؟ ه تا تناسب به اتون رو هم درویش کنیدچشم

 . ترا ترو  فرازخران  نراک   ردلم خنک شد. این به آن د .آخیش
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 و رور  مع به موقعم خود  را تذکر چرانی نرنی. بامباشی چش

 نیفتاد.  وتاتک از اما کرد

 اشتباهی اومدم.  یه لحظه فررکردم من   رو -

 شد دوباره چ اند . شرنی نبود. میخب  واک خیلی دندان

شه  ناک شراملو. منر     ذهن آدم شرو  می انحرا  او  از -

بره   (اماشراره بره شرقیقه    برا ) تون ااین اشتباه نیومدید. لابد رو

 بیراهه زده. 

هرم کشرید و بره     ام خوشش نیامده برود. چهرره در  درشتی از

  غضب گفت:

بینم که زبون تندوتی ی داری دخترعمرو... ولری بهترره    می -

 های آتیشری کره از  کوتا  کنی والا ممرنه همراه با اون شراره

 ته بچینمش.  خودم از ،زیر روسریت زده بیرون

کره   طرور همران  وپوزخنرد زدم   ا ی برافروختره هرهرو به چ
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 ،پیچیردم لای نان مری  داشتم ویری برمیرا یری هاداشتم سی 

  خونسردانه گفتم:

از  بدیرد کافیره.   شما همین که نجابت رو به چشماتون یراد  -

 مونید. امان می خود درم خودبههای آتیششرارهاین 

بسرته شرد.   نه بازوپ خاتراس آش لب واکرد چی ی بگوید که در

 های گو ه برگشته بود. سی  با باقرمش

 نرنه دخترم...  دستت درد -

 کره آنبری  برداشرت و  زمرین را  سری  نقرش برر    خم شد و و

آن  ،ی من و  ناک فراز به هم باشرد های خصمانهنگاه یمتو ه

 سری بره او خیره وقتی دید نگاهم با را یک گوشه گذاشت. فراز

کرم آورده برود. لابرد     ،مشرخص  واضرح و واماند. خیلری   ،ستا

این  و  ا ب نماو در وتشرتوق من کسی نیستم که با فهمیده بود

های گره خورده کرد. با مشتمی ورترشعله غضبش راآتش قهرو
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 مقابلم گذشرت فهمیردم بایرد منتظرر     انه که ازتوزنگاهی کینه و

 هرم کسری نبرود کره بشرود در      وفان خشمش باشم. ظراهرا او ت

رفته تبدیخ به پودر   داشت رفتهو ود کرد. باران ری ابراز مقابلش

 شد. موی تنم سی  شده بود. بر  می

بدی داره میاد. یره وقرت    دخترم. سوز شما دیگه برو داخخ -

 نچای.  

ا  دادم و تصمیم گرفتم به توصریه  باقرمشلبخندی تحویخ 

گو  کنم. سررما موذیانره داشرت خرود  را بره داخرخ بردنم        

ایرن دلیرخ   ، هم کره دخترر لجبرازی باشرم     چقدر . هرکشیدمی

  .دستی خودم را مری  کنم. ابداشد دستینمی

کشرید.  خ سب  را کنار مری های مخمتند داشت پردهتند مامان

پهلرو بره آن پهلرو    از این  سستی با وقوس کنان ومن هم کش

  .زدممی غر شدم ومی
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خوابم نبرد.  صبح . دیشب تامامانبخوابم  کم بیشترهی بذار -

 شد.   برش. چشمام کور رو هاپرده خدا رو تو

 .کردمی خود  را تو هی داشت کاربی هم با مامان

و ر از کی داره سراغت خانمحاجلنگ ظهره.  ،دیگه شو بلند -

 این اتاق خوابیدی؟ ی اصی اومدی تو چرا تو ،گیره. ببینممی

را محرم روی  انم چشمانمامان بم در نور گ ند که ازبرای این

تروی   همچنران خورشرید   ای نداشت. نرور ولی فایده هم فشردم

 زد.  چشمانم سیخونک می

ته  شوفاژ رو تا یدونم کی در هوابم نبرد. نمیررما خرگ از -

کرده بود. سعی کردم کمش کنم ولی نشد. سرپیچش کنرده   باز

فرشته باشه.  های معصومه واون ورپریده کنم کار شده بود. فرر

گوشرتی دیرده برودم. بچره کره      پیچ دستشون یشب توره دیآخ

  .نیستن اینا. اژدهای هفت سرن
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 ای نمانده بود که برشرد کنرار(  پرده )دیگر تر!یوا  !هیس -

 گرمرا  گری از وقرت ترو مری   سرد بود. اون برفی و دیشب که هوا

 خوابت نبرد؟ 

 .امدونی من چقردر گرمرایی  که می کنم؟ شما خب چی کار -

باز  کم پنجره روهام  نبیدم. خیس عرق شده بودم. ی ی هی تو

 پای پنجره اپررا راه انرداختن. از   هاشانسم گربه گذاشتم دیدم از

این اتراق کره    یاومدم تو بعد خیر  گذشتم. پنجره رو بستم و

خنک بود. دیگه نفهمیدم کی خوابم برد. حالا ایرن   شرر خدا رو

  بر  دیشب چی ی هم بمونه؟ آفتاک گذاشت از

 نه. یک ساعته آک شدن.  -

ی لباسم افتراد. چشرمانش توپخانره   چشمش به بدن بی بعد و

  .آتش خشم شد

 این  وری گرفتی خوابیدی؟  -
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یم روی پراتختی  هرا مثخ بمب متحرک خرود  را بره لبراس   

 کرد سمتم.  پرتشانیری یری و رساند

ی...  وراینامروزب و   وری... اینم ازاون دیشبت و اون از -

بپو   دستت حرص بخورم شهرزاد؟ بگیر اید ازب خه من چقدرآ

 یری ندیدب.  تا

بدون تعجیخ مورد  و شدم خی تنبلی روی تخت نیم بالاخره با

دسرتم   از مامران پوشریدم. هرر چقردر     شلوارم را و بلوز ،نظر 

 تفاوب بودم. بی من خونسرد و ،عارض بود شاکی و

 گفتم کره چقردر   ،؟ بعدشمس ااینخب مگه چیه؟ نامحرم  -

 .لطفا هم به خاطرم نیار دیشب رو .گرمم شده بود

به خررج   صبوری همهاین مامانخودمان بود  یخانه شاید اگر

  .شدبلند می فریاد  به هوا داد ونمی

دست تو... اگه  ای من یری  شهرزاد. از دست تو اووو  از -



014  فردا بدون من 

 چی؟ دید این وضع میی رو تو تو شد ودیگه وارد این اتاق می

هرم چره    مامران . آرایش رفتم سمت می راست میداشتم یک

   !کردفررهایی می

انسریه و   مرا و   ر   ،فعی که ایرن اتفراق نیفتراده. بعدشرم     -

ش بیررون  اتراق  م کره از  رگ؟ پردرب س ااینکی دیگه  خانمحاج

 .نمیاد

م کشیدم. قدری نامرتب شرده برود. بایرد    یدستی روی موها و

 بافتمش.  می کردم ودوباره باز  می

 ؟  شیرین کجاس -

  .پیش پدرب رگشه -

 از وعبوس  لوتری عاصیقیافه همان گفت و با این را مامان

 ترک کرد.  من اتاق را

دیشررب بررا آن  ،عاطفررهی برریایررن مرررد پر ذبرره پرردرب رگ،
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وقعیرت  باعث تعجب همه شرد. شراید تروی ایرن م     هایشحر 

لنگان این لنگچندان هم غیرعادی نبود. به هر حا  یک پایش 

ای بره  ذره بره قردر   پای دیگر  آن دنیا. حتری اگرر   دنیا بود و

دنیایش اعتقاداب خود  ایمان داشت باید نگران حسابرسی آن 

ودا  گفتره. شراید    انگی  دارفانی راباشد. پسر  که با مرگی غم

 سرر  دست بیراورد خردا از  به  توانست د  بازماندگانش رامی اگر

را  لری آیرا بره همرین راحتری مرا او      وگذشرت،  تقصیراتش مری 

که  وشروطی خاصشرط بخشیدیم؟ همین که خیا  داشت بامی

 ؛به نام مرا کنرد   خانه رااز این  نیمی ،اطی  بودیمآن بی هنوز از

رحمی او کافی برود؟ آیرا   بی مهری وبرای فراموشی آن همه بی

رد شرد. ایرن مر   به زندگی بازگرداند؟ نه. نمی شد دوباره بابا رامی

واقف اسرت.   سرسخت هم خود  به خوبی به این امر و مشرور

کره بره   کرد. ایرن خدا معامله می شاید به خیا  خود  داشت با
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 ،منراطا محرروم اسرتان    او در از وراث خود  وصیت کند بعرد 

ثرروتش نیر     بخشری از کره  و ایرن  مدرسه و بیمارستان بنا کنند

عث پراک شردن   با هااین یولی آیا همه ؛صر  امورخیریه شود

 ،به زندگی پسر  و بره تبرع آن   شد که اوتلفاتی می صدماب و

وی رت شودراید برشد. شمانم نمیره گرما وارد کرده بود؟ نه. ببه 

  خرید اما مسلما بهشرت را نره.   پو با  ها راریلی چیراین دنیا خ

معتقرد   کنرد. او مثخ من فررر نمری   مامانعجیب است که  ولی

نتیجه مثرخ   در مان پدر  سرپیچی کرده وفر و امر بابا از است

یک زندگی سعادتمندانه محروم مانرد. پرس    اولاد ناخلفی از هر

هرم   اگرر  و پردرب رگم نیسرت   یگنراهی متو ره   و هیچ قصرور 

ی مرن اسرت کره    یچارهرمقصری این میان باشد لابد بابرای بر  

بسته عاشا دخترری شرده کره    گو  وبود چشم تی دانشجوروق

ی ها  لای یرک پوشر  ی زنردگی نامره شجره ونشان وتمام نام
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خراک   ،افتراده  ی دورخانره ای در یرک یتریم  کهنه تروی قفسره  

 از صرادر  ترحروم کردن خود  خیلی راحترظاهرا مخورد. می

 او گر بود. چه بسا که اگرر ررای کسی دیرصیر بررم تقرکردن ح

رنوشت رسر  ،گرفرت محمود قرار نمری تشاری حاجسر راه فرزند ته

  شد.ا   دا نمیخانواده خورد و پسری ازرقم نمی اینگونه

رفته. رگر  را مراغرسر  دین برار رچنر  خرانم حاجگفت می مامان

ناک امیرعطا پیامری رسریده  رطر    زدم لابد باز ازدس میرح

 م رایکره موهرا  ایرن  از خواندم. بعرد می برایشانمن باید آن را  و

دیرد.  می ناهار را دارکرت ترنسیه داشبافتم به آشپ خانه رفتم. ا

وچابرک  اما تی  کردشصت عمر  را سپری می یکه دههاین با

ب به من گفتره  شرتپخت محشری هم داشت. دیربود هنوز. دس

 پخرت و می پلویی بود که اورشته سنگی وبود پدرم عاشا دی ی

)یک "دیگچه"واست رخمی هایش نی  هر روز از اوگیرتوی بچ
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  اهانبرای صبح برنج(ه شیربیش ،حلی مشهدیرذای مرو  غرن

 از وقرت هریچ طی زندگی مشرترکش   آماده کند. غذاهایی که در

 نداشت.  انتظار پختش را مامان

غرذا   ییه وقت موهراب نریر ه ترو    ،یه روسری برن سرب -

 دختر ون. 

و مرن کره برا     رزنشی گفرت رحن پرسر را لر رانسریه بر   این را

 سررری  کفرر    بردتر  ،چشم نازک کردمتفاوتی برایش پشتبی

برای تذکر بیشتر بره مرن    شد. اما  راب نررد شانس خود  را

 امتحان کند.  

 برود و  پرر تروی فرر   آمرد. مراهی شررم   پلرو مری  بوی باقرالی 

کررد.  ولر  مری  شامی هم توی روغن ماهیتابه داشرت  ل و کباک

کررد. ظراهرا همره    بررسی می را داشت ماهی توی فر خانمحاج

  راه بود. پرسیدم:هچی  روب
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 من کاری داشتین مادر ان؟  با -

خلقی لبخنرد زد. پوسرت صرا  و سرفید      خو  بارویم  به

 درخشید. سفید می توی چارقد

تونم با امیرعطا تمراس  یه زحمتی براب داشتم دخترم. نمی -

ه پیامرک بفرسرتی... البتره    طر  من ی خوام برا  ازبگیرم. می

  .تری نداشته باشیمهم اگه الان کار

ی اگررر کررار بررود. حترر داشررتنیترو دوسرر حترمرچرره زن مرر

گرخ روی   م دادن داشرتم بره خراطر   جرا انتری هم بررای  وا ب

مهربران   قلرب و انداختم. به این زن خرو  می ش به تاخیررماه

 شد نه گفت. نمی

ریر م و  دومرون مری   ی بررای هرر  یکاری ندارم. الان یه چا -

  .شینیمریم یک گوشه میمی

کرد نگاهی به من می را زیروروها شامیانسیه که داشت کباک
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  ا  گخ کرد.مهربانی تصادفا انداخت و

 میارم.  و ری می مییمن براتون چا .برین شما -

  به شوخی گفتم: ،رفتمگازی که می به طر  سماور

کره شرب نرا نرداری       ون. بعدالان بدنت گرمه انسی شما -

 شی فحشش رو به ما بدی. می مجبور ،بخوابی باقرمشپیش 

کرف   سررخ شرد. برا   هرا  انسیه مثخ دختربچره  یصورب سب ه

 لبش را گ ید.  ا  ودستش محرم زد روی گونه

 !دختر ررونا حرفرر ... زشررته ایررن!مرررگم بررده ... خرردا!وا -

 لله...  استشفر

او  کره داشرت بره مرن و     خرانم حراج با اعتراض رو کرد به  و

 خندید. می

برودیم  رراب    وقتی دخترر  ؟ ماخانمحاجخدا  رو بینی تومی -

 برنیم؟  تریه ب رگ شوخیا بااز این  کردیممی
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همیدم موقرع عصربانیت   ف آن روز .شیرینی داشت یچه لهجه

 شود. هم می ترا  غلیظلهجه

چشرم بره    پیررب رو  یعمهو برا  بنویس یه ماهه رفتی  -

  یه چشمش به دره که ترو بیرای...   ، همهراب)راهت( گذاشتی

نه؟ بنویس برا   رسه یاب خبری مییه چشمم به گوشی که از

اون وقرت دلرت    ،دیگره بیردار نشردم    اگه یره شرب خوابیردم و   

 ای نداره... بنویس... اما دیگه پشیمونی فایده ؛سوزهمی

دستم هم  کرد. خودکارمی دانم او پیش خود  چی فررنمی 

طومار را به این  ،که چه عرض کنم توانستم این پیامکبود نمی

چه رسد به تایپ توی گوشی که مرن   ؛ذ بیاورمسرعت روی کاغ

 بودم.  خیلی کند

 .سیم اولشم تر بگین؟ من هنوزکم آرومهشه یمی -

شب طو   تا نوشتی؟ پس بگو یه روز تازه سیم رو !اووووه -
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  .کشهمی

  .من بود از ترخود  تند دست گفت انگارهمچین می

  .نه خب... واااااای -

 چی شد؟  -

 زدم. هیچی گند -

  .ی نبوداانهی مودببرچیدم. حس کردم  مله لبم راو بعد 

  !وا -

واقع به معنای واقعری کلمره گنرد زده برودم. دسرتم روی       در

نیمه ارسا  شرده.  پیام نصف خودخودبه ارسا  خورده و یدکمه

ام شرده  باعث دسرتپاچگی  طورآنی گندی نبود که اما این همه

ن به  رای  آ از بدتر تایپ شده و "ه"بدون  "عمه"ی بود. کلمه

کرخ ایرن    ای که فرستادم در مله وافتاده بود  "ن"حر   "م"

  "ه رفتی عن...سیم. یک ماه" بود
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دانستم بود. واقعا نمی به من همچنان خانمحاجنگاه سرگردان 

 ور رو  کرنم کره او   باید رفع گخ به آک رفته را چطوراین دسته

  گفت:

 ابی شده رنگت؟ چی شده مادر؟ چرا مهت -

  ...هیچی مادر ان... هیچی -

  های بیشتری داشت.قابلیت ،ی کنسخکا  دکمه

این  و ام نشسته بودردی روی پیشانیلرزید. عرق سصدام می

لحظره صردای زنرگ     همران ماند. چشمان تی بین او دور نمی از

 پراند.   ا زا رانپیامک م

  کنان گفت:ذوق خانمحاج

 نه؟  ،کنم پیام خودشه . فررسزادهچه حی  -

 قورب دادم.  دستپاچگی آک دهانم را با

 فررکنم. شاید...   -
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 نوشرته برود   مختصرر  کردم. کوتاه و باز و با اضطراک پیام را

  "؟ ...... انعمهسیم. "

 چی نوشته؟  -

 هان؟  -

تاق و منتظر  ثابت مش یپرتی نگاهم روی چهرهبا حواس و

 بره مرا رسراند و    دوان خود  رادوانلحظه شیرین  همانماند. 

خود  فرا خوانده. گخ بود به  به ن د رانکه پدرب رگ م داد خبر

دادن  زدم به خاطر دیشب وسب ه نی  آراسته شد. باید حدس می

 بود.  ولی حالا بدترین موقع کنداحضارم می ،ای توضیحابپاره

و  ی بروده گفتم پیام تبلیشات خانمحاجرفتم. به دروآ به باید می

دوبراره نر د     ،پدرب رگ مرخص شردم  حضور که ازاین ازبعد 

 گردم تا پیشامش را ارسا  کنم. برمی

امد ارسرا  آن پیرام کرذایی بره     دانم نگران پینمی !وای خدایا
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سرروی  عطا ررانش باشررم یررا دلررواپس اسررتنطاق شرردنم از امیر

 پدرب رگ  انم؟ 

ه خراطر  شب قبخ را ب شد پدرب رگ فراموشی داشت وچه می

ی راسرتی کره چره نروه     .را بربخش نآورد اصی. آه خدایا منمی

 سنگدلی بودم من... 

زدم بایررد خوانررد. حرردس مرریپردرب رگ داشررت روزنامرره مرری 

 لب کررده باشرد. وقتری     اقتصادی روزنامه نظر  را یصفحه

چه  ،گفتالمللی  دید  میافتتاخ هتخ بین شب قبخ داشت از

 شد برق زنردگی را هنوز می .بودغروری توی چشمانش   ذبه و

امیرد اعتقراد    یعما کهربایی نگاهش دید. گویی به معج ه در

 یکه به توصریه داشت. سیم کردم. به سردی  واک داد. با این

 امرا از  ،انداخته برودم  سر ورودم به اتاق روسری بر قبخ از مامان

شرد  ای که میان ابرروانش افتراده برود مری    نگاه ناخشنود و گره
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محریط   معیارهای ارزشی حرفرمرا برر   من که با ظاهر مید ازفه

ناراحرت اسرت.    چره حرد عصربانی و    ترا  ،کردخانه مطابقت نمی

 تقریبا مچاله کررد و آن را  ،وبیش خشنحرکتی کم روزنامه را با

ن دیرک   گذاشت و از من خواسرت یرک صرندلی برردارم و     کنار

سرری   برا  اطاعت امر کردم. نشستم و ،سروب تخت بنشینم. در

مرن   کرار از ایرن   دانسرتم برافراشته توی چشمانش ز  زدم. می

به  سر و مقابلش موقر  دوست داشت در آید. بیشترخوشش نمی

امثرا  او   او و کره شراید   "خروک  یرک دخترر  "زیر باشم. مثرخ  

 اند. تعریفش کرده

 تربیت شما کوتاهی کرده یا باید ایرن  من در دونم پسرنمی -

ببینم کره عنروان مرادر رو برا خرود        چشم یه زن غریبه و ازر

 کشه؟  یدک می

در پرس   نیر   من سوالش به شرخ مرموزی  رواک را  نظر از 
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 چره لحرن سررکوبگرانه و    خرود نهفتره داشرت. فررر کرردم برا      

ای چنرد لحظره   .انگی ی هرم ایرن گفتگرو را آغراز کررده     چالش

خواست کره  ظاهرا همین را می هم غافلگیرانه نگاهش کردم. او

گو  فرا  که مطیع و مظلومانه تنها سیحم کند،خلع او  همان

نداشت من بیدی نیسرتم   خبرشناخت و را نمی نولی او م دهم؛

م. شروک خرارج شرد    که با این بادها بلررزم. پرس خیلری زود از   

زده بودم. آدرنالین خونم بالا  هت هیجانگلویی صا  کردم. بی

 رفته بود. 

ن نشرده باشره پردرب رگ    پاییبالا سهامتونامیدوارم ارز   -

کوتراه   نباشه. چون من دیروار  ای پر ای دیگه از دلتون ان. یا 

ی خشم و نراراحتی شرما نیسرتم. خیلری زود     خوبی برای تخلیه

 مبم. رُمی

مرن کلررش    یپاترک غیرمنتظرره   نوبت او بود که با این بار
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کسری  سرارتا تروی     کررد انگرار  کنده شود. طوری نگاهم مری 

حرالا   آمرد. از خوشم مری از خودم  ود. داشتگوشش سیلی زده ب

 معلوم بود یک تنه حریف شاملوها هستم. 

 خیلی متاسفم...  -

 برای کی پدرب رگ؟  -

  ام. برآشفته شد.گفته به طعنه این را فهمید

تن  تربیت دو فهمیدم در که این دم آخراین برای خودم. از -

دونن چه لباسی حدی که حتی نمی هام واقعا قصور شده تانوه از

 شم. پیش خودم شرمنده می ،هست یا نیست تنشونمناسب 

 یکررد کره مرا مایره    داشت صراحتا اعیم مری   اهمینپس 

خررود راضرری کررا   تاسررفش هسررتیم. پیرمرررد از شرمسرراری و

 اهمیرت اسرت. هرر   دانستی این موضو  کامی برای من بری می

برا . خیرالی    ،شررمنده باشری   بخواهی پریش خرود  می چقدر
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 نیست... 

دونیم چه لباسی که هنوز نمیسخت نگیرین پدرب رگ. این -

 روز این نیست که تا همین چند از انگی ترتاسف بر ،باید بپوشیم

 رو ندیده برود  شما هنوز ،یعنی شیرین ،توننوه کوچرترینپیش 

 ی پدریش نداشته. حتی هیچ تصوری از خونه و

 ای که قبخ ازوزنامههم مثخ ر رانآمد مد  نمیرمانم بربه گ

الا او ردور. حر  بیندازدورودم به اتاق توی دستش بود لوله کند و 

کرد. مرن هرم برا    سیخ شده تماشایم میحالتی خلع ارت برداش

کرردم  خونسردی توی چشمانش خیرره مانردم. فررر  را نمری    

 مسیر بحث را به سرعت عوض کند. 

رس د خواسرتی بره فرراز    حدب گذشتی و شنیدم دیشب از -

 ... ؟ود  پاکی بدیچشم

 ی چشرخ. از پسره .آه"، توی دلم غریدم نهاد برآمده با آهی از
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گذاشرت   لت نرشید؟ واقعا که. باید اسرمش رو اون ریشش خجا

 "خبرچین! فضو  و قدراینفرازه. مرد هم 

م قصوری صورب گرفته تربیت ایشون که درظاهرا مثخ این -

شب قبخ درسته قرورتم داده   ،به موقعم نبود پدرب رگ. اگه تذکر

 بود. 

تحمرخ مرن    ادبری از بی ساکت با ... این همه گستاخی و -

 خار ه... 

هررم کرره  چقرردر مررن چررون آک... هررر او چررون آتررش بررود و

کمرا    در شرد. برا حفرظ آرامرش و    نمری  ،خواست بسوزاندممی

 لب نشاندم.  لبخندی بر ،خونسردی

ترون  با ا رازه  ،خارج نشدم تحملتون این از از پس تا بیشتر -

 همین حالا برم. 

دست مرن   بود که از شدم.  ای بسی شرر خی م نیم ای در و
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 چی ی نروبید.  ،می ی ،سر  را به دیواری

و یراد   پوشی تنرت ری یه لباس خانومانه میهمین حالا می -

مروب بیررون    کنی که یره ترار   گیری چه  وری روسری سرمی

 نمونه. فهمیدی؟ 

ظراهرا   بود و آمی وبیش تهدیدری و کملحنش به شدب دستو

امرا  گذاشت میوچرایی برای من باقی چگونه چوننباید  ای هی

های مرن  که فرامو  کرده بودند خون ایشان توی رگمثخ این

 سرسخت و ؟ من هم یک شاملو هستم و مثخ خود نی  هست

 به یادشان بیاورم.  این را بار بودم هر ناپذیر. ظاهرا مجبورنفوذ

 تونره بره میرخ و   کس می قبو  دارین هر ور دونم اینمین -

نه؟ اگه قبو  ندارین که ا رازه   ی خود  لباس بپوشه یاسلیقه

شرما بخروام    بدین من براتون یه مثا  بر نم. مرثی اگره مرن از    

 کنید؟ این کار رو می ،شلوار ین بپوشید یا کراواب ب نید
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هرم   ره درچهر  ،خود دیرد  یچون نگاه منتظر  وابم را متو ه

  با اکراه گفت: کشید و

 معلومه که نه.  -

 خودتون  واک خودتون رو دادین...  خب، -

 رایم برخاسرتم. از چشرمانش     ای حا به  انرب از با قیافه و

 کرد. آتش خشم فوران می

 ،ی مرن هسرتی  زمانی که تروی خونره   ولی تو مجبوری تا -

 کنی...  ی من رفتارمطابا حدومرزهای تعیین شده

کررد  تقی مری  چاره. چقدرسوخت. پیرمرد بیم به حالش میدل

دیررد ا  را برره مررن تحمیررخ کنررد و بدبختانرره مرری ذبرره زور و

 تواند. نمی

نیومدم پدرب رگ. اما به میخ خودم   ااینمن به میخ خودم  -

 با پوزخند( بریم... )و  ااین تونم ترتیبی بدم که همین فردا ازمی



 051فصل دوم   

هرای خراص   ارچوکهوباری نیستم. چددونین من دختر بی بنمی

کسری هرم    یخودم رو دارم. ولی زیر بار حردومرز تعیرین شرده   

 رم. به خصوص اگه بخواد بهم تحمیخ بشه. نمی

م برای تربیتت العاده گستاخی هستی. اما هنوزقفو دختر تو -

اهلری   شره رام و م میسرکش اسب وحشی و نشده. حتی یه دیر

 کرد. 

 رب رگ؟  و مطمئنین پدر این -

هرای  نگراه  یزیر سرایه  ،لب داشتم تمسخری که بر لبخند پر

تردید انداختره   م او را به شدب توی شک واهانسرخیره تخس و

کرد ام مینگاهی مایوسانه بدرقه های خامو  ولب بود. وقتی با

هرم   هنروز "یلی هم مطمئن نیست کره  رخ گرره دیرمیدم نرفه

یک اسب وحشری نبرودم    چون من "نشده. برای تربیت من دیر

 شیق رام شوم. من شهرزاد بودم. شهرزاد شاملو...  که به زور
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*** 

 گفتین به هم؟ چی شد؟ چی می -

 پر ماماننگاه  از نگرانی را ،به خونسردی تظاهر سعی کردم با

 بدهم. 

 گوشررم رو هیچری... خواسررتن مثررخ یرره پرردرب رگ دلسرروز  -

 .شده بپیچونن که من یادشون انداختم دیر

نیراورده  در های مرن چیر ی سرر   حر  معلوم بود از کهمامان

 برا  گرفرت و  مقرابلش رد شروم دسرتم را    همین که خواسرتم از 

  .سردرگمی ز  زد توی چشمانم

 گی؟ زنی بفهمم چی میتر حر  نمیواضح یعنی چی؟ چرا -

است نسربت   دانست گاهی بهترکا  می .ماماندست این  از

 تا مثخ حالا دلرش ایرن همره در    دتفاوب بوبی به بعضی چی ها

  گفتم: ،لجی درآمده وتاک باقی نماند. باتب
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و ر ونسرم وپی رخ  چه زودتر تر  اینه که بهتره هرواضح -

، بریم. این  ناک شاملویی که مرن دیردم    ااین مع کنیم و از 

 چه برسه به ما.  ،دهم رو نمیحتی به ع راییل

  .ست آرامم کندهم نتوان مامان یحتی لحن بازدارنده

  .چیه؟ ممرنه یری بشنوه ا... این حرف!هیس -

. شرما  مرونم نمری   ااین ان... من دیگه مامانخب بشنوه  -

 .رممن می خواین بمونین.می

 خرانم حاجدیدن  کرد. باداشت با سرگشتگی نگاهم می مامان

آک  هرا ناداشت بره نوبرت پرای گلرد     پا  دستش بود وکه آک

و ور کردیم. یادم به آن پیام کرذایی  را  معخودمان ، ریختمی

هایش به حا  خود را با دلواپسی ماماندپرس شدم.  بدتر افتاد و

دانسرت بررای   مری  رسراندم. اگرر   خانمحاجخود را به  گذاشتم و

را نهمرین کره مر    ،امداری فرسرتاده امیرعطا  انش چه پیام آک
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خررج   آمیر   را ، به همین راحتی لبخند مهرمقابخ خود  دید

 کرد. من نمی

*** 

 فرستادی مادر ون؟  -

 یمرن شرهرزادم. نروه   " ام انداختمنگاهی به پیام ارسا  شده

 خرانم عمره  ناک شاملو. اون پیام قبلی رو من فرستادم. تقصریر  

 م منتظرر هستن. همین. الانر  شما نبود. ایشون فقط دلتنگ شما

  ".براشون بخونم هستم تا دریافت پیام شما

  .تادمفرس .بله -

پیام مورد نظر شرما   با ،پیام ارسالی من بود چهآننگفتم که  و

 زمین تا آسمان فرق داشت. 

  وابش کنه زود بخونه و دستت درد نرنه دخترم. حالا خدا -

  .و بدهر
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تشریف دارن کره   ببخشید مادر ون مگه این امیرخان کجا -

 تماس بود؟  شه راحت با ایشون درنمی

 از حواسش شاید خیلی دورترر  و رمه بودنگاهش به رومی ی ت

نرم   ،دآمر زد که تا اسمش میش کسی پرسه میداشت پی  اآن

  .نشستباران توی چشمانش می

ی  نوک... واسره یره عملیراب    یه منطقه دورافتاده توی تو -

 ره. یابی رفته. همیشه میمین

پاک کرد.  ی چشمانش راسفید  اشک گوشه با  چارقد با و

  بگیرم پوزخندزنان گفتم: هوایش قرار تاثیر حا  وحتت کهآنبی

 برادر بسیجی تشریف دارن ایشون؟  پس یه !اوووه -

را نفهمیرده.   م، فهمیدم زبان ادبیرات تعجب نگاهم کرد وقتی با

  .مجبور به توضیح شدم

 هیچی. منظورم این بود که...  -
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کنان هایم ناتمام ماند. ذوق، حر شنیدن زنگ پیام دریافتی با

  گفت:

 ؟ ببین پیام امیرعطاس -

گرفرت.  ام مری خنرده  ،طاقت شده بودبیها که مثخ بچهاین از

گرفت. بلره    واک خود  را ،که دید را کردم. لبخندم باز پیام را

  . انش بود امیرعطا از

 چی نوشته؟  -

پیرام مربروط بره مرن      چرون  ،خوانمربر  دای بلندرص ارد برنش

نردارم و   شرما  ارمن هیچ آشنایی ب .سیم شهرزادخانوم"شد می

و برای مرن فرسرتادین.   ر د که اصی اون پیامری شردونم چنمی

ما هستم. بره عمره سریم    رذرخواهی شرنتظر عرالبته کماکان م

  ".بگین به زودی میام. ممنون برسونید و

سراختم و بره   از خرودم   البداهه چی هاییفی وگریخته و سته
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 به قدری از خانمحاجش دادم.  انهعمتحویخ   ای پیام امیرعطا

ا  خوشرحا  شرده برود کره     بررادرزاده  "به زودی میرام " خبر

 طرور همانی من نشد. برافروختگی چهره عصبانیت و یمتو ه

، تروی دلرم بررای    کرردم پاک مری  ها راکه داشتم یواشری پیام

منتظر عذرخواهی من کماکان  .هه"ونشان کشیدم امیرعطا خط

رسرید از   کراره. انگرار بره عقرخ خرودم نمری      یره  .با  بررادر 

بوده.  کار که ندونی اشتباه تایپی در عذرخواهی کنم. همون بهتر

  "کماکان منتظر با ...  ونت واصی پیام قبلیم نو 

*** 

 پس معلوم نیست کی میاین؟  -

هرم رفتنری    به من باشه که همین فردا میام. پدرب رگ مرا  -

 دونم؟ نمی ،که چی  انایالری کشوندن  رو نیست... ما

گرردین؟ یره وقرت    دیگه کره برمری   سه روز هر حا  دوبه  -



061  فردا بدون من 

  .درس عقب نمونه شیرین از

رو داده. فعری   امتحانراب تررمش   شررر  رو شیرین که خردا  -

م رفتره  گرذره. امرروز  به اون داره خو  می همه از بیشتر  ااین

بوتیرک    . موقع خرواک برر  گردونردن. از   لییعمهبود پیش 

 برداری؟ خ

 یدربراره  که مرن و عاطفره دقرایقی را بره گفتگرو     این از بعد

دختر  برود و  کمری آر  که ظاهرا دوست بوتیک و آمدن یار

گفتریم   خیرهبم شبه ، بهگپ زدیم درآن و دراین از کمی دیگر

توی تاریری ز   و بعد خداحافظی کردیم. پشت پنجره ایستاده و

خروک   غروک هوا بارید. تامی زده بودم به بر  ری ی که داشت

م کره  هر  حرالا  باران گرفت و طوفان شد و و بود اما ناگهان باد

دوبراره   من بیدار. انگار بارید. همه خواک بودند وداشت بر  می

بدخواک شده بودم. شاید هم باز گرمای اتاق برایم کیفه کننده 
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 اتاق خرودم  نداشتم. پس آرام و پاورچین از شده بود. تحملش را

دوم  یطبقره  ی دنجری از خارج شدم و به اتاقی رفتم که گوشه

سپری کرده بودم. هروای    اآننی   دو شب قبخ را داشت و قرار

چشرمان   از دلپذیر برود. دور  دوست داشتم. مطبو  و این اتاق را

روی تخرت   کنردم و  م رایهرا لباس ،خیا  تذکراتشو بی مامان

 میدم کی خوابم برد؟ نفه ،چند غلتی که زدم ازو بعد  خ یدم

چشرم از هرم    ،هرای کسری  شرنیدن سررفه   های شب برا نیمه

بره   کهآنام. بیرویا شده خواک و گشودم. او  به خیالم که دچار

ای خیره ماندم. اما همین کره  توی تاریری به نقطه ،بجنبم خود

پریردم.    را  هراسران از  ،دیردم  روییروبهای را روی دیوار سایه

گرفتم که  یر  نرشرم. سرایه داشرت بره       خیلی  لوی خودم را

کجا پیدایش شرده؟   از آمد. خدایا این شبح دیگرسمت تخت می

بینم؟ ولی نه... هیچ کابوسی دارم کابوس می خوابم و نرند هنوز
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 هرایش را خش لبراس توانستم صدای خشنبود. حتی می کار در

 توانستم هیچهایش را... نمیی نفسبریدهبشنوم یا صدای بریده

 همره ایرن حدسی ب نم. دزد هم که به احتما  زیاد نبود. دزدهرا  

توانست باشرد؟ کری؟   چه کسی می کنند. پس آخرسروصدا نمی

لرزی فروخرورده   ترس و با ،همین که خواست لب تخت بنشیند

  فریاد زدم:

 کی هستی؟  تو -

دانسرتم  عقب کشید. نمی تندی خود  را مثخ فنر پرید بالا و

یرا یرک    ؟باشرد چره   یک دزد او . اگربیفتداقی است چه اتف قرار

  انم را دانم؟ اگر همین حالا قصدقاتخ فراری؟ یا... یا... چه می

مثرخ   ،کشیدم و بره  رای طلرب کمرک     ی  نمی چه؟ چرا کند

دانسرتم  تاریری ز  زده بودم بره شربحی کره نمری     ها دراحما

ی وتاک نفسرگیر میان تب در آن اتاق درآورده بود؟ از چطور سر
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صردای ترسریده و غریبری     ،انداختمی کار از که داشت قلبم را

  گفت:

 خودب کی هستی؟  شما .ببخشید.. -

 من... من...   -

به سرعت به سرمتی رفرت و    نشد چی ی بگویم چون او دیگر

 به وضروخ در  خواک روی پاتختی را روشن کرد. حالا دیگرچراآ

بره هرم    داشتیم با حیررب و وهرم   و معرض دید همدیگر بودیم

ای خیرره شرده   دهانی باز به مررد غریبره   کردیم. من بانگاه می

محاسرنی   پوشانده بود و بودم که اورکت مشری قامت بلند  را

 وبریش ژولیرده و  و اصیخ نشده داشت برا موهرایی کرم    نامرتب

خیس و صاحب یری ازگیراترین چشمان سیاهی که بره عمررم   

گریج دخترری    اسریده و ی هرناباوری به چهره او با دیده بودم و

ای وای خدای من... تازه یادم به پوشش نامناسربم افتراد.    که...
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ترازه   هرم انگرار   پیچیردم. او  به دور خود دستپاچه پتو را هو  و

 فروری نگراهش را   سرت، ا روهای روبر چه صرحنه  فهمیده بود با

هرای  شد رگروشن اتاق هم میو دزدید ولی حتی توی تاریک 

 دید.  گردنش را ی وی روی پیشانبر سته

 خوای؟ چی می  ااینشما کی هستی؟  -

باختگی خود ترس و ههمآن از عدرشد بم باورم نمیرودم هرخ

بپرسم. هنوز محجوبانره نگراهش روی    او دوباره از بتوانم این را

  ای گفت:خفه صدای بم و باو بعد ای کرد رید. سرفهسُزمین می

 من امیرعطام...   -

کره زودی   بینردازد ست گوشه چشمی به مرن  مرثی کرد. خوا

 .به سمت مخرالف مرن چرخانرد. اووووه    رارویش  و پشیمان شد

ا  چقدر هم این اسرم برازنرده   .امیرعطا ایشان بودند پس برادر

ای. وقترری فرررر  را برخررورد مفتضررحانه بررود. چرره آشررنایی و
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خواسرت  خجالت دلرم مری   از ،دیده رانچه وضعی م کردم درمی

 د  زمین فرو روم.   در آک شوم و

 شه بپرسم شما کی هستی؟ می -

چره   ی پرسید. پتو را هراهانقروم مودک و لحن بسیار با این را

 بره زور  خود کشریدم. آک دهرانم را   به دور ترتوانستم محرممی

  گفتم: آرام و به نجوا بلعیدم و

 من شهرزادم...  -

از  یردم. دا  را میرخ آشفتهمحاسنش کشید. نیم دستی روی

آن وضع هم سراپا  ذبه برود. بره    متعجب بودم که حتی دراین 

  گفت: ،دنبا  یک نفس عمیا

ی دونستم کسی ترو ون. ولی من نمیمتببخشید اگه ترسوند -

 این اتاقه... 

 قراره که بیاین.  و جا اتاق شماسدونستم اینمنم نمی -
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 ازدانم کدام یک وبیش معترض گفتم. نمیلحنی کم با این را

 گرفته بود؟ من یا او؟  دست پیش را ما

کلبره سررد برود.     ا اتاق من نیست... دم صبح رسیدم واینج -

 به این اتاق فرستاد...  ور من خانمعمه

کره گنراهی نداشرت.     ش بود ولی خب او انعمه پس تقصیر

 ام. برای خواک به این اتاق کوچ کرده دانست منچون نمی

مرن لبراس    ترا  ،اق بررین بیررون  اتر  لطفا شما از .خب یلهخ -

 بپوشم و به اتاق خودم برم... 

رم یره  بمونین. مرن مری   نیست... شما نه... لازم به این کار -

 خوابم. گوشه کناری می

ید که بررود.  چرخ توی دستانش ریخت و هایش راسرفهو بعد 

گرر   کننده بدرقره سروتی تشویا در ومن هم اصراری نرردم 

 .خرب چره بهترر    ،خواسرت بررود  بانه میخود  داوطل شدم. اگر
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 تازه مجبرور  شدم و ایی راحت میهعذاک یک  اب شبی ازنصف

کننده برگردم. همین که دستش به خفه نبودم به آن اتاق گرم و

وتاک نگه تب در رانخیلی م مرث کرد. اما ،ی در رسیددستگیره

  .نداشت

ردین و کر قفرخ مری   اتراق رو  در .با اون وضعیت.. نبود بهتر -

 خوابیدین؟ می

مرن   سرر شبی نباید سربهم گرفته بود. نصفدانم چرا لجنمی 

  .گذاشتمی

بابرت خیلری احسراس    از این  هم ... ولی شماشماس حا با -

 نظرر  قدیم گفتن یره  و دان نگیرید برادر. ازعذاک گناه نرنید و

 نباشه.  حیله. البته اگه نیت بد

کرد.  فشار باز با آن را اخت وچنگ اند ی درتقریبا به دستگیره

یرک محرخ    اتاق خارج شد که انگار داشرت از  طوری شتابان از
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لحظه به  رای   چند تا ،گریخت. وقتی رفتگذاری شده میبمب

 ی آخررم افتراد و  ا  خیره ماندم. بعد که یرادم بره  ملره   خالی

 ای شررهرزاد ام گرفررت...خنررده ،نظرررم العملررش آمررد درعرررس

راه کرردی  هشرب زابر  بیچاره را نصرف  برادراین  ناک  .بد نس

نظرر   ، یره اگه نیت پراک باشره  "ی تازه به چالش مسخره ،هیچ

 کارب نرنرد... اگرر  ه بگویم چ هم دعوتش کردی... خدا "حیله

 نداشتی چی؟  این زبان را

برای چندمین بار این برخورد را  کی و دانم تانمی ،که رفت او

او خندیردم.  ردا کره فقرط      کردم و به خودم و توی ذهنم مرور

 دانم چرا اولرین دیردارمان طرور   شد به این اتفاق خندید. نمیمی

 همردیگر را  شویم و شد صبح بیداردیگری رقم نخورد؟ مثی می

چررا؟   ی؟ واقعرا  رور ایرن  شد؟ چررا می  صبحانه ببینیم. نمی سر

من هم دوباره خروابم   ،های صبح وقتی بار  بر  بند آمددمدم
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و به تیفی  هم نتوانست بیدارم کند مامانتشر وتوقحتی  برد و

 لنگ ظهر تا ،غریبی که پشت سر گذاشته بودموعجیب آن شب

 خوابیدم... 



 

 

 

 فصل سوم

 

 یزادهپرسرتاری از بررادر   درگیرر  خانمحاجانسیه شنیدم که  از

سرماخوردگی بردی شرده و    دچار ست. ظاهراا ع ی   امیرعطا

هرای  افتاده. یرادم بره سررفه    وی بسترت دارتب تنی دردناک و با

چاره برایش سوخت. بی های ملتهبش افتاد. دلمشب قبخ و نفس

ای با یری مثخ من هرم  با آن حالش درگیر رویارویی غیرمنتظره

ی آمرد. ظراهرا انسری بررای دردانره     شده بود. بروی شرلشم مری   

 سوق  و هم بار ،شلشم کنار تمام گذاشته بود. درسنگ خانمحاج

  کرد.داشت قارچ خرد می مامانته بود. گذاش
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سراکنان   د  پری کره از  رغمعلی مامانکردم می داشتم فرر

کررد.  احساس بیگانگی نمری   اایننامهربان این خانه داشت اما 

به  تا دوستی عروس این خاندان بوده و صلح و ها درگویی سا 

کره کردورتی   بدون این آرام و عادی پیش رفته و حا  همه چی 

هرگ   ،که او عروس دلخواه این خانواده نبودو این میان باشد در

روم می خانمحاجگفتم به ن د  مامانمساله حادی نبوده. وقتی به 

چاقو توی دسرتش   ،عیادب کنم مریضش را وارد وتازه همانتا م

چی "حرکت ماند. توی نگاهش یک عیمت سوا  گنده بود. بی

من تروی روز روشرن    و "م؟ خوای بری دیدن این آدشد که می

زنگ خانره   ،خودم را به آن راه زدم که مثی ندیدم. تا آمدم بروم

فهمیردم   .به صدا درآمد. انسی یک نگاه متوقعانه به من انداخت

  توی ها  آمد. ا  گخ کرده. صدای شیرین ازتنبلی

 کنم. می من باز -



071  فردا بدون من 

ا  را ولوچررهلررب داری زدم. اوبرره انسرری لبخنررد معنرری  رو

 گفت: وکوله کرد وکج

 تونه باشه؟ یعنی کی می -

مرن   از منتظر چشم به من دوخته بود هنوز پرسان و کهمامان

خرود    برا  و که شیرین آمد واست بروم سروگوشی آک بدهمخ

 مامران آورد. مرن نگراه ناخشرنودی بره      آمدن  ناک فراز را خبر

  .به انسی مامان کردم و

حالی از   ب نه و ش سراومد به ،رفیقش برگشته فهمید تا -

 بپرسه. 

مقابخ خود خنثی  را در مامان چون من و گفت و انسی این را

  اف ود. توی پرانت  ،تفاوب دیدبی و

 هرم  غرار یار رفیرا شرفیا و   گم. با امیرعطرا آقافراز رو می -

 ن... هست
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مرورد   تمجیردهای احتمرالی انسری در    نماندم که به تعریف و

 پشت سرر  را ماماندهم. صدای گو  ب رفاقت آن دو دوستی و

  شنیدم که گفت: خود

 سرب شهرزاد...  و درست بندازر روسریت -

ورودم به اتاقی  .ام نشانه نرفت. ابدادستم به سمت روسری اما

هم مان شد برا خرروج    گرفته شده بود نظر که برای امیرعطا در

 آن لحظره در  فضرایی را یرک آدم  خورم اگرر . قسم میخانمحاج

نافتاد که وقتی مر ود دیده بود تا این حد به حیرب نمیمقابخ خ

 ا  دید. را پشت در اتاق برادرزاده

 بله دخترم؟ کاری داشتی؟  -

را نی مر شربهه چهرره   شرک و  داشرت برا   راق شد وطوری بُ

خواست حر  راست را درسته کرد که انگار دلش میبررسی می

رد وقتری  کر  دانرم چره حرالی پیردا    حلقومم برشد بیرون. نمی از
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  گفتم: توی چشمانش ز  زدم و خونسرد

 شرون رو حا  که نشد به ایشون بگم. اومدم اقی مدآخو  -

 بپرسم. 

مثرخ نسریمی    کرردم و  براز  در را "ترون برا ا رازه  "گفتن  با و

، او که چون چوک خشری به زمین چسبیده برود  کنار سبربا  از

  .رد شدم

پارچ آبی کره   از کرد. سریعوقتی رفتم داخخ، داشت سرفه می

یرک لیروان بررایش ریخرتم و بره دسرتش دادم.        ،روی می  بود

ا  حالت تعجب موج چهره تب خون افتاده بود. در چشمانش از

حرا  اسرتراحت برود چره      در اتاقی کره او  که من درزد. اینمی

چشرمانش  نی سریاه  ، به شرخ یک عیمت سوا  به نیکنممی

مرن   به دستم داد و یوان رال بعد و چسبیده بود. کمی آک نوشید

نگراه   داد و تازه توانستم سیم کنم. محجوبانه  واک سریمم را 
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حتری تروی آن    ،انرداخت. طفلرک بیچراره    منتظری به سوی در

یرک   خرود  زیرر   ماندن من برا  نگران تنها ا  نی نداریحا 

 پرتمسرخری برر   لبخنرد  ،ی شب قبختداعی حادثه سقف بود. با

 .گریخرت نگاه من می تعقیب صیاد ه ازلب نشاندم. چه معصومان

 دانرم ترا   هت خودم راحت کنم. ولی نمی خواستم خیالش را از

 برا ، ترسرد من مری  از که شاید او این فرر موفا بودم. با چه حد

  .کردمبد نسی تفریح می

شرم  تر نمین دیکاز این  نگران نباشین. مطمئن باشین که -

ون به من سررایت  یتگخوام ویروس سرماخوردبهتون. چون نمی

 کنه. 

 دانم. نمی شرم؟ تب بود یا هایش ازسرخی گونه

 ؟ شاللهحالا بهترین ان -

  ضعیفی گفت: خرخر با
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  .نیستم... ممنون بد -

 نروک   داده. یه دفعه ازدستتون  شدن کار هوا کنم دو فرر -

 این هوای سرد و... ی اومدین تو ،گرما  و

 دو تمام ماند. هرهایم ناحر  اتاق صدای بازوبسته شدن در با

ا  یادم به خودشیرینی .خی اندیم. آقافرازه بود چشم به سوی در

 چره لابرد   هم اگرر  هم شد. او هایم دراخم پدرب رگ افتاد و ن د

گرد شدن  استقبا  کنم اما از  رویی خو  از انتظار نداشت با

تخرت   کنرار  دیدن مرن در  چشمانش کامی محسوس بود که از

 واک زیرلبری هرم    لب سیم کردم و حیران است. زیردوستش 

واحوالپرسری کردنرد. از   هم سریم  شنیدم. دو دوست به گرمی با

آمد. کرم مانرده برود    معنادار فراز خوشم نمی های سنگین ونگاه

چره    را ایرن شرما  "من بپرسد  با گستاخی از ب ند و د  به دریا

نرررد و بره    پرسرید... ایرن حماقرت را   می آخ که اگر "کنی؟می



 077فصل سوم   

   ایش گفت:

 شما چطوری دخترعمو؟  -

خواسرت بر نم    هت مری بی و خوددانم چرا ولی دلم بینمی 

 توی ذوقش. 

 تا همین پیش پای شما خیلی خوک بودم...  -

 کجرایش را  دانرم ترا  پس کیمم نهفته بود نمری  نیشی که در

  پیچاند.گردباد خشم خود  وار دردیوانه که او را سوزاند

 ،برد نشرده  حرالتون   ایرن  از بیشتر خرو ی اون سمته. تا در -

  .بهتره برین

 شدین و  هرت رو  فلش ظاهر نقش یه که دراین ممنون از -

 از بهم نشون دادین. ولی نگران نباشین. حا  مرن خیلری بردتر   

 حا  الان شما نیست. 

 ادامه دادم. آمی سرزنش پوزخندزنان و و
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 ی دسررت او  روبررودم او  خبرررا راسررتی مررن  ررای شررما -

برا خیرا  راحرت     ذاشرتم بعرد  بردم کف دست پدرب رگ مری می

 دادم. سیمتی با رفیقم ادامه میاومدم و به چاقمی

 معصومی به خود  گرفت. و خبربی همه  ا ی ازقیافه

 منظورتون چیه؟  -

بخرت   برالین یرک بیمرار    فرامو  کرده بودیم بر انگار دو هر

برنیم. او خرود  بره    اعاتش راباید مر برگشته حاضر هستیم و

 ای به مرا مترذکر شرد. مرن برا     تک سرفه با له راموقع این مسئ

هم. اما  فراز کردم، و ور مع نگاهی عذرخواهانه فوری خودم را

 کرد. هم تیقی می پنهانی با مانهخصمانهای کماکان نگاه

 خوای؟ یه لیوان آک می -

ید. وقتی حس کرردم  شن "نه" واک  پرسید و او از فراز ن راای

ی آن دو گفتگروی دوسرتانه   سرر  من برر  سنگین حضور یسایه
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ایرن   از دانستم فرراز چقردر  می تر یح دادم بروم. هرچند ،افتاده

 اما  هنم...  شد، بابت خوشحا  خواهد

حالتون  رم... امیدوارمتون من میخب. امیرعطاخان با ا ازه -

 خوک بشه. 

خواست ام کرد. دلم میبدرقه سروب در ،تشرری کوتاه از بعد

های فراز های خودم از روی لبدست با کج مسخره را آن لبخند

 داشتم. برمی

*** 

برررای  مامررانبرگشررته بررودیم. زیررارب  تررازه از لررییعمرره بررا

 البته بیشتر وبیش سوغاتی خریده بود، شیرین هم؛کم هاهمسایه

کره   خرانم معصرومه هم برای زهررا دخترر   و کمی  برای خود 

عمرخ   از که پدرب رگ بعد را شرر داده بود. خدا آمدنی قولش را

سررپری  ای راامیدوارکننررده ا  دوران نقاهررت آرام و راحرری
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 نامه دریافرت کررده و   ناک ع راییخ امان کرد. ظاهرا فعی ازمی

از این  کردم ولی قلباتعجب میاز خودم  حالاحالاها رفتنی نبود.

برای رفتن آماده    باید خودمان رابابت خوشحا  بودم. به هرحا

 و  معره برود   فردا و گذشتمان میآمدن از کردیم. پنج روزمی

مدرسره   کردیم که شریرین شرنبه در  ری ی میباید طوری برنامه

 اصررار  خواسرت و شیرین خرود  ایرن را نمری    شود. اما حاضر

 بمانیم.  داشت بیشتر

گ... حیراط  ی بر ر خونه .بریم؟  ای به این خوبی آخه چرا -

ای اتاق م همیشه گرم، تلوی یون گنده، مبیی قشنگ،حمو دلباز،

بمونیم  ما خوادم دلش میغذاهای خوشم ه. پدرب رگ، خصوصی

دوسرت نردارم.    ون رونمر تهرا ینمونیم؟ خونه پیشش. پس چرا

 کنم بمونیم. خواهش می مامان

برره مررن دوخررت.  درمانرردگی نگرراهش را و عجرر  بررا مامرران
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 که انگار طی همین چند اید  واک دخترکوچرش رادانست بمین

 دیت تمرام   چه بدهد. این من بودم که با ،پرتوقع شده بود روز

  توی ذوقش زدم.

متعلرا   ،خوک باشه مجلخ و چی هم که ب رگ و هر  ااین -

 خودمون تعلا داریم. هر یبه خونه خانم. مانیست شیرین به ما

 ه امرا مرا  خودمونره و   باشر  نخورچی هم که کوچیک و به درد 

 کسی نیستیم.  اونجا سربار

آمرده   با ویلچر خانمحاجپدرب رگ که به کمک  ،شانس بدم از

، براآ ب نرد   شاید هم تروی ترراس یرا    بود تا گشتی توی خانه یا

گیری سختی علیه آن  بهه و شنید. خوشش نیامد هایم راحر 

 کرد.

کسری   رسرربا   را ایرن دی؟ بچه مری  چیه که یاد ااین حرف -

 نیستید... به همه سپردم توی این خونه طروری باهراتون رفترار   
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ی دارم کره همره   و خبرر  ی خودتونره بشه که حس کنید خونره 

بودن بهترون   ها در راستای این بوده. ولی اگه حس سربارتی 

تررون رو ناسپاسرری خودتونرره و مطمئررنم تقصرریر  ،دسررت داده

 .. و نداره.ر کسی این حس  ااینرسونه. چون می

ام گرفترار مانرده   توی دام غافلگیری من چی ی نگفته و هنوز

 کشید. به  ان مادر رحمانه شیق نگاهش رابی بودم که او

بینم. نه زن خوک و قرابلی  می شماچشم  از همه رو من اینا -

 هاب... ای برای بچهشایسته نه مادر و برای پسرم بودی

 پدرب رگ...   اما -

، زبانی بریرده  ورویی پریده ورنگ با که نماما دفا  از آمدم در

ی بگویم که پدرب رگ چشم دوخته بود چی  به نگاه میرغضب او

  برید. نطقم را ،کنندهبا تشری تمام

وحسرابی  ، وسط کیمم نپر. اگه درسرت زنموقتی حر  می -
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 دادم... بهت تذکر می ور الان نباید این ،تربیت شده بودی

 مامران بره   رو بارلحن شماتت رکینه ونگاه پ همان دوباره با و

 ادامه داد.

یرری از هر اران    ،مخالفرت کرردم   ازدوا تون او  با اگه از -

هرای  لایقی برای نروه  تونی مادرنمی شمادلیلش همین بود. که 

کره نبرودی. دختررب رو بره قردری گسرتاخ       این من باشی. کما

خ ای پردرب رگش ارزشری قائر   بررای حرفر   بارآوردی که نه تنهرا 

ترشم ابرایی نرداره. نره    دهن شدن با ب رگبهدهن یست بلره ازن

پرس   نه محرم نامحرمی... اگره از و شه وحیایی سر  میحجب

خودب برو... مرن   و  ااین هردوشون رو بذار ،شون برنمیایتتربی

 بار بیارم کره باعرث خجالرت و    ور هامنوه دونم چطورخودم می

خروام مثرخ   یخصروص شریرین کره نمر    هسرافرندگیم نشن. بر 

 و حر  نشنو باربیاد...  سرتر  خیرهخواهرب رگ
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 ای برود کره صرا  و   انگار توی حر  حر  کلماتش سررنی ه 

با چشرمانی بره اشرک     مامانرفت. را نشانه میقلبمان  مستقیم

نفسش ع ب ماند و به مردسنگدلی که غرور ووواج هاج، نشسته

کرد. مرن هرم در   معصومانه نگاه می کرده بود پاهایش له زیر را

نداشتم ولی  مامان کمی ازتحقیرشدن دست احساس شرستن و

وفران  ت برابر سوخت که درمی مامانخودم دلم به حا   از بیشتر

سرید.  پنراه بره نظرر مری    بری  مظلروم و  ،نفرب پدرب رگ خشم و

کررد کره   نگراه مری   مامان داشت با دلسوزی به من و خانمحاج

بره حرکرت درآورد.    یلچرر را و دستش عیمت داد او پدرب رگ با

  کرد. اما همین کره از  نانه اطاعت امریسروتی غمگ در خانمحاج

 مرانع از  ی ویلچرر چسربیدم و  من به دسرته  ،شدندمی مقابلم رد

 سرورانه تروی   عاقبتم بیمناک باشم  از کهآنحرکتش شدم. بی

ز  زدم. غافلگیرانرره داشررت  متربررر چشررمان آن مرررد خشررن و
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 رانپروای ماین حرکت بی معلوم بود که انتظارکرد. تماشایم می

  شدند.می یم گویی که ساطورهانازیر دندها نداشته واژه

کنرین. حرا نردارین بهمرون      تحقیرر  حا ندارین مادرم رو -

ی ی تو وراینکه  مگه شما کی هستین سرکوفت ب نین. اصی

نه؟ خوبه که یره پراتون    ،خدا ترسی ندارین زنین؟ ازسرمون می

 هیچ شررمی از  عاطفه هستین وبی رحم وبی قدراین ب گوره ول

 خدا... 

تحمخ کرده برود...   کمی بیشتر توی گوشم ن ده بود... اگر اگر

خورم بره تیفری   زورگو نبود... قسم می آن همه خودخواه و اگر

هررای حررر  بررا دلررش را ،شرسررت مامرران مررن و قلبرری کرره از

تاک نیاورد  را م سارت ری وآوردم. اما قلدزهرآلودتری به درد می

با تمام قدرتش توی صرورتم فررود آورد.    بالا برد و دستش را و

دلی غرق به خون برای  با مامان بلندی کشید و "هین"شیرین 
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 خی ی به سمت من برداشت و ،احساس همدلی ابراز همدردی و

های من حلقه کرد. من ولری خرم   گرد شانه دستان مهربانش را

فشان نیفترادم.   خواست به آه وکه او می طورنآنشدم. نشرستم. 

، پرروا بری ، ت لر   ضجه ن دم. ننالیدم. چشمانم خیس نشد... بری 

ا  مثخ هم و عصبانی ی درنگاهم توی چهره با اقتدار صا  و

 شرد و  ترر  رری سراخت.   کرار  را  میخی فولادی فرو رفت و

  فریادزنان گفت:

 دیگه  لوی چشمم نبا .  -

 برا  به حرکت انرداخت و  بی خود  ویلچر راحرکاتی عص با و

کره   خرانم حراج چاره برود. بیدنبالشان  شیرین خواست تحرم از

سرری   . برا بیندازدپررقتی به من  حتی  راب نررد نگاه مشفا و

شیرین هرم   به حرکت افتاد و دنبا  ویلچر حالتی خجخ پایین و

 ای مطیرع پشرت سرشران. امرا    غمگین مثرخ برره   بش  کرده و
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از  حالا گذاشته و  ا پیش ما مهربانش را تم د  نازک ودانسمی

به سختی پشریمان  ، های خود  که باعث این اتفاق شدهحر 

خواست در آغوشرم برشرد کره مرن برا دلخروری        ماماناست. 

 زدم. پس دستش را

ذاشتی باهاب ایرن  . نباید میماماندادی و میر  وابش باید -

  وری حر  ب نه. 

وخرواری  تو یه پذیر  خفت بخواهد در نماماکه این قبخ از

چرخیردم کره بره    ها تابانه به سمت پلهبی ،خود  چی ی بگوید

را نشنیده قبو  نداشتم.  مامانهای خلوب خودم پناه ببرم. حر 

 ی تررور ا رازه  ،انردازه  حیای بریش از  مظلومیت و، با سروب او

 به پدرب رگ داده بود.  شخصیتی خود  را

مقابرخ خرود دیردم. پاهرایم بره زمرین       کره   فراز را امیرعطا و

 ایسرتاده بودنرد؟ آیرا شراهد     تماشرایمان به   اآنکی  چسبید. از
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 انگرار  سیلی پدرب رگ صورتم و با دیدند که چطور بودند و ما را

 سوخت؟ من حس غمخرواری را  رگرفت وو ودم گُ تمام تاروپود

چراره آمرده   هرم بی  توی نگاه امیرعطا دیدم. حتی به چشم فرراز 

نرا  کردم؟ بیام چه میشرسته غرور با ،ام هیچودم. قلب سوختهب

 هرای پرشرتاک از  گرام  برا  پرایین انرداختم و   طاقت سررم را بی و

 به حا  من د  بسروزانند... مرن کره از    گذشتم. بگذارمقابلشان 

را نپرست نبودم. هیچ تیرر پرانری مر    قا وهای قیخ نس کیآ

مرن دوبراره پروبرا      افرنرد. با  بر خراک نمری  شرسته زخمی و

های به بلندای قله عقاک و ودم را پریدم وگرفتم. تا اوج میمی

 دوباره...   رساندم. دوباره ومی غرور

 

  .ترسم شهرزادمن... من می -

ده یره  . هیچ قرانونی ا رازه نمری    انمامانخوده ترست بی -



 089فصل سوم   

 .مادر   دا کنن بچه رو از

حتی قانون رو هم بره  ب رو داره که قدراینولی پدرب رگت  -

نفع خود  عوض کنه. دیدی که باهاب چره برخروردی کررد؟    

بیشرتری   بخواد بهمون زور وبیفته  ی لجبازیترسم رو دندهمی

 بگه. 

 کرم داشرتم از  کردم. کرم می فرر مامانراستش من هم مثخ 

 ،کره تروی گوشرم نواخرت     سیلی همانترسیدم. با پدرب رگ می

. معلوم برود شمشریر  را از   د دستمتقریبا حساک کار را داده بو

حاضر به حا  در دادم. اودلداری می مامانه. ولی باید به رو بست

 من.  از طر  ا نگرانی ابرازداشت نه به تایید  قلب نیازقوب

 ... ما ایرن ا رازه رو  مامانخودب رو اذیت نرن ا حرف با این -

  .دیمبهش نمی

 ولی...   -
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دیگره پشرت    ،کره رفتریم    ااین ولی... ما ازدیگه ولی بی  -

کنیم... ایرن  نراک شراملو هرم دیگره      و هم نگاه نمیر سرمون

رسه که بخواد تهدیدمون کنه... عمرشرم کره   دستش به ما نمی

  .دارهنمیسر  بر ده... ا خ دست ازدیگه قد نمی

شد می گریخت امامن می مایوسش اگرچه از اعتماد ونگاه بی

ی پریشانش گرفت. معلوم چهره از ادلواپسی ر سراآ اضطراک و

بینانه برا  مطمئن خو  دلی قرص و تواند مثخ من بابود که نمی

هم  دانم شایدآینده بیم داشت. نمی از این مساله برخورد کند. او

 مامران  .هراسش برود  عدم اتراء به نفسش باعث این وحشت و

 و گرفرت. همیشره تسرلیم برود    کم مری دست همیشه خود  را

سپرد. او از پدرب رگ بررای خرود    می تن به قضاوقدر مطیعانه

 گیر، یک بت اعظم ساخته و توی تارهای عنربوب ترسش از او

اراده و  برا تبرر   شود این بت اعظم راکرد میافتاده بود. باور نمی
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به خودمان ایمان داشته باشریم و ایرن    فقط اگر مقاوب شرست؛

 یم. درمانده به حساک نیاور و حقیر را همه خود

 زدیرم. برر  ریر ی در   داشتیم توی باآ قدم مری  مامان من و

قصد داشت بره   سرد  شده بود و دیگر مامانحا  باریدن بود. 

توی باآ  همچنانداخخ عمارب بازگردد. من ولی دوست داشتم 

 پررواز  بلیرت برایمران   بارید بمانم.بر  نرمی که می زیر باشم و

ساعت نره   ه بود. با پروازکشید زحمتش را لییعمهگرفته بودند. 

صربح   طروری شریرین هرم ترا    گشتیم. اینبه تهران برمی ،شب

 توانسرت بره موقرع در   فردا مری  و کرداستراحت می خوابید ومی

 شود.   مدرسه حاضر

کیه سریاهم کره    به شا  و تنم بود و ژاکت حنایی رنگی بر 

بلنرد  هرای سراق  چرمره  آمرد. برا  بود خیلی مری  ماماندستبافت 

هرا شروروحا  خاصری داشرت. برا      رفتن توی بر  ام فرومشری
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نرردنری.   یرک قیمرت براور    حقوق ماه قبلم خریده بودمش. برا 

شانس من خیلی خو  ارزد ومی هااین از گفت بیشترعاطفه می

قیمت مناسبی توی یک حرا ری پیردا کرردم.     با بودم که آن را

طر   دو از پوشانده بود. موهایم را را هایمگو روی  کیهم تا

را برا  نکرده بودم پدرب رگ مر  خداخدا بیرون ریخته بودم. چقدر

کفری شود. ولری ندیرد. انسریه سرعی      و قیافه ببیند این شرخ و

مرورد   زبرانی نظررم را در  چررک  خانره برا   خرو م از قبخ از کرد

که ممرن این یهم به بهانه خانمحاجپوششم عوض کند. حتی 

یحتم کرد. اما مرن فقرط بره    کلی مادرانه نص ،بخورم است سرما

کره بره فرررم    این خیلی ممنون از"لبخند زدم و گفتم  رویشان

  "هستین. اما من این  وری راحتم.

درختان تبریر ی برود. درختران     ها ونگاهم به بر  روی کاج

پرو   گییس هم کامی سفید و هلو و آلوزرد وعور عناک ولخت
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وقتری   فصرخ بهرار   خواست این باآ رادلم می شده بودند. چقدر

ی یرک بوتره   دیردم. کنرار  نشسرت مری  درختانش به شروفه می

 از هایم رازرشک بود ایستادم. دست یتنومند که به گمانم بوته

های به سمت آسمان گرفتم. دانه رارویم  گذاشتم و سمت باز دو

 و نشسرت ی پوست صورتم میرقصان رو مخملی بر  غلتان و

خواست برر   ساخت. دلم میمیای دلچسب رعشه تنم را دچار

 هرا... دریاهرا... و  ها...  نگخها... درهکوه سر بر باریدممی بودم و

حتری ترن تررک     کرردم؛ را سرفیدپو  مری   همه  را  ها... وآدم

ان هرم  یمهانگرانی وها را. فرر کردم کا  غصه ی کویرخورده

ن انگار یماهاشد. ولی حیف. غمآک می زود و مثخ این بر  بود

تمرام   شرد و وه ی  بودند. کوه یخی که بره راحتری ذوک نمری   ک

 نشدنی بود. 

  رایی بررای برر  براقی نمانرد      همین که روی صورتم دیگر
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 سروخت. برا  سرما مری  آسمان برداشتم. پوستم داشت از چشم از

روی صرورتم   از هرای برر  را  کف دستان کرختم داشتم پولک

 یمتو ره چروبی افتراد.    یکردم که چشرمم بره کلبره   پاک می

خرود  را   ی کوچرش شدم که خیلی زودای پشت پنجرهسایه

برود.   تیررس نگاه من مخفی کرد. شک نداشتم که امیرعطرا  از

و  تو ره بره اصررار   بی ،به بهبودی رفت که حالش رواین از بعد

ا  برگشت. به کلبه ،دلسوز  مهربان و  انعمههای خواهش

 اگرر داشرت چررا    ؟ یرا خود  نداشت ی ازاهانخ چرا معلوم نبود

 داد توی آن کلبه زندگی کند؟ آدم مرمروزی بره نظرر   تر یح می

عمرراق سرریاه ا در رسررید. گررویی رازهررای مگرروی زیررادی رامرری

اسررار    آمد کمری از من بدم نمی و چشمانش پنهان کرده بود

 همران ناگهرانی تصرمیم گررفتم چرون م     دربیاورم. به طرور  سر

 هرایش را از نم. صدای سررفه تحمیخ ک به او را ای خودناخوانده
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 پشرت در  مجسم کردم اگر شنیدم. پیش خودبسته می پشت در

 رانمر  نشان خواهد داد؟ آیا خود چه واکنشی از ،ا  ببیندمکلبه

 کرد؟ به داخخ دعوب می

از مرن   دانسرتم چطرور  کره نمری  شد زد. اینهیچ حدسی نمی

 دایی ازتا... هیچ صر آفرین بود. تا، هیجاناستقبا  خواهد کرد

 براره قطرع شرد. معلروم نبرود     نی  به یرک ها نیامد. سرفه آن سو

با تاخیری کوتاه  یا کردرا باز نمی ترلیفش با خود  چیست؟ در

 کوبیدم. ایرن در  در بر هایم راشد؟ دوباره مشتمن موا ه می با

شد... راه دیگری هرم نداشرت. خرود     می باید به روی من باز

 چه حد مجبرور اسرت. دوبراره و    د تاهم خبر نداشت در این مور

ی چون  روابی نیامرد از حربره    کوبیدم و در دوباره طلبرارانه بر

راه دیگرری پریش    من نبود. او ام استفاده کردم. تقصیربد نسی

 پای من نگذاشته بود. 
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، زدن گناهره  وآیین شما به یه خانوم نامحرم بفرمرا رسم تو -

 .یرعطرا خران... اووووه  درسته  ناک ام ولی پاییدن دزدکیش نه؟

نردارم برا    ور تون کمه. من که حالشیه خاور واسه کشیدن اسم

خودترون چیره؟ امیرخران یرا      اسم کامخ صداتون کرنم. ترر یح  

نه؟ حیرف شرد... گفرتم     ،رو باز کنین تصمیم ندارین در آقاعطا؟

 ،اگه کماکان منتظر عذرخواهیم بابت اون پیامک کذایی هستین

ه... براتون توضیح بردم... فرررکنم ولری    اومدم عذرخواهی که ن

نباشین... باشه. میخ خودتونه. من چرون حردس    کماکان منتظر

قبخ براتون یه یادداشت نوشرتم.   پذیرام نباشین از  ااینزدم می

ذارمش پشت در. رفتم. ولری خرداییش دیگره نررین پشرت      می

آترریش  هررنم ی یواشرری تماشررام کنررین. عیبرره. تررو و پنجررره 

 من گفتن بود...  سوزین. ازمی

  را آن بره از  تظراهر  سروصردا  پر هایی نمایشی وبا گام بعد و
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 بره کمرین ایسرتادم ترا     پشت دیوار شدن کردم. اما دور رفتن و

شروم.   ظاهررویش  معلا پیشکرد مثخ ا خ باز را همین که در

مطمئن نبودم برای برداشتن آن یادداشرت کره اصری     ولی هنوز

 رفرت از ا  خارج شود. احتما  میهکلب خار ی نداشت از و ود

کرامی    را آن بماند تا من از منتظر پشت پنجره کشیک برشد و

هشدار  تاثیرهم تحت دانم. شایدباز کند. نمی را شوم بعد در دور

 امان ماندن از آترش  هرنم اصری دیگرر     ارعاک من برای در و

پشت پنجره نرفته باشد... امرا بعرد از انتظراری کوتراه فهمیردم      

هرای  نگراه  او اخیقرا نخواسرته برا    حدس دومم درست بروده و 

صردای  یرری    برا  رفتنم مطمئن شود. همین کره در  از دزدکی

یک مرد ساده  زد. فهمیدم با غنج دلم از خوشی ،باز شد دارکش

یک قلب  هم یک مرد راستین با شاید باور طر  هستم. یازود و

 دکرر صادق که چون همه را مثرخ خرود  فررض مری     صا  و
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توانستم شد. میآن می نیرنگ این و ی فریب وخیلی زود طعمه

حرا    چشرمان  سرتجوگر  در   مجسم کنم کره برا   پیش خود

پریش خرود     روی کف چوبین ایوان اسرت. لابرد   تجسس بر

  گفت:داشت می

 این یادداشت؟  پس کو؟ کجاس -

که ایرن  این اما قبخ از ام بگیرداین تجسم خنده از ن دیک بود

 را درناو ناگهران مر   پشت سنگرم بیرون آمردم و  از یفتدباتفاق 

 خورده وی یرهقالب کلماب قیافه توانم دربرابر خود  دید. نمی

ا  را توصریف کرنم. اعتررا     ی آن لحظره تقریبا هو  برداشته

 چه قردر  کنم که برایش غافلگیری بدی را رقم زده بودم. هرمی

  .خیا  بودمبی من ولی خونسرد و، وارفته بود او شوکه و

و دان گرفتم. برگشتم که بهترون  رفتم اما عذاکداشتم می -

 کره شرما  نبوده. اما مثخ این کار یادداشتی در بگم دروآ گفتم و
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 نه؟  ،باورکرده بودین ور حرفم

  رنگی پریده گفت: منی کرد و باومن

 رفتم کمی قدم ب نم. داشتم می -

  داشت گفتم:تن  اشاره به پیراهن نازکی که بر با

 ی؟  وراین -

 اشرالش چیه مگه؟  -

حرا بره  انرب نشران      گرفرت. چقردر  ام میرفتار  خنده از

لبراس   به من تفهیم کند کره برا   خواست به زورمی داد. انگارمی

 رای   عرادی نیسرت و  غیر بر  رفرتن یرک چیر     نامناسب زیر

 ،کررد تعجبی هم ندارد. تیشی که برای خریردن غررور  مری   

 . ستودنی بود

کرامی خروک نشردین... صردای      هنروز  ولری شرما   ،هیچی -

 ده هنوز. می ا پری درخترو هاتون کیغا رو ازسرفه
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 ا؟ کیغ نگران من هستین یا حالا شما -

صورتش که چی ی معلوم نبود.   دی؟ از یا لحنش شوخی بود

   .لعنتی

مرورد اون پیامرک    . من فقط خواسرتم در کدومهیچنگران  -

نرنرین،   باز صیخ دیدین در رو وضیح بدم. شمامسخره بهتون ت

تون برشرم  ی درویشیکلبه از رو کلک شما م صیخ دیدم بامن

 بیرون. همین. 

 توضیح بدین.  ،خب -

 خوردم.  ا   ای ناگهانی بهه تشییر از

 ؟  ااین -

 آره.  -

وخرالی هرم   برادر؟ من به یه چرای خشرک   خسیسین چقدر -

. نگفتن؟ یرا شرما   همون حبیب خداسقدیم گفتن م ام. ازراضی
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 نشنیدین؟ 

یرک   داشت با صورب من. انگار کرد    ایی نگاه می به هر

 آورد. را درمی این کفرم زد وآدم نامرئی حر  می

 حبیب خدا ولی من چاییم بار نیست.  ببخشید -

 تیرم به سنگ خورد. اما کم نیاوردم. 

ن. دروغگو هرم  دروآ گفتی ،ن آک چی؟ اگه بگین نهایه لیو -

 دونین که... . میدشمن خداس

 براتون بیارم.  دونم. صبرکنید تابله می -

 خواین دیگه؟ یعنی خیلی محترمانه دارین عذرم رو می -

 نشین.  دستم دلخور بله. البته امیدوارم از -

 بره راحتری نرم پرس    که  مایوسانه تماشایش کردم. معلوم بود

  .دهدنمی

 کنه؟ شم چی؟ فرقی میمی اگه بگم دلخور -
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های حراکی  اخم تو ه به یاس وبیو بعد محرمی گفت  "نه"

سریع به داخخ کلبه رفت و تا من بتروانم برا چنرد     ،امناراحتی از

با یک لیوان آک  ،کنم دوباره احیا را درپی خودپی نفس عمیا و

 ،آن را به سمت من گرفت. به دنبا  تشررری کوتراه   برگشت و

  گفتم:

ایررن هرروا بیشررتر  یچررای نداشررتین برررادر. تررو حیررف کرره -

 چسبید. می

  بهتره که آدم اصی بیرون نیاد. این هوای تو -

تو ه خودتون... چرون گفترین   قابخ بله. موافقم. البته بیشتر -

  .رفتین بیرونکه داشتین می

نه انگرار کره    او انگار و لب نگاهش کردم کجی بر لبخند با و

  روحی گفت:حن خشک و بیل با ،من چی ی گفته باشم

 شهرزادخانم.  هستم توضیح شما عذرخواهی یا منتظر -
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قرورب داده   یک تره ی  را لیوان آبم را نوشیدم. انگار کمی از

ام یر  زد و بره دنبرالش    معرده  مرری و  گلرو ترا نرای و    بودم. از

بره سرمتش    ای خفیف را به  رانم انرداخت. لیروان آک را   رعشه

برود   بهترر  .نشنیده گرفتم. عمردا  را هایشحر گرفتم. من هم 

 کماکان منتظر بماند. 

 ترسین؟ ای من مینگاه کردن به چشم از شما چرا -

 له ترسه؟ کی گفت مسئ -

سررما یرا شراید هرم      با  دیت تمام گفت. بناگوشش از این را

ی کرره داشررتم چهررره طررورهمرراناحسرراس خشررم قرمرر  بررود. 

  م:گفت ،گذراندمنظر می از ا  راافروختهبر

تروی آتریش  هرنم افترادن      اگه ترس از وسوسه شردن و  -

 پس اسمش چیه؟  ،نیست

کررد.   ای سیاهش فررو پارچه توی  یب شلوار هایش رادست
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با  و پوشدای میتخواک هم شلوار پارچهفرر کردم لابد توی رخ

 ای محسروس رعشره  ی بری  گلرویش. برا   ی بسرته همین دکمه

دسرتم حرصری    برود از  را به سمت آسمان گرفت. معلومرویش 

  و گفت: شده. پو  آرامی کرد

 ،مورد اون پیامک توضیحی به من بدین خواین دراگه نمی -

 .میخ خودتونه... بهتره وقت همدیگه رو نگیریم

بره   دانست بد وربه سینه زدم. خود  هم نمی هایم رادست

نگاه استه اآمی م  انش را به لب  ام. مطمئن بودم باپیله کرده او

 ام...  ساندهر

 ،نگاه ممرنه به گناه آلوده بشین یه کنید بامی شما که فرر -

راه سختی رو برای وارد شدن به بهشت پیش رو داریرن... مگره   

 نه؟ 

بره مرن    ی چشرم نگراهی گرذرا   گوشره  از احتیاطی کرد وبی
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 ام رارا برگرداند. طعنهرویش  تندی ،که دید را مانداخت. نیشخند

  کیفگی گفت: با نشنیده گرفته بود.

 ؟ ی راه بهشت دست شماسکه نقشهاینمثخ  -

مررا  نرره. مررن همچررین ادعررایی نرردارم. بهشررت  ررای از   -

 ... ما که اَخیم... بهتروناس

رو خیره مانرد.  ره چی ی بگوید که ناگهان به روبهخواست دوبا

 برا  تعقیرب کرردم و   نگراهش را  آمد. مسیرصدای پای کسی می

هرایی محتاطانره بره سرمت کلبره      قردم  که داشت با دیدن فراز

ناخشرنودی   لرب برا   هایم خودکار توی هم شد. زیراخم ،آمدمی

 غریدم.

 خرمگس معرکه لعنت...  بر -

واحوالپرسری گرمری کردنرد. مرن ولری      هم سیم دوست با دو

هرای  نگاه طبا معمو  روی چندان خوشی به او نشان ندادم. از
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 کررد طوری برانرداز مری   اپایم ر تا آمد. سرا  خوشم نمیخیره

هرم طررز پوشرش مرن      بیندم. شایداست که می اولین بار انگار

 به هرحا  مثخ دفعاب قبخ نه تنهرا  ،دانمبرایش  الب بود. نمی

سرزنش را توی نگاهش ندیدم بلره حالت خاصی بود که من از 

کررد.  تر مه و تفسیر  عا   بودم. هرچند برایم فرقی هم نمی

  داد و پرسید: خطاک خود قرار رانانی مناگه طوره وقتی ب

 دارین درسته؟  امشب پرواز -

نه تحریک  و توام با احترام بود تعجب کردم. لحنش مودبانه و

موا هره   همین مدب کوتاه یاد گرفته بود که در در کننده. انگار

م همران کره بف رعایت کند. بررای ایرن   با من باید  انب احتیاط را

و  "بلره "، کوتاه  واک دادم او را ندارم اتمایلی برای مصاحبت ب

 گفتم: خطاک به او به سرعت رو به سمت امیرعطا کردم وبعد 

 رم. تون من دیگه میبا ا ازه -



 117فصل سوم   

ی چشرم تماشرایم کررد. چره     گوشره  از سروب و در امیرعطا

کم با خررج کرردن دو   که دستای داشتم من. اینبیهوده انتظار

ند. همین که آمدم به سمت عمارب ام کی ناقابخ بدرقهسه کلمه

میخرروبم   ، بر را ای کره گفرت  ی غیرمنتظرهبا  مله بروم فراز

 کرد. 

 دونستی؟  بیام. می شما منم قراره با -

ما بیاید؟ این امرران نداشرت.    بود با هم قرار یعنی چی که او

 تعجبی توام برا  باو شبیه یک  وک مسخره بود. برگشتم  بیشتر

 سرر برودم قصردی  ر  سرربه     . امیردوار ناباوری نگاهش کرردم 

لبخندی خبیثانه تماشایم کرد  وقتی با گذاشتنم نداشته باشد. اما

ی فهمیدم با یرک نقشره   ،به رخم کشید ا  راچا  روی گونه و

 رو هستم. هپیش تعیین شده روب از

 فهمم. و نمیر دونستم. ولی ل ومشنه. نمی -
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صربانیت  زور ع خواسرت از طوری برآشفته بودم که دلرم مری  

زیرر سرر پردرب رگم برود. او      رفرت. همره چیر     یشم به هوا می

 سرر  کارهای ما از که دنبالمان بیندازدخواست این مردک را می

شد به وقتش  که اگر مان سرک برشد،که توی زندگی دربیاورد،

 زور بگوید.  به ما

 خواستن.  طورپدرب رگ این -

ی و منقلرربم صرب وبرریش عی کرم رو برره قیافره  مرثری کررد و  

 پوزخندزنان ادامه داد.

کنن کجا زندگی می ونهاشبه هر حا  حا دارن بدونن نوه -

 احوالی دارن.  چه اوضا  و و

آمی  های تاکیرد تک حر خواست با تکعمدا می انگار .لعنتی

وبریش  کره کرم  ایرن  بیاورد. من هم بارا در منگاه تخسش لج و

  وزخندی نمایشی گفتم:با پ ،مششو  ظاهرسازی وارفته بودم و
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ون بره موقرع گرخ کررد والا     تشر خوک شد احسراس مسولی  -

به قیامت. ولی لازم به اومردن شرما   بیفته  ممرن بود دیدارمون

 نیست. زحمت نرشید. 

چشرم تروی    از نگاهش رنگ نگاه نجیب امیرعطا را نداشت و

پراک فرامرو     چشم شدن با من گری ان نبود. شروکه برودم و  

حضرور دارد هنروز. امیرعطرا داشرت       را آن کرده برودم او هرم  

ریخرت.  دار  را تروی دسرتانش مری   های کوتراه و ادامره  سرفه

هایش از تصادفا که چشمم به او افتاد دیدم برای بند آمدن سرفه

  .نوشد، میکشیده بودم لیوان آبی که من سر یماندهباقی

ن همراهی ره ایرایخ برو ه مراستش خودمم به هیچ -

 ای    اطاعت امرا مجبورم. دستورِ پدرب گه. چارهام ،نیستم

 نیست. 

 گم نیازی به اومدن شما نیست... هنوزم می -
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گراهی  امترداد ن  در مصرممی گفرتم و   لحن  ردی و  این را با

لحظه شنیدم کره امیرعطرا    همانمقابلش گذشتم.  از ،گرمواخذه

  پرسید: او از

 موضو  چیه فراز؟ چرا قراره همراشون بری؟  -

*** 

های خیس خورده و هسته گرفتره شرده را   انسیه داشت عناک

یاد  ا  راهم طرز تهیه مامانکرد و به برای دم کردن آماده می

خرواص   هرم از  خرانم حاجدرختان باآ است.  گفت ازداد. میمی

گفت. ظاهرا این دمنو  مفید را برای امیرعطرا آمراده   عناک می

ا  مفیرد  م شردن سرینه  گفت بررای نرر  می خانمحاجکردند. می

غیرعادی من بود. برا   های عصبی وحالت یمتو ه ماماناست. 

مرن هرم برا     و "چی شرده؟ "من پرسید  از ابرو ی چشم واشاره

سرم به او تفهیم کردم چی  مهمری نیسرت. شریرین     تران دادن
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هم برای  لییعمهگفت طبا معمو  ن د پدرب رگ بود. انسیه می

شریرین   و من نه. هنروز مثرخ او   ق کرد وذو مامانآید. می ناهار

 فرقری برا   او ،صمیمی شوم. برای مرن  لییعمهنتوانسته بودم با 

 همین. با شاملوها نداشت. فقط حفظ ظاهر  خوک بود، یبقیه

با پردرب رگ حرر     چه زودتر که د  توی دلم نبود بروم هراین

ی جره اما قلبا نسبت به نتی ،ب نم بلره بتوانم نظر  را برگردانم

از تصمیم خود  صررفه  اعتماد بودم. بعید بود اواین مذاکره بی

ما به تهران  اراده کرده بود فراز را برای سرکشی با کند. اگر نظر

آمد. مخالفت من شده او با ما به تهران می طور پس هر ،بفرستد

هریچ تراثیر مثبرت دیگرری      کررد و تش را بیشتر مری  فقط لجا

 داشت. رفتن به اتاق پدرب رگ باز می را ازنم نداشت. این فرر

 بیا بشین دختر ون. براب چای ریختم.  -

پرتی نگاهی بره او  را به خودم آورد. با حواسنصدای انسیه م
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 انداختم.  مامانبه و بعد 

 نه. ممنون. چای میخ ندارم.  -

ی ولوچره عجب نگاهم کرد و بعرد شررلری بره لرب    انسی با ت

  گفت: دید را توی فررنوقتی مهم  خانمحاجباریرش داد. 

 بره سرراآ امیرعطرا   آقافرازدیدی که  ،وقتی توی باآ بودی -

 دخترم؟ 

ید. سراب ی نسربتا ب رگری زعفرران مری    ون برنجداشت توی ها

یرک   ،دانم چی شده بود که امرروز بره  رای چارقرد سرفید     نمی

وقتری   .آمرد روسری سب رنگ به سرداشت. چقدر هم بهش مری 

  دزنان رو به انسیه گفت:لبخن ،تصدیا کردم

بعرد میراد    ،وقت دوسرتش  سر ره(دیدی گفتم او  مره )می -

      سیم ما.

 زد بیرون. این بود باید شاخامون می از اگه غیر  ان،خانم - 
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ی افررارم بیررون   پیلره  شد که مرن ناغرافلی از   دانم چهنمی 

  مقدمه پرسیدم:پریدم و بی

 کنن؟ اون کلبه زندگی می یوآقا امیرعطا خونه ندارن که ت -

ی حالت ناخشرنودی کره برر چهرره     و مامانهای غرهچشماز 

سایه افرنده بود فهمیردم نبایرد    خانمحاجمهربان  همیشه آرام و

روز روشن توی زنردگی دیگرران سررک     در پرسیدم ومی این را

کشیدم. ولی دیگر پشیمانی سرودی نداشرت. انسریه گلرویی     می

گراز. بروی   وقرت ا راق   دست رفرت سرر   صا  کرد و میقه به

دلرم آبگوشرت    آمد. آخ که چقدرلوبیای پخته شده می گوشت و

هم غذای رژیمری پردرب رگ   ها قابلمه خواست. توی یری ازمی

بروی خروبی بره مشرام      که از آن هم عطرر و  حا  طب  بود در

خرود نبرود   رسید. الحا که دستپخت انسی حر  نداشت. بیمی

کره  برای ایرن  مامانپخت. یی بود که او میکه بابا عاشا غذاها
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را یک  وری از آشپ خانه دک کند و راه فراری برای طفرره  نم

خطاک به من  ،دادن  واک پیش پایش بگذارد از خانمحاجرفتن 

  گفت:

بیان  آقافرازالان ممرنه  ،عوض کن شهرزاد ور اببرو لباس -

 داخخ. 

 وشمایخ دیده وشرخاین  در رانقبی م نداشت هم آقافراز خبر

در  رانشب برفی حتری مر  یک نیمه دومی در هم امیرعطاخان و

 ام دیگرهم رویت فرموده و برای ظاهرسازیاز این  هیبتی بدتر

هرای  با نگرانری  کمی دیر شده. اما به روی خودم نیاوردم. بگذار

   خو  باشد. اهانمادر

 انمخر حراج  و ازر رم. برذارین  روابم  الان مری  مامانچشم  -

 بعد.  ،بگیرم

مقابرخ ایرن    عمرر  در  آخرر  تواند ترا فهمید نمی خانمحاج و
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ی هاناکه داشت زعفر طورهمانعیمت سوا  من سروب کند. 

دقت توی یک ظر  کریسرتالی   توی هاون با از یده شده راساب

د   های سوزناک ازآن آه آهی کشید. از ،کردشریلی منتقخ می

 زنند. دم نمی ونهفته دارند ها تنگ که قصه

ی مرن  ی پدری داره که داد  ا اره. این خواسرته یه خونه -

زندگی کنه. به روخ پدر شهید  قسرمش دادم   بود که بیاد با ما

رم کرنم و مری  من همه چی رو و  مری  ، ااین که اگه اون نیاد

خواسرت مرن   مونره. پردرب رگت نمری   ذارم تنهرا ب پیشش و نمی

و ر بخورم. خود  رفت دستشغصه    یه گوشه بشینم وهمه

رو بهرم   آورد  توی این خونه. با این کار  انگار دنیا گرفت و

 دونی من به گردن امیرعطا حا مادری دارم... داد. می

چشمانش حوض آک شد. آمرد   بش  گفت وبا  را ی آخر مله

پاک کند کره دیرد    های غلتانش راا  اشکهای روسریباله با
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فروری   ا  آمرد و به یاری مامان ت.سا زعفرانی دستش رنگی و

ی بره مرن   هم مران نگراه پرعتراب    و دستمالی به دستش رسراند 

ی د  خوک شد دست گذاشتی رو"گفت انداخت. نگاهی که می

مرن   "دلت خنرک شرد؟   رو درآوردی؟ اشرش چاره واین زن بی

گرفته بودم. معلروم برود دلرش     های او قراراشک تاثیرهم تحت

 شررند. فررر  تلنگری خفیرف هرم مری   حتی با  ست وا ایشیشه

یرک   اولین کنراشم فهمیدم امیرعطرا پسرر   کردم همین که در

، کنرد زندگی می هاآن کنار ا  درشهید است و به خواست عمه

 و خرواهر  دسرت داده یرا   هم از که آیا مادر  راست. اینا کافی

نبایرد  از این  باشد برای وقتی دیگر. بیش ،برادری هم دارد یا نه

شد. به قو  معررو  اشررش همیشره     خانمحاجچشمان مدیون 

 دم مشرش بود. 

*** 
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 نراک   کره البتره اگرر    کردیمهم تجربه می اولین پروازمان را

برایمران   تریی شیرینخاطره شاملو همسفرمان نبود شاید فراز

لجبازی  دست شیرین عصبانی بودم که با خورد. چقدر ازرقم می

مرن عروض کنرد. مرن      نشرده برود  رای خرود  را برا      حاضر

 او بررود روی صرندلی کنرار    بنشرینم و  مامران خواستم پیش می

 ،رفرتن برا او   کلنجرار   ا خو  کند. وقتی خسرته از  دست فراز

هرای فرراز را   نگراه  به ردیف خودم برگشرتم و  درازتر پا دست از

 گرفته شد. در تمام دقایا گذشته از حالم بیشتر ،دیدم پرتمسخر

ی من بود و به چشرم خرود    هودهردیف عقب شاهد تقیی بی

بره   ام تا مجبرور ی زدهاهاندید که من دست به چه تی  مذبوح

نهایررت شرریرین از مررن یررک  در نشسررتن در  رروار  نشرروم و

ایرن بابرت ناخشرنود     از چقردر  من حالا و خورده ساختشرست

او خواستم خود   از بودم. توی دلم لعنتی به شیرین فرستادم و
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اشرشا  کرنم.    را من  ای او شیشه برشد تا روی صندلی کنار را

کشرید و   کما  خونسردی فقرط پاهرای خرود  را کنرار     اما در

بره مرن    و ه مایخ نیست  ای خرود  را نشان داد که به هیچ

ام را کیرف دسرتی   عمدا به پایش کوبیدم و بدهد. با اکراه پایم را

 ی پنجره مچاله شدم. هواپیمرا هنروز  هم گوشه به صورتش. بعد

درآوردن صردای   با ای گرفت دستش وکه او روزنامه ده بودنپری

 مع  دقاقی روزنامه را خشش اعصابم را نشانه رفت. بعد ازخش

 حالت پررواز قررار   آن را مثخ من درو درآورد  ا  راکرد. گوشی

ای از یری از خوانندگان مرذهبی را روی پخرش   مرثیهو بعد داد 

گرفتری دسرتت و   لی مری ید دسرتما که با هاآن مرثیه گذاشت. از

شراید خیلری دلرش     .دیکرر سوزناکش گریه مری  پای اشعارپابه

شرد تحمرخ    ایی که می بشنود. اما من تا را مخواست تذکرمی

این میان شیرین هم  رفتم. البته در غرهچشمفقط به او  یا کردم
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ی مرابین فاصرله   نرفتره برود. دسرتم را بره زور از     در خیلی قسر

بررازویش  دادم و نیشررگونی ازمرری عبررورا  بررا پنجررره صررندلی

شرد.  معتررض مری   مامران کررد و بره   گرفتم. آخ و واخی میمی

هیچ تذکری بره  بی ،دادبه من بابت عصبانیتم حا می کهمامان

را آرام کند. موقع صر  شام کره   کرد به نحوی اوسعی می ،من

یک نفس راحت کشیدیم. او  دو هر ،مرثیه یخواننده من و ،شد

که مثی    اطوار بودد. به نظر من همهیبشو دستش را رفت که

 دهد. وقتی برگشرت در حساس است و به این چی ها اهمیت می

یک خانم مسن   ای خود  دید و رانناباوری م کما  حیرب و

 خردا  من نیر  از  کرده و دست غرغرهای شوهر  فرار که از را

  .خواسته به او پناه داده بودم

  ای منه.   ااینببخشید. روی صندلی من...  -

من بره   .رسیدمی مظلوم به نظر حین ادای این  مله چقدر در
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گریختم. شرر  میپرنگاه  گرفته بودم و از ام رازور  لوی خنده

شرود. زن  مرن بلنرد مری    دانست این آتش فقرط از گرور  می قلبا

مانرده  وواج هاجسرمان  به او که بالای ،ب ند ای  اذره کهآنبی

  گفت: ،پیش را گرفته بودلحنی که دست با، بود

ب رو کره  کنری. خونره    ام بلند و ازر به خدا اگه بتونی من -

 اششا  نرردم  وون. یه صندلی ناقابله. 

  اشاره کرد. تریک ردیف عقب ا  دربه صندلیو بعد 

ی ای شوهرم داآ کرده. حرالا ترو  غرغر من دیگه گوشام از -

  را ایرن بار بگه. بذار یه دم بار دهرو ده خونه هم داره که هرچی

 راحت بشینم مادر ون. 

 کرد. گرویی زن برا  سرگشتگی نگاهش می داشت با هنوز فراز

 گویرد؟ دو نفهمید چه می زبانی ناشناخته با او حر  زده بود و او

 سر دادند که برود تذکر راه رسیدند و به او خدمه با ترولی غذا از
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 اصرار بیشتر رفتن بود. فهمید اگر زا هم ناگ یر  ایش بنشیند. او

شوهر  کند قطعا صورب خوشی ندارد. وقتی به ناچار رفت و کنار

 من به عقب سرک کشیدم. پیرمرد دوباره غرغرر  ،آن زن نشست

ارنگی کره همسرر    هرای رنگر  سروغاتی  از سر گرفتره برود. از  

یده بود انتقاد شان خریهانوه وها برای بچه هاتو ه به گرانیبی

ن یشرا هاقیمرت  برا  را هرا ترک سروغاتی  کررد و داشرت ترک   می

لبخنردی   برا  ،هم تیقری کررد   با همانشمرد. همین که نگامی

 را برگرداندم. رویم  خبیثانه

  ".باشی دیگه تمیی یت رو به رخ کسی نرشی آقافرازه تو تا"

هوای تهران صا  بود. ولی سوز بردی داشرت. شریرین نرا     

 تر تاکسی خبرر هرچه سریع است بهتر زد که سرد  است ومی

به ما اشراره کررد    ،زدکه داشت با موبایلش حر  می کنیم. فراز

دهرد. ولری مرن    ترتیبش را می ،ا  تمام شودهمین که مرالمه
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هرم از روی   مامران زد. منتظر  نماندم. شیرین داشت ی  مری 

برا آن ژاکرت نرازکش     والا گفرت صبوری چی ی نمری  متانت و

دن بود. بماند که گ   سرما اشرک را  حا  فری  ش وبیش درکم

دانرم برا کری داشرت حرر       به چشمان من هم دوانده بود. نمی

انگرار کره    برود و  نیشرش ترا بنراگو  براز     طرور آنزد کره  می

قرورب بدهرد. وقتری داشرتم بره سرمت        خواست موبایرخ را می

حرارب خاصری بره    شنیدم که با ،رفتمتلفنی مییوسک تاکسیک

  طر  صحبتش گفت:

هرم   هرا قرراره دوبراره برا    مردب  ندارم. بعد ور طاقتش منم -

 باشیم... 

را  ا  اوپرتیحواس خواست با استفاده ازدلم می آخ که چقدر

 هرم در  مامران ام را با برویم. حتی نقشه قا  بگذاریم و  اهمان

 گفرت برا  ترسید. مری مخالف بود. چون می میان گذاشتم ولی او
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علیره خرود   دیوانره و   ا بردتر این کارمان ممرن است پدرب رگ ر

قدرتی که پردرب رگم   راه هم نبود. با نفوذ وبی تحریک کنیم. پر

توانسرت کرخ ایرران را بررای     کرد شاید میاراده می اگر ،داشت

داشرتیم بره کمرک راننرده      مامران  یافتن ما بسیج کنرد. مرن و  

کردیم که او عقب تاکسی  اسازی میرا توی صندوق هاناچمد

چمردان بر رگ    ،پیوست. راننده به ما و ا  تمام شدتازه مرالمه

بره زور   و بالاخره  اسازی کرد ،کردن  ا ابه چندبار بعد از را او

 کشیدطو  می روز دانم ماموریتش چندبست. نمی صندوق را در

از وسایخ شخصری بررای    یک ساک پر که یک چمدان ب رگ و

مره تلفنری   آن مرال کیفش بعرد از  معلوم بود !؟خود  آورده بود

سررما  ا  از هرای گرخ انداختره   است. مطمئن بودم گونه کوک

و نردارم. بعرد   ر مرنم طراقتش  "نیست. راستی به کی گفته برود  

  "؟ هم باشیم ها قراره دوباره بامدب
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ایرن   دانستیم باشیرین چرب کوتاهی زد. هنوز نمی ،برسیم تا

 مران هنر خابود با مرا بره    ناخوانده باید چه کنیم؟ آیا قرار همانم

 هم به زور ما که  ایی برای او نداشت. خودمان را یبیاید؟ خانه

اسرتیجاری   و طرفی همین که پایش به اتاق محقر داد. از ا می

همررین قرردم او   آمررد. درحسرراک کررار دسررتش مرری برسررد مررا

مران  وضعیت نابسامان زنردگی  بلندبالا از توانست یک طومارمی

رحرم کررد.    خدا خیلی به مرا آوری کند. اما برای پدرب رگ  مع

بره   را او به راننرده گفرت صربرکند ترا او     ،همین که پیاده شدیم

سرتیم یرک نفرس    نترازه توا  مامان مقصد دیگری برساند. من و

 انداخت. فراز طمأنینه کلید به در مرث و با مامانراحت برشیم. 

 تنرگ و  یته کوچره گرری سررو  داشت با نگاه تی بین و کنرا 

کنم حتی حساک آ رهای لرا   کرد. فررسی میرا برر باریرمان

را هم بره دسرت آورده    خانمشمسیساختمان کلنگی  یپریده و
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 شرد. مرن سرعی کرردم آرام و پراورچین چمردان و       براز  بود. در

کررردم خرردا مرریان را برره داخررخ هررو  برردهم. خدایمررهاسرراک

خواست همرین  نرند. دلم نمی را بیدارها مان همسایهسروصدای

 موا ه شود.  هاآن یم باامشب پسرعمو

 فرردا  .خبررم کنیرد   ،داشرتین  کرار  .شماره تلفنم رو که دادم -

 شم. تون مییه چای مهمون خونه زنم ومی بهتون سر

   وابش گفت: در مامان

 کنید. می خوشحالموننیست. ولی  قابخ شما -

گرفت. وقتی هیچ حس خوبی نسبت به فراز لجم می مامان از

پاره کند. مشرورانه لبخند زد ود تعار  الری ترهنب مجبور ،نداشت

را نداد. نگاهش متوقعانه به من بود. واقعرا   مامانو  واک تعار  

را  تملقری دروغرین او   برا  مامان یکرد من هم به شیوهمی فرر

سروب به چشرمانش ز  زدم و   خوشحا  خواهم کرد؟ وقتی در
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  گفت:مایوسانه  ،خبرها نیستاز این  دم کههمانبه او ف

 رم. خب. من دیگه می خیله -

  شیرین پرسید:

 رین هتخ عموفراز؟ می -

شد. چره  عموی ما محسوک می پدر  به زور ...عموفراز ..هه.

 ما  واقعا کفرفندقی برسد به پسر ؟ شیرین هم گاهی با مش 

 سر  کشید. آورد. فراز دستی بررا درمی

وقرت میرایم    هرر خونه داریم.   اایننه ع ی م. ما خودمون  -

 خودمون.  یریم خونهمی ،تهران

برازندگی. شما شاملوها  دارندگی و"کردم  کینه فرر با بخخ و

 "داشته باشه؟پس کی  ،اگه چندتا چندتا خونه نداشته باشین

 ،سرر خواهرد زد   به مرا  که فردااین قولش مبنی بر تررار با او

چرراآ  کسری بیردار نشرد.     شرر را رفت. خدا تاکسی شد و سوار
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طبرا معمرو  کشریک     و هم خامو  برود  خانمشمسی یخانه

روشن  را چراآ والور بخاری و مامانکشید. اتاق سرد بود. تا نمی

لروس   غریدم که چه دختر او من بر لرزید و خود شیرین بر ،کند

کره  را پهن کرردم   ایمان  حا  همان در و نارنجی استنازک و

ان هرم گررم   یمر هاواککنیم رختخر ان را عوض مییمهاتا لباس

  دفعه شیرین گفت:یکشوند. 

 .مونده  ا ،فرازعمو براینیست...  این ساک ما  ما مامان -

 

شران  های شرریخ  عبه که از توی ساک سه  فت کفش بود

به او یاد  شان را حدس زد. مانده بودم چطورشد قیمت گ ا می

برا   کره فقرط  ای نیست در حرالی پسندیده نداده بودند اسرا  کار

شود خرج زندگی یک خرانوار  ها میکفشاز این  پو  یک  فت

 بپا  برای چه؟ آیا چی ی از در ماه پرداخت. این همه بری  و را
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 کرار  ،نه تظاهر برای رضای خدا و دانست؟ تا حالانیروکاری می

م داده بود؟ گناه این قضاوتم پای خودم. ولی من که جاانخیری 

شرده. البتره در    گ بد وری قصرور دیدم. به قو  پدرب ربعید می

 نه ما.    فراز،قدرگران یتربیت نوه

 تنردی زیرپ سراک را   ، با شنیدن صدای بازوبسرته شردن در  

برا   مامران م دیر شده برود.  را به خواک زدن بستم. ولی برای خود

را نهمرین کره مر    سنگک تازه در دست به داخخ آمد وچند نان

  .فهمید ه چی  رازیرکی خاص خود  هم با ،ن دیک ساک دید

و بدون ا رازه  ر آخر  نتونستی طاقت بیاری و کیف مردم -

 کردی؟  باز

م احسراس  کرار  کره از پتو را دور خرود پیچیردم و بردون ایرن    

  پشیمانی کنم گفتم:

 مگه چیه؟  .آره دیدم -
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با  ،خود دیدمبه معطو   همچنان چون نگاه پرسرزنشش را و

  لحنی حا به  انب ادامه دادم.

 بریده تو  بود...  د یه سرشای -

راسرت رفرت   دیگر چی ی نگفت. یک و سری تران داد مامان

  :پرسیدم صبحانه که هنوز  مع نشده بود. یسراآ سفره

 مدرسه چی ی نگفت؟  مدیر -

کرد وسط پاره می یری ازکه داشت نان تازه را یری طورهمان

  گفت: ،پیچیدی مخصوصی میو لای پارچه

 و مو ه کردم. ر نه. غیبتش -

 رو به من ادامه داد. و

 بهم صربحانه  تو ،سفره پهنه چرا باز رفتی لای پتو؟ بیا تا -

 .و بخورر

  گفتم: ،به خود زحمت  نبیدن بدهم کهآنبی 
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 ،گرفت و شرماره خودشرم داد   شما رو یدیشب فراز شماره -

 مگه نه؟ 

  .مان گذاشتآن را توی  انانی قدیمی نان را بست و یبقچه

 خب آره. حالا منظورب چیه؟  -

 خوام. میو ر  شماره -

 کار؟ ی خوای چمی -

 گفت و بعد خود  را بره پرای سرماور    اخمی آشرار این را با

چرای ریخرت. مرن هرم      داری دسرته هرا ناکشید و توی اسرتر 

رختخواک بیرون آمدم. او شررپا  را داد دسرتم   کشان ازکشان

شررر  م گذاشت. وقتی داشرتم  تبری ی مقابل و بعد یک تره پنیر

  گفتم: ،کردمم را حخ میادر چای

 برا  بفرستم.  این ساک روو خوام از  آدرس بگیرم می -

 افررار  دانرم شراید هرم از   کرد. نمری داشت بدقلقی می مامان
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 داشت.  خبیث من خبر

 شه. زنه و پیگیر میلازم نیست. خود  لابد زنگ می -

پنیرر    نران و  یعیردن لقمره  چای شیرینش را به دنبا  بل و

اصرار نرردم. فهمیده برودم در ایرن    هورب کشید. من هم دیگر

خواهد به من روی خو  نشران بدهرد. اصری    نمی مامانمورد 

، به  ای پیرک  بعد وبگیرم  که آدرسش رامعنی هم نداشت. این

 کرردی از می فرر   برسانم. هر وراهانخ خودم کیفش را به در

 عقخ به دور بود. 

*** 

 مرن برا اکرراه در    و و بوسیدنم را درآورد آر  ادای بشخ زدن

 م. ربین خودمان را حفظ نگه دا یتی  بودم که فاصله

 در وقرت هیچبراب تنگید. موبایلتم که دلمون  کجایی پس؟ -

 دسترس نبود. 
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با اشاره بره   ،ا زننده های لوس ومحبت تو ه به ابرازمن بی

بروبر داشت بره مرن نگراه     پشت می  زیبایی که از دختر وان و

  گفتم: ،کردمی

  .شنیدم فوری یری رو  ام گذاشتی - 

 با خنده رو به دختر چشمری زد.

 .نبودب اومد کمرم در ... لطف کرد ودوستم میناس -

 باقی ماندیم. من منتظرر  ،به هم ز  زده طورهمانمن و مینا 

 منتظر روی خو  من.  لابد او سیم او و

 وهروای خشرک و  آن حا  از را دوی ما که هراینآر  برای 

  خنده گفت: با ،غیردوستانه دربیاورد

 خو  گذشت؟ سوغاتی چی آوردی برامون؟  حالا بگو -

  "کوفت."توی دلم گفتم 

 سیمتی...  -
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با بد نسی به این حر  خودم خندیدم. او هم برا بد نسری    و

  :گفت به بوتیک مقابخ اشاره کرد و

دیگه هم دلش برراب   یه نفر ،من به غیر از ،این مدبی تو -

  .تنگ شده بود

ابرویری   ،همره  را نشران دادم    از خبرچون من خودم را بی و

شربیه   بیشرتر  ،رسرید انداخت بالا. وقتی نیشش به بناگو  مری 

 شد تا آدم. میمون می

 گم. فرهاد رو میآقا -

رو شد کنجراوانه نگاهی بره بوتیرک روبره   ا  باعث یادآوری

شد دید . سر  شلوآ بود. فاصله به خوبی نمیاز این  .ندازمبی

  گفت:آر  داشت می

 سفر میاد؟   شاملو کی ازپرسید خانمومد میاهر روز می -

 و کررد نا هنوز داشت بروبر نگراهم مری  من توی فرر بودم. می
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  عوض کردم. بحث را ،تو ه به اومن بی

دی یرا ترر یح مری    م ادامه بدمبه کار  ااینحالا قراره من  -

 کماکان پیش خودب نگه داری؟  خانم رومینا

ی برا آن چهرره   اختیار یاد امیرعطا افتادم،بی ،تا گفتم کماکان

ای زدم و بره دنبرالش یرک    محجوک و آرامش. لبخند ناخواسته

  نفس عمیا کشیدم. آر  با لودگی خاص خود  گفت:

 .رو پیش خودم نگه دارم عشقم دم تومن تر یح می -

بود که هم باعث عصربانیت   آورشرم لحنش به قدری زننده و

سراخت.   خراطر ردهآز هم مینا را بره شردب ناراحرت و    من شد و

 خیالاتی کرده بود که تا این را و دانم پیش خود  چه فررنمی

  وبش  رو به آر  گفت:شنید با حب

 شعوری آر . وقیح و بی قدراینشورب رو ببرن که مرده -

 در و  ور کردو مع برداشت. سریع خود  را ش راکیفو بعد 
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 ام کوبیرد و به تنه ا  راتنه ،آلود  به منهای عتاکامتداد نگاه

تو ه به ع و  های آر  که سرعی داشرت بررایش توضریح     بی

 عجلره از  گریان و با ،بدهد هیچ چی  خاصی بین من و او نیست

  بوتیک خارج شد.

*** 

 کردم که فرهاد ازخانه آماده میبرای رفتن به  داشتم خودم را

طی آن روز بود که بره دیردارم آمرده     در . این دومین بارآمد در

راه  موعرد از  از آر  هم زودترر  بوتیک شلوآ شد وو  ا بود. بار

هم حر  ب نیم. دوباره برا   کلمه با چند از نشد که بیشتر رسید و

خسرته نباشرید گفتریم. گفرت اگرر       و به هم سیم کردیم لبخند

من همراه خواهد بود. من هم حرفی  ا ازه بدهم تا یک مسیر با

 ست که موضروعی را ا آن مترصد فرصتی نداشتم. معلوم بود هر

 خواسرت بردانم از  من هم خیلی دلم مری  و من درمیان بگذارد با
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هایی برای گفتن چه حر  ،حالا به مشهد تا رفتنمان قبخ از روز

 تاک است؟ این همه بی ،به من

 

وویر  عاطفره   صدای  ی  کردم که از گوشم دور لم را ازموبای

 .ی گوشم پاره نشودپرده

 گی شهری؟ خدا راست می رو تو -

 ی صردا  رور ایرن رو  دفعه گفتم من شهری و کوفت. ه ار -

 .نرن. بدم میاد

 .حالت تخس و پرشیطنتی خندید با

فرهراد خرود     ،باشه خب. یادم رفته بود. حالا مررگ مرن   -

  ؟خواستگاریت بیاد دخواگفت می

فرهاد افتاد که موقع پریش کشریدن موضرو      ییادم به قیافه

چقردر   ،مربوط به امر خیری که من انتظار شرنیدنش را نداشرتم  
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رنرگ   کمانی ازپیش چشمم رنگین کرده و معذک و خجخ رفتار

 زد.  شد تا بالاخره حر  دلش را

  .  بگهخواستی عمهآره دیگه. پس می -

 مرن از " زدهنوز داشت توی گوشرم زنرگ مری   صدای فرهاد 

  را ایرن ایرن مردتی کره    ی ... ترو شهرزادخانمشما خوشم اومده 

 مرورد شرما برا    زیر نظر داشتم. در رو شدین شما مششو  به کار

ن دیک بیینره   از رو مادرم حر  زدم. اونم خیلی مشتاقه که شما

رلی خواسرتم... اگره... اگره مشر    تون آشنا بشه... میخانواده با و

مرادرم برسریم    خانواده تعیین کنید کره برا   با نباشه یه روزی رو

  ".تونخدمت

ولی خب آدم  ،سوزی هم نیستکه همچین آ  دهنبا این -

بع  اینه که هیچ خواستگاری  ،وپاس داشته باشهآس خواستگار

 نداشته باشه. 
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  .تو ه خودب که به عمرب رنگ خواستگار رو ندیدیقابخ -

 .خنده بد نسی زدم زیر با شد بلند اضش به هواصدای اعتر تا

 گری؟ در م رو چری مری  ندارم؟ پسرعمه خواستگار هکی گفت -

 ترازه یرری از   ،همسایه هم که باهاب حر  زده بودم مورد پسر

 پسرای دانشرده هم... 

کذک خواسرتگاران   خواست آمارمی طورهمینکردی ولش می

 به رخ من برشد.  ا  رانداشته

ای ن فعی گو  مفت ندارم که به بلوفب عاطی... مخ خیله -

 مامران  ،کرم دیگره معطرخ کرنم    هگو  بدم. الان دم درم. ی تو

 شه. دلواپسم می

  .غرولندکنان قبو  کرد ناخشنود و

ا. فردا حتما میام پیشت که ینرن قسر دررفت باشه. ولی فرر -

 مرورد  هم در هم با ،وفامیخ پدریت بگیفک مشهد و هم برام از
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 گپ ب نیم.  خواستگاری فرهاد بیشتر

 رفتم داخخ. انداختم و کلید به در ،عاطفه خداحافظی با از بعد

ویلچرر دور   را برا  خرانم مریم دختر داشت زهرا توی حیاط رها

 های بدون چشمداشت رهامهربانی گرداند. همیشه ازحوض می

 قلرب برود. برا   مهربران و خرو    این دختر آمد. چقدرخوشم می

خسرته   سیم کردم. رها برا خوشررویی  رواک داد و    بلندصدای 

 ،دم همران کنان به من سیم کرد. نباشید گفت. زهرا هم هجی

هررم  کرره برراایرن  ازو بعررد کرررد  براز  رااتاقشرران  در خررانممرریم 

  خطاک به رها گفت: ،وعلیک کردیمسیم

 .سررده  نرنه. دیگه بیرار  خونره. هروا    دخترم دستت درد -

  .وندوت چایین هرمی

مرن لرب حروض     ،ببرد دست مرادر  بسرپارد   زهرا را رها تا

 ام مشتی آک پاشیدم.  پای گلدان شمعدانی نشستم و
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 دسرتم زودی کرخرت شرد. فروری زیرر بشلرم       آک سرد بود و

 شدم که برروم. گلردان را   بلند کردم تا گرم شوند. بعدپنهانشان 

 برا  ،گ ند سرمای شربانه  امان ماندن از هم برداشتم که برای در

شبیه  ،زدخود به خانه ببرم. رها هم برگشته بود. وقتی لبخند می

 شد.  میها فرشته

 ا. دستت درد نرنه بابت سوغاتی -

ان تمدانست استطاعمی رها بود. اما مان ناچی دانم سوغاتیمی

 ما داشت از ،بوده. برای همین هم به  ای پرتوقعی همین حد تا

  .کردقدردانی می

 نداشت...   رو زرشک که قابخ شما یه شاخه نباب و ،ای بابا -

 هرم  ردا   همین کره خواسرتیم از   بعد کرد و ه تشررردوبا رها

 ، یاد  به چی ی افتاد.شویم

ون اومد دم در. یعنی من در رو به رو  لتفامی راستی امروز -
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  .کردم باز

نیراورم منظرور  بره کردام      پرتی به یادحواس ن دیک بود با

 تعجب نگاهش کردم. بااست؟  فامیلمان

 گی؟  پسرعموم فراز رو می ،... هان؟کدوم فامیخ -

رفتم بیرون. داشت. من داشتم می ت کارمامان آره همون. با -

چه پرارک  که البته سرکو یه ماشین خار ی باکیس اومده بودبا 

بره هرم    م ترو  برود. هرچنرد   مانترال کرده بود. یه خانم سرانتی 

 م د  باشه. درسته؟ ولی حدس زدم نا ،اومدننمی

 ینگاهم بره چهرره   !الخالا خ !مانتا خانم سانتی !نام د ؟

ب مانده برود. داشرت پریش    عقاز خودم  فررم ماب و زیبای رها

 از ی خرالی و دور کررد. خانره  هرایی مری  وکتراک خود  حساک

م جااندسترس... سفری که در پوشش ماموریتی برای پدرب رگ 

و ر منم طاقتش"ا  افتادم  مله یاد آن تلفن... و گرفت... ومی
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آیرا شرب قبرخ     ".هرم باشریم   قراره دوباره با هاندارم. بعد مدب

 نظرر رهرا   مانتا  کره مرد  به خانمی سانتی را هاداشت این حر 

ای فرراز مروذی. یرری     گفت؟ هیچ بعیرد هرم نیسرت.   ست میا

بره   را باشد و خبرهای دسرت او  ترو   بایست حواسش به تومی

  .برساند. آخ که چه آتویی افتاده بود دستم گو  پدرب رگ

 ؟ ، حواست کجاسشهرزاد؟ هی شهرزاد -

کرد. هم داشت به حالت عجیبی نگاهم می ز  زدم به رها. او

دانسرت ناخواسرته   ممنون این دختر بودم. خود  هم نمی چقدر

 ای را دست من داده. چه برگ برنده

  .ه بود... پس با نام د  اومد اهمینهیچ  ا...  -

نشان بدهم که یک وقت رها  خبربی کردم نباید خودم را فرر

اسرار زنردگی دیگرران    یناخواسته یبه خاطر مخابره خود  را

  .سرزنش نرند. بس که ماه بود این دختر ،به من
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کرنم  می   دارم فررآره. ولی... قصدم فضولی نیستا. همه -

صرری. اومردن ا شرون چری بررود؟ بره هرم نمری     مریک انتخراک  

نرام د ... م م م م چری    ی مومنانره و پسرعموب با اون قیافره 

 لله؟ هرچی بگم عین غیبت کردنه. بگم و

او  فرراز را برا آن    بود. خرود مرن هرم وقتری برار      حا با رها

مورد  استنباط کرده  دیگری در انداز  دیدم  ورغلط یقیافه

برا  که  چهآننمک فهمیدم شباهت خیلی زیادی با بودم. ولی نم

 گوشش پنهانی بد ورکرد ندارد. معلوم بود سرومی افتخار تظاهر

و  آمرد  اختیاری بیاهانخبیث ندارد. لبخند آقا انش خبر  نبد ومی

فررم نگاهی خیره انرداخت و  مت یکنج لبم نشست. رها به قیافه

 گلردان را از  ،به این گفتگو ادامه بدهد که بتوانداین امید ازبعد نا

 را هرم نمر  رفرت مری هرا  به سمت پله کهحالی ردستم گرفت. د

 دنبا  خود  به حرکت انداخته بود.
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 . هوا خیلی سرده. بیا بریم -

 :خنده گفتم که حرفی زده باشم همراه بافقط برای این

  .بدی داره میاد آره سوز -

برالا  ها پله هم از با بشخ زدم و دوباره بازوانم را گفتم و این را

 رفتیم. 

*** 

 اعلم.  اللهُ -

 شرگفت برود ایرن را    شرنید در می چهآن از که حالیدر مامان

 دو رفت. داشت به بشرقاک شریرین کنرار    توی فرر فرو گفت و

کرد. شیرین پ  اضافه میمرآ آکا  یک تخمزمینی پختهسیب

 سهم خود  راضی بود.  از

پیرک بررا     برا  آدرس داد کره کیرف رو   اولش زنگ زد و -

گیره. ه زنگ زد که خود  میاد و کیف رو میبفرستم. بعد دوبار
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 برردم دم در  من که کسی رو دنبالش ندیدم. یعنی فقط ساک رو

 حتما.  میاد گفت بعدا دادم دستش. تعارفش کردم بیاد داخخ،

  گفتم: ،پیش کشیده بودم وقتی بشقابم را

خروام.  نذار. اون کوچیرره رو مری   واسه من یه سیب بیشتر -

. ولی رها گفت خود  دیده. مامانندیدی  خب شما ، همون.آها

 و نبینیم ماشینر شههمرا که مای موذی برای اینظاهرا پسره

ماشین دخترره اومرده برود.     و سرکوچه نگه داشته. فرر کنم بار

 فلفخ قرم  بخورم.  خوام بادستت درد نرنه. من می

  گرفتم. هایم راحر  ینیشخندزنان دنباله و

تهرونری   دختر، دوستعالیجناک شاملو چشمای لابد دور از -

 گرفته... 

 یمررآ پوسرت کنرده   تخرم  زمینری و سیب داشت روی مامان

 پاشید. زیره می شیرین نمک و
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دونریم  ریران   خودب حر  درنیار. ما که نمری  خودی ازبی -

 .شناسیمکه همه رو نمی شونه. ماوفامیخچیه؟ شاید دختره فک

 ،کنردم داآ پوست مری داآ را اهزمینیداشتم سیب کهحالی در

  گفتم:

دخترر   وسرت و بردم کره د  ر حاضرم سرم !بود فامیخ کجا -

 بوده. این فرازی که من شناختم... آخ دستم سوخت... 

  !هولی دختر چقدر -

نسی به من شیرین هم با بد  سرزنش گفت و با این را مامان

 سرر  را  مررغم را مچالره کرردم و   خندید. من هم پوست تخم

 گرفتم.  هد 

 کوفت.  هرهر و -

به کمرک چنگرا     زمینی راسیبپوست  یسعی کردم بقیه و

 برنم. 
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بگیرم یه نگاه بهش  شما از ور راستی بعد یادم باشه آدرس -

 خونه دارن.  بندازم ببینم کدوم قسمت شهر

  گفت: پردهان نیمه شیرین با

 یه  ایی به اسم فرشته.  یمن دیدم. تو -

آه و  دلرم فررو کررده برود. برا      ا درحس حسرادب سریخش ر  

  افسوس گفتم:

 وارهر مرغری ز ی این چهراردیواری لونره  باید تو بله دیگه ما -

 روز در وقررت اونررا واسرره فقررط دو اون ،دررفترره زنرردگی کنرریم

ای گنرد بر نن بره ایرن      خونره بگیررن.   باید بالاشهر ،شونسا 

 شانس...  

هرای  راز و آن شب به قدری حواسرم رفرت پری فرراز و رمر      

فرهاد  خیر در  ریان امر را مامانا  که پاک یادم رفت پنهانی

 دهم.  قرار
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و بره   به مدرسره رسراند   شیرین را مامانوقتی  ،بعد صبح روز

 سرته و  کره  خروردیم  هم صبحانه می داشتیم با خانه برگشت،

کرره برررای دختررر  ایررن از مامررانگریخترره چی هررایی گفررتم. 

توانسرت  و ره نمری  و به هیچ شده ذوق کرده بود خواستگار پیدا

مرورد   شروق در  من کتمان کنرد. برا شرور و    از ا  راخوشحالی

مران  که چه کاره است؟ آشناییمن پرسید. این فرهاد سوالاتی از

تحصییب  ا  است؟خانواده ست؟ چندمین فرزندا چه حدی در

از این  سوالاتی و؟... گیردنه؟ چقدر حقوق می دانشگاهی دارد یا

برا   بیشرتر  ،نداشرتم  او اطیعراب  رامعی از   هنروز دست. چرون  

زرنگری   فهمیردم ایرن از   بعرد   واک داده بودم. اما "دونمنمی"

خواسرت برا طررخ چنرین سروالاتی میر ان       بود کره مری   مامان

 پیش خود تخمین ب نرد و  مان راصمیمیت و احتمالا حد دوستی

حررد  مرران درآن را بررا ادعاهررای مررن کرره گفترره بررودم آشررنایی
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 اسرت بسرنجد ببینرد تاچره حرد     بودنمان  همرار لیک ووعسیم

کره همیشره    هرا مامران دسرت ایرن    امان از ام؟گفته راستش را

 هایشران بچره ر آوردن قُشگردهای خاص خودشان را برای به مُ

بره   ،برگشت به مشهد که فرازاین از گفته بود بعد مامانداشتند. 

ته حرا هرم   ا ازه بدهیم برای خواستگاری بیایند. خب الب هاآن

پرای   ،با گ ار  ایرن خواسرتگاری   رفت فرازداشت. احتما  می

 یمایره  م بریر د. حتمرا  هر اوضا  بره  وسط برشد و پدرب رگ را

 ی آن مرد قلردر خواست سروکلهشد. من هم دلم نمیدردسر می

به  خود  را اوکه و این شود ام پیداو زورگو ناگهان توی زندگی

گرم   گور  را که فراز بهتر همان ب ند. اختیارم  اعنوان صاحب

 افتاد بعد...  آسیاک می ها ازآک کرد ومی

مرورد فرهراد چره نظرری دارم؟      پرسیده بود خرودم در  مامان

بچگانه بود که پراک ناامیرد     سطحی و قدرآن وابی که دادم 
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  کرد.

ب خیلی خوشتیپه. یه چشمای آبری دخترکشری داره   لامذه -

 که نگو... 

ای بود. برای همین هم افررارم  یلی کلیشههم خ مامان واک 

 خود  درگیر نررد.  خیلی با را

شه. مرد باید اخیقرش خروک   آک نمی خوشتیپی که نون و -

 کوچه هم خوشگله.  یوالا سگ تو باشه

*** 

داشتیم به  م ووی صندلی و من روی می  نشسته بودعاطفه ر

قاه ه. عاطفه داشت وسط قاخندیدمصدای بلند می  وک آر  با

  زد.می پشتی آر  راکوله هایش باخنده

ای خراک   وکر از این  خیلی پررویی آر ... یه بار دیگه تو -

 .به حسابت برسم سری برامون تعریف کن تا بر
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های عاطفه هنوز داشت درست ضربه داد اماآر   اخالی می

 یشرد و سرایه   بوتیرک براز   خرورد کره ناگهران در   به هد  می

 آر  تنردی خودشران را   . عاطفره و اد داخخبلندقامت کسی افت

به  و ور کردند. به گمانم مشتری بود. اما همین که سرم را مع

نگاهم صا  افتاد توی یرک  فرت چشرم     ،طر  در برگرداندم

های داشت با شک و سرزنش قیافه ایستاده بود و آشنا که دم در

یر   یک تره  کرد. پشتم انگاررا تماشا می ی ماوارفته شرمنده و

 گذاشته بودند. 

تمرام   زد. دهانم خشک شرده و حلقم بیرون می قلبم داشت از

عضیب بدنم حالت منقبضی به خود گرفته بود. حتی نتوانسرتم  

هرم   روی می  بپرم پایین. او بود... او... کسری کره فررر  را    از

 محیط کارم ببینمش. فراز...  کردم به همین زودی درنمی

ورای چشمانم بگرذرد و بره    ت ازخواسنگاه نافذ  گویی می
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ی براره یرک از دیردن   رانکره مر  ایرن  عما  انم برسد. شاید از

تره دلرش احسراس     ،دیرد وبیش باخته میکم و خود  غافلگیر

تروام برا    کرد. آر  و عاطفه با دیردن حرا  غریرب و   شعف می

چرون تروق    هایشران نگراه  و، گیج شرده بودنرد   دستپاچگی من

پیردا   خودم را وقوس بود. بایدر کشپنگ بین من و فراز دپینگ

 دستی کررد من پیش شد. آر  قبخ ازکردم والا خیلی بد میمی

  گفت:، مشتری باشد که شایدبه هوای این و

 بفرمایید قربان؟  -

کره  این من برنداشته بود. آر  از سر دست از هنوز نگاه فراز

ی عصرب  آورداخخ آدم به حساک نمری د آن مرد غریبه عمدا او را

کرد احتمالا حر  درشتی بار  کنرد کره مرن    . لب بازشده بود

  لب گفتم: لبخند م خرفی بر با اهمی کردم و

 سیم آقافراز...  -
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  گفتم: روی می  پریدم پایین و رو به آر  و عاطفه از و

  .عموم هستنایشون پسرها بچه -

کرا  صدسرا  سریاه    "افر ودم   غروچره دنردان  توی دلم با و

  "نبود.

عموی مرن  پسر آمد باخوشان خندید. بد  نمیه خو عاطف

زودی پسرخاله شود. ولی واقعا کور خوانده بود. فراز روی خوشی 

 نشان نداد. 

  .خو  اومدین .سیم -

مثخ خرسی که به کندوی عسلی رسیده بود. چشمانش شرو  

خواست چنگ گویم. دلم میکرده بود به برق زدن. عاطفه را می

روی صررورتش  آور را ازتهررو  نررد زننررده و آن لبخ زدم ومرری

چطرور   گفرت. او  مرد آسرنگین خرو   داشتم. آر  هم سربرمی

واقعرا   ،به ندیردن و نشرنیدن ب نرد؟ نره     توانست علنا خود رامی
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 چطور؟ 

 کنی؟  می کار  ااینپس  -

 زبران آورده برود کره انگرار     را با کراهت بر " ااین"همچین 

و مرن نظرافتچی    عمومی بودتیک توال " ااین"به دیوار رویم 

و  آیرد کره از کسری بردب مری    عین این سخت بود در آن. چقدر

 باشی  لوی دیگران  رور دیگرری رفترار    مجبور ،گیردعقت می

یم هانادند کنی و واقعیت را به شرلی وارونه  لوه بدهی. بیشتر

  .که مثی لبخند زده باشمرا به رخش کشیده بودم تا این

 کنم. می رکا  ااینبله.  -

ین را گفتم که گویی توی شرکت تفرعن ا غرور و طوری با و

 و پایم را با تمسخر برانداز کرد تا کردم. او سرمی گیتس کاربیخ

  .سر  را با ان  ار پا تا من از

 رو پیدا کردین پسرعمو؟   ااینچطور  -
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  عاطفه صندلی تعارفش کرد.

 بفرمایید بنشینید آقافراز.  -

عجرب   نه انگار که چی ی دیرد و شرنید. در   اره انگاراو دوب و 

 ادک برده بود؟  آداک و بودم اصی بویی از

  .رو پیدا کردم  ااینبه کمک شیرین  -

کره دسرتم   این مان بود. مگرخانم فضو شیرین آه... پس کار

 شیرین... ی خوددخترهبهت نرسد 

  .خیا وارفته بودم ولی نگذاشتم متو ه شود. اصی بی

 ؟ ین خود  کجاسشیر -

  .بوتیک بشلی یتو . اهمین -

خیرا    داشت بررای خرود  برا    ،اتمام ماموریتش پس بعد از

 هایماننگاه چرخید. هنوزراحت توی فروشگاه لباس دخترانه می

. دسرتپاچه  آمدنرد داخرخ   در مشتری از متصخ به هم بود که دو
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آقرافراز  خردمت   دانستم باید به مشتری برسم یرا در بودم و نمی

عاطفه ناگهان به می ان لازم برالا زد   شعور ناع ی  باشم. درک و

 خرانم میانسرا  و بره نظرر خرواهر      که دوها و به سراآ مشتری

شان شد. آر  خوشرویی مششو  راهنمایی رسیدند رفت و بامی

گفت که  به  ا آورده باشد نوازی راهمانکه رسم مبرای اینهم 

خیلری خشرک و برا افراده      یرد اما فرازآبمیوه بگبرایمان  رودمی

 .مخالفت کرد

  .ریمالان می ما .زحمت نرشید -

 خیره به خود دیدم برا افتخرار   پرمفهومش را تا نگاه  اذک و 

ه من نی  هستم. حرالا آر  هرم نگرا    "ما" فهمیدم منظور  از

  ومنی کردم و گفتم:حیرانش را به من دوخته بود. من

 آقافراز؟ ببخشید کجا قراره بریم  -

که مرن دلرم لرزیرد. پرس      "تونخونه"تحرم گفت  طوری با
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مران فررو کنرد.    وقتش رسیده بود که او دماغش را توی زندگی

کلری هرم برا     پدرب رگو به حساک  آمده بود بالا از لابد دستور

 را دانست کسی که فرستاده ترا زاآ سریاه مرا   تاخیر. بیچاره نمی

ن دم. خرب   ... اما من  استا داریلهچوک ب ند خود  آدم مسئ

آورد. مران درمری  زندگی زار و از آخر  که چی؟ بالاخره که سر

  :داری گفتملحن معنی به آر  با رو

  .دست رییسمونه ما یا ازه -

لحنری کره    برا  ،دوباره آر  را به حساک بیراورد  کهآناو بی و

  گفت:، شباهت به دستور نبودبی

 با  بریم.  پس زود -

فروختره برود و    هایک شا  به مشتری وسری وعاطفه یک ر

بررای رفرتن    گوشه چشمی حواسش بره ترراپویی برود کره مرا     

هرا  نادیده گرفتره شردن   ههمآنکه میان داشتیم. آر  برای این
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کم برای رضرای خرود  بره شررلی     کارم را دستنقش صاحب

  گفت: گلویی صا  کرد و ،ضعیف ایفا کرده باشد

  .شب من هستم تا. هرزادبرو ش ،خوای بریاگه می -

عجلره   عاطفه خداحافظی کنم. برا  وحسابی باحتی نشد درست

هررم از فروشررگاه بشلرری  شرریرین راو بوتیررک آمرردیم بیرررون  از

نیایرد   کردم فرهراد سرر  شرلوآ باشرد و    می برداشتیم. خداخدا

ایرن   هم موا ه شوند. در با فراز خواست او ومان. دلم نمیسمت

بره   او از ترمهم و مجا  دخالتی به فراز خواستممورد هرگ  نمی

تلفنری   ،فرهاد داشت ضمن کرار  شرر را که خدا م بدهمپدرب رگ

پاسراژ نشرد.    مان ازخروج یاصی متو ه زد وبا کسی حر  می

با مهارب به  دید خود  را ام رادرپیهای پیغرهچشم شیرین تا

  .مردگی زدمو 

محرخ   خرواد فت میگ من چیه خواهر ون؟ عموفراز تقصیر -
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 فرستاد دنبالش...   ور م منه مامان، ببینه رو کارب

به  دهانش را چسباند کشید سمت خود  و ام رابالاتنهو بعد 

 .گوشم

صندلیش یه رژ لب  ها... من زیرگندهاز این  یه ماشین داره -

  .قرم  پیدا کردم

تررس   رفتیم پایین. ازمیها پله هم از فراز با داشتیم پشت سر

کشران  "هریس "، مران شرود  پرچ پرچ  یمتو ه که مبادا فرازاین

خوشری   خود کشیدمش. ولی دلم داشت از با دستش را گرفتم و

آهسرته   ،نمیررم  از فضرولی که یک وقرت  برای این و یدرقصمی

  پرسیدم:

 کار  کردی؟  چی -

 :صدای زیری  واک داد هم با او و

  .کیفمی گذاشتمش تو -
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من برای تولد   کههمان گش،به کیف کوچک صورتی رن و

اشراره   ،وری انداخته بود روی دوششاو یک خریده بودم و کادو

 مرگی اخم کرنم و عین ذوق توانستم درمی دانم چطورکرد. نمی

 :کنان بگویمموعظه

  .شداشتیکه بدون ا ازه بر خوبی نرردی کار -

  .شیرین لب زد چی ی بگوید که من امانش ندادم

که ترو پیردا     اصی به روب نیار به من و  زود با  بده -

 کردی. باشه؟ 

 وهرا  حرر   معنری  کررد و نگراهم مری  وواج هراج  کهحالی در

  گفت: ،فهمیدرا نمی مکارهای

 باشه آ ی... همین حالا بدمش به تو؟  -

 

 ،بسرتم کمربنردم را مری   او یکه داشتم به توصریه  طورهمان



 160فصل سوم   

یدم و بره طعنره   بره مشرام کشر    ماشین را بوی عطر از هوای پر

  گفتم:

 ؟ فرازخانکنی نه مصر  میعطر زنو شما -

هرم انگرار    اخمی به من انداخت. او نگاه پر ،ی چشمگوشه از

  .خوک بلد بود درس خود به  هالت زدن را

 منظورب چیه؟  -

 تخس خندیدم.

  .هیچی -

  عوض کنم گفتم: که بحث رابرای این و

 چقدر هوا سرده.  -

  کنان گفت:م، تصدیاپشت سر شیرین از

 آره. من که دستام ی  زد.  -

 آینه نگاهی به شیرین کررد  به حرکت انداخت. از او ماشین را
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  میطفت گفت: و با

  .شه ع ی مالان ماشین گرم می -

 کرد. شیرین خیلی خانومانه تشرر

  .درد نرنه عموفرازدستتون  -

کررده   ای پنهانشمثخ اسلحه من که آن رژ قرم  دستم بود و

  گفتم: ،آن رونمایی کنم به وقتش از بودم تا

 ماشین خودتونه؟  -

  اف ودم: ،شیرین بند  به تقلید از، پشتتمسخر با و

  عموفراز. -

 ناقصی شنیدم. و  واک تند و

  .نخیر -

 کنجرراوی مهررار  بررا و ".کوفرت  و نخیرر "تروی دلرم گفررتم   

 تری دوباره روی اعصابش رژه رفتم. نشده
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 یه؟ پس ما  ک -

کره در  رواک    بچسربانم  بره او  لابد ترسید دوباه انگ عمو را

  دادن به من عجله کرد.

 .دوستان ما  یری از -

به احتما  غریب " ترمیخ کردم ا  رامن توی فررم  مله و

  ".دخترتونبه یقین دوست

 دارمخم شدم که بر دستم افتاد و گوشیم از کردم مثی وانمود

 م ویپاهرا  لحظه کره داشرتم زیرر    انهمکه درست تر اینمثی و

رنرگ  به یک رژ  دست بر قضا ،گشتمام دنبا  گوشی میصندلی

ته برودم خرودم را   دانرم چقردر توانسر   کردم. نمری  قرم  هم پیدا

زیراد   که راه داشت پیازداغش را  اآناما تا  متعجب نشان بدهم

  .کردم

 ؟ !... این رژ لب کیه!... عموفراز!وا -
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 چی؟؟؟  -

کمربندم را نبسته برودم   رم روی ترم  کوبید که اگرچنان مح

گشته هم ترا وسرط   برفته بودم توی شیشه. شیرین بختر سر با

وبیش پرتاک شده بود. فراز طوری بره آن رژ  کم صندلی  لو دو

آن  به یک بمب. بمبری کره هرر    کرد که انگارنگاه می لب قرم 

سرر    ا  را برر پنهان زنردگی  اسرار شود و ممرن بود منفجر

 کند.  آوار

 پیدا  شده؟  این دیگه از کجا -

و ره موفرا   ت به روی خود  نیاورد اما به هریچ خواسمی او

قلب  از   خبراهانهای عا  و نگاه لرزیدنبود. ته صدایی که می

  .دادآشوبش میپر

  .زنمرژلب این رنگی نمی وقتهیچمن که  دونم،ولله نمی -

 ردم.ک فوری برای خودم شاهد خبر و
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 مگه نه شیرین؟  -

 دانم فررخودم بود. نمی والانصا  که شیرین هم خواهرالحا

حرالا   تا مان است. چطوراستعداد بازیگری توی خون کنم اصی

 مان نررده؟ کسی کشف

. آ ریم همره رژلبرا  ماتره، شرریتی،      گره آره راست مری  -

 رژلب قرم  نداشت اصی.  وقتهیچصورتی ماب.  پیازی،پوست

 مر  قر ،خیره به خود دید رانی مکنندههای متهموقتی نگاه او

بینری  یک اقردام پریش   در .. اصی دیوانه شد وعصبی شد. ..شد.

ی سرمت  دسرتم کرش رفرت. شیشره     نشده رژ لب را تقریبرا از 

به و بعد  ، پرتش کرد بیروننهایت خشم در کرد و باز خود  را

 ت انرداخت امرا  به حرک دوباره ماشین را ،دنبا  یک نفس عمیا

نراآرامش حرا     و هرای تنرد  نفرس  و برود  بناگو  قرم  تا هنوز

ام تریره  زد. من خیلی خونسرد بره صرندلی  ا  را  ار میآشفته
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  گفتم: زدم و

 تون بود... شاید ما  دوست -

خیلری   ،ای بره  رانم کشرید   لحظره  چون آتش نگراهش را  و

  اف ودم. محتاطانه توی پرانت 

چره  ونه که صراحب ایرن ماشرینه...    تمنظورم همون دوست -

زنررش یررا... شررایدم مررا  ، مررادر ، دونررم مررا  خررواهر مرری

  .دختر  بوددوست

 ،مرا  هرکری کره برود     تمومش کنی؟ شه این بحث رومی -

 چه؟  باشه. به ما

کره چررا   ایرن  و "چره  به ترو "خواست بگوید مطمئنم که می

یع و به خیلی سر داند. بعدخدا می ،نگفت میحظه به خرج داد و

 عوض کرد. شرلی کامی زیرکانه موضو  را

ایرن بره اصرطیخ     ری سروقیافه میروز با این تیپ هر تو -
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 کارب؟  

  .دمنمان پاس  عا   که غافلگیرشده بودم اما دربا این

 م چشه؟ قیافهومگه تیپ -

  .خودنمایی نداری بگو چش نیست؟ معلومه که قصدی    -

من برگرداند. لجم گرفت.  از راویش ر گفت و پوزخند با این را

  گفتم: به سینه زدم و را هادست

  .گیرمو نشنیده میر توناین حر  -

  ای اف ودم:مسخره لحن غلیظ و با و

  .عموفراز -

 ادامه دادم. ،حرصی کردنش از خشنود و

شرم یرا بره قرو  شرما      م میترتازه اگه رژقرم  ب نم شیک -

رژ رو ننداخته بودین دور. خیلی حیف  کا  اون ..ه.خودنماتر... اَ

 بود. 
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مان اقدام بره سربقت کررده    سمت راست برای بن ی که از او

  لب غرید. زیر زد و داریک بوق کش ،بود

  .لعنتی -

بره   بیشرتر من؟  یا بن  کرده بود یرا حواله "لعنتی"دانم نمی 

 دادم. موقع تذکر همانرسید که من. نظر می

  .رفتیم عموفرازون میاون خیاب باید از -

 عموفراز...  عموفراز به من نگو قدراین -

که به  انم  تشری هولناک گفت و نگاه شرربار  را این را با

 ام. ازم رسرانده جرا انخوک بره   مطمئن شدم ماموریتم را ،ریخت

 .عمروفراز بیچراره را... هره    فرط عصبانیت دیوانره کررده برودم   

  .عموفراز

 کنید؟ زندگی می  ااینپس  -

 ی ورود به حیراط ترا برالا آمردن از    لحظه از کردم چقدر فرر
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 یخانهصاحب های مهربان وپیش چشم همسایه از گذر وها پله

 گرفته برود ایرن  ملره را کره برا       لوی خود  را ،کنجراومان

ن نیراورد.  رایی مقابرخ چرراآ     زبا همراه بود بر تعجب و تحقیر

روی  ردی از تمسرخر  برا  پ ی نشسته بود. نگاهش هنوزخوراک

 سرینی چرای را   مامانرید که سُخانه می ی محقراثاثیه اسباک و

سوی بخارهایی آن از بعد و مقابلش گذاشت. تشرری کوتاه کرد

  گفت: ،خاستدی ی آبگوشت روی ا اق برمی که از

 زندگی کنید؟  له  ایه گُی تونید توچه  وری می -

 برا  ،بش شرده برود  شیرین که نیامده مششو  نوشتن مشا شر 

  ای شیرین گفت:خنده

 شه. نیست. زمستونا زود گرم می خیلی هم بد -

  گفتم: آمی لحنی طعنه باو بعد برداشتم  ی چایمن استران

 یترون کره بترونین انردازه    کاغذ بیارم خردمت  قلم و متر و -
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نشین اطیعراب نراقص    دقیا رو محاسبه کنید. یه وقت مجبور

 مخابره کنین؟  رو

اما به روی  یش بودمهاغرهچشم و مامانی لب گ ه یو همت

تشیرری بره مرن    ی چشرم نگراه پر  گوشره  از خودم نیاوردم. فراز

واقعا؟  ،چی ی نگفت. اصی چی ی داشت که بگوید؟ نه انداخت و

ای  رعه قلی به دهان انداخت وخب  اسوس بود دیگر. نبود؟ نُ

  را  ایم  ابره  رفت. کمی درچای نوشید. پایم داشت خواک می

بره   ی کردم و به دنبالش اسرتران خرالی چرای را   "اهم"شدم. 

 او در ،سروتی که دچار  شرده برودیم   از سینی برگرداندم. بعد

ترروی دسررتش  داشررت اسررتران کمرباریررک چررای را کررهحررالی

  ای عجیب پرسید:صراحت لهجه با ،چرخاندمی

 تون چقدره؟ ماهانه درآمد -

نگاهی به من. معلوم برود   مامانو  کردم مامانمن نگاهی به 
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درآمرد قابرخ عرضری هرم      ایم. خرب آخرر  مانده  واک عا   در

هایی مشتری بسته به تعداد کرد وخیاطی می کهماماننداشتیم. 

م کره  برود. مرن هر    درآمد  متشیر ،طو  یک ماه داشت که در

شد. تروی  آوردم خرج خودم میاصی گفتن نداشت. هرچه درمی

 خب به ترو  "تون چقدره؟ ماهیانه درآمد" درآوردم دلم ادایش را

 چه آقای  اسوس؟  سارب هم حدی داشت. 

آتش کلماتی که برای چ انرد  ردیرف کررده     زبانم داشت از

اعصابم مسرلط مانردم.    بر که بود طور سوخت. ولی هربودم می

قیچی سیاست  با و رفتیمزیرکانه به  نگش می باید خیلی نرم و

هرای قرالی   داشت با گرخ  کهحالی در مامانیم. چیدمی مش رادُ

 گفت:، دادبا لحنی که بوی شرمندگی می ،کردبازی می

 مون  لروی کسری دراز  ی هست که دستقدراونما  درآمد -

 گذرونیم. می شرر رو نباشه. خدا
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  .اما مطمئنا به سختی ،گذرهبله می -

را کره حرر  دلرش    گفت و خشنود از ایناطعیت او این را با ق

کره قردرب فرن    چایش را نوشید. من هم برای ایرن  یبقیه ،زده

  لحن دوپهلویی گفتم: با ،به رخش کشیده باشم بیانم را

وبرا  آدم  ی دسرت م زیرادی ترو  حدوحسابالبته اگه پو  بی -

 بشه. چون آدم گاهی مجبوره بخشری از  ممرنه دردسرساز ،باشه

اینه که  از تراین به نظرم سخت و رو یواشری خرج کنه پولا 

 مون زندگی رو ساده بگذرونیم. کم درآمد تونیم بامی ما

کره انگشرت    با تعجب به سمت من چرخانرد. انگرار   را رویش

 فرت و گر خود  دیده بود. گرارد  یبه وضوخ متو ه راناتهام م

  گفت:

 متو ه نشدم شهرزادخانم؟  رو شما منظور -

 برا لبخنرد   ،امخراطر  افر وده   که اندکی بر باراین از خشنود
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  گفتم: ،لب تخسی بر

  .به خودتون نگیرید من کلی عرض کردم. شما -

 کرد. طوری کره انگرار  می مانهنگاسردرگمی  داشت با مامان

زدیرم. او کره   حر  مری  یک زبان ناشناخته داشتیم با فراز من و

بره سرختی    ،من  ا مانده برود  بارنگاه شیطنت نگاه حیرانش در

  ه  انبی بگوید:لحن حا ب توانست با

 باید به خودم بگیرم؟  من چرا -

 ترر به خود  مشروک را بتوانم او که بیشترمن هم برای این

  مظنونانه گفتم: ،کنم

مطمئنم که خیلی  ور پرسین؟ البته اینمن می از .دونمنمی -

ماشین پیچیرده   یی که بو  تواهونزن به اون رژ قرم ه و عطر

  .ربط نداره ،بود

 هرا که ناگهان مثخ دیوانه نگاه یاغی من چه دید نم دردانمی 
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  را  از مثرخ فنرر   بعد محرم روی سینی کوبید و شد. استران را

دیدم. گویی که داشت تروی  توی چشمانش می پرید. شرارب را

 مامران  "رسرم به حسابت مری "کشید ونشان میدلش برایم خط

 نظرر  ا  را ازبرافراشرته  ویرج قرد  وکره داشرت گریج    طورهمان

  شگفتی پرسید: با ،گذراندمی

 ؟ آقافرازچی شده  -

 در ،بگیررد من پرس  از نگاه پرعداوتش را بتواند کهآنبی  فراز

  ا  گفت:ی به هم چفت شدههانادند زیر  وابش از

 رم. تون میهیچی. با ا ازه -

تو ره بره   بری  ،زدشتابی که خیلری تروی چشرم مری     باو بعد 

م ظراهرا بررای   رفرت. مرن هر    در بره سرمت   ،ماماناصرارهای 

رفته بودم  بیشتر که پنهان نیست، خدا اما از ا  رفته بودمبدرقه

با لذتی شریرین تماشرا کرنم. داشرت از      که سراسیمه رفتنش را
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صردای بلنردی    رفت که من پشت سر  باآخرین پله پایین می

  گفتم:

 ورا... از این خیلی خو  اومدین عموفراز. بازم بیاین -

روی شرانه   از خرروج برگشرت و   رفتره برود. قبرخ از    در دم تا

داشرتم نخرودی    کره حرالی  نگاهی به من انداخت. مرن هرم در  

هم دسرتش   م. اوادد بد نسی برایش دست تران خندیدم بامی

نرره برررای  هررمآنفقررط یررک انگشررتش را.   امررا ادد تررران را

ایرن   گفت ایرن خرط و  به عیمت تهدید. داشت می خداحافظی،

  تا بگردیم شهرزادخانوم. نشان. بگرد



 

 

 

 فصل چهارم

 

مثرخ  هسرتم؟ اصری چری شرد کره        ااینالان  دانم چرانمی

تو ه به کرخ مو رودی تروی    آمدم بیرون؟ بی پاساژ ازها دیوانه

  را ایرن  از راسرت سرر  تاکسی دربست شدم و یرک  سوار ، یبم

درختران قردیمی    عری  برا  ای دنج و... کوچه ااین ام؟درآورده

 ."فرشته" انتهای یک خیابان اعیانی در در ،چنار

تاکسرری دادم. اصرری دلررم  یبرره راننررده ام راتمررام مو ررودی

باید بره خانره برگرردم؟     کنم که چطور خواست به این فررنمی

 وقتی حتی یک صد تومنی هم تره  یربم نمانرده برود... کاغرذ     



 177فصل چهارم   

 روز بود. چنرد  کردم. آدرس مورد نظر باز ی توی مشتم رامچاله

گرفته و به دلایرخ نرامعلومی آن را تروی کریفم      مامان ش ازپی

حفظ بودمش اما مح  احتیاط  که تقریبا ازگذاشته بودم. با این

 همین بود. ، وچهارای به آن انداختم. پیک سیوبارهنگاه د

نمای سنگ زیبرایش   ی لوکس باهمین ساختمان شش طبقه

 د. دری سرسرب   برو  های ب رگی کره رو بره محوطره   تراس و

حالرت   در و زدمهشرت را مری   حالت عرادی بایرد زنرگ واحرد    

مانردم کره بره نحروی وارد     غیرعادی باید منتظرر معجر ه مری   

من هم یک ساعتی  وقت ناهار از و بود سرد ساختمان شوم. هوا

رفت یا از گرسنگی داشت دلم ضعف می دانم ازگذشته بود. نمی

ی حاشریه استرسی کره برا مرن برود؟ کمری در       هیجان و فشار

 دیوارهای بلند آن مجتمع دوازده واحدی قدم زدم. معلروم نبرود  

ماندم تا بتوانم شانس ورود به داخخ مجتمع باید عی  می چقدر
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بره مرن    صربح فرهراد   امرروز  دانم شراید اگرر  نمی کنم؟ پیدا را

بره خواسرتگاری    سرت ترا  ا پاس  ما گفت که مادر  منتظرنمی

 حتری اگرر  آمدم تا به نحوی ینم  ااینمن سرظهری به  ،بیایند

خرودم   شر پسرعموی محترمم را از سرر  دسیسه و کلک، شده با

آمرده برودم ترا     ای دستم بود ونیمهی نصفکم کنم. برگ برنده

بتوانم شانس بیشتری به دست  ،بلره برای ضربه زدن به حریف

خواسرت  رایی بررای    دلم مری  سرمازده بودم و بیاورم. خسته و

های بلندای شاخه ردم. داشتم به کیغی که ازکنشستن پیدا می

درخت چنار قارقار غمگینی سررداده برود تروی دلرم      وعورلخت

داخخ حیاط شنیدم. خوشرحا    گفتم که صدای پایی ازمی ناس ا

ام سراسیمه خودم که بالاخره فرصتی برای ورود پیدا کردهاین از

  کلیرد  کردم تروی کریفم دنبرا    وانمود به  لوی در رساندم و را

زنری موا ره شردم کره      چهره به چهره با و شد باز گردم. درمی
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لبخنردی گیررا    کرد. سعی کردم برا غریبگی نگاهم می داشت با

  .برانگی م روی خوشش را

 گذاشتم.   ا ور کلیدم -

مرن   و برالا انرداخت   فقط ابروان تی   را زن چی ی نگفت و

  خودی توضیح دادم:بی دوباره و

 . شاملو. هشت هستم واحد -

نگاه سرد  که با لب زم مه کرد که نفهمیدم.  زن چی ی زیر

 بررایم براز   در را "کی هستی با . به مرن چره؟   هر"گفت می

سمت ماشین لوکسی  ای بههای شمردهقدم خود  با گذاشت و

 که اولین مرحله ازاین پارک بود. خوشحا  از رفت که  لوی در

را برا   ".فرراز  سر دن برمثخ یک بیی آسمانی ناز  ش"ی نقشه

شررر کره    . خدا رارفتم داخخ در از ،امگذاشته موفقیت پشت سر

نگهبانی نداشرت. سررایداری هرم     بود و دروپیرراین مجتمع بی
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روز سرر  بره خروردن     من ندیدم. لابد این وقت از ،داشت اگر

چهرارم کره    یشردم و بره طبقره    گرم بود. سوار آسانسرور  ناهار

به تندی گذاشت. حرارب ترنم را   اراده رویرسیدم ضربان قلبم ب

خواسرت  حالا دلم می ،آن همه سرمازدگی از کردم. بعدحس می

کره  ایرن  دم. فررهشت رسی واحد پشت درآوردم. درمی ژاکتم را

ولای زیرادی   و ، به دلم هو هم موا ه شویم بود با قرار چطور

. خواسرت دلم یک لیوان آک مری  ریخته بود. دهانم خشک بود و

 ،خانره باشرد   او در اگر ب نم و دانستم همین که زنگ خانه رامی

احتمرا  داشرت بره     چقردر  ، رویت خواهم شد؛چشمی در او  از

د  کردن د  ینرند؟ اما حوصله بازرویم  مح  دیدنم در را به

کمری   و بعرد زنگ را فشردم  نداشتم. د  به دریا زدم و بیشتر را

 براز  تراخیر  ه نشوم. در برا چشمی دید عقب کشیدم که از خود را

ندیرده  مررا  کرد. پرس  می کر تاق قلبم داشت گوشم راشد. تاق
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  .ندبود

  بله؟ -

عجو  خرودم   یره خورده و ،یاهانشنیدن صدای ظریف زن با

اصی آدرس  به صاحب آن صدا نمایاندم. ترسیدم مبادا واحد یا را

شردب  ه بر  اشتباه آمده باشرم. چشرمانم روی صرورب زیبرا و     را

، کررد حالت عجیبی داشت نگراهم مری   ی زن که بارایش کردهآ

د  کوهی از تردید  شنیدم که از ثابت مانده بود. صدای خودم را

  پرسیدم:

 ؟ من   آقای شاملوس  ااینببخشید  -

  شنیدم.  واک تاییدآمی ی ،خی  انتظارم بر

 بله. بفرمایید؟ -

شرد بره   مری یک گام به عقب برداشتم. باورم ن ،ارادهخیلی بی

 ..ای خردا.  مطلوک خود رسریده باشرم.   همین راحتی به مقصد و
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سرلیقه  کرج  هم چقردر  این فراز دوستم داری. قدراینممنون که 

زیبررایی  ،کررردمرری م کرره رهررا تعررریفش راهرر هاقرردرآن !اسررت

ای نداشرت. معلروم برود دودو زدن چشرمانم روی     مسحورکننده

  وصله گفت:حکرد. چون خیلی بیصورتش داشت اذیتش می

 امرتون؟  ،ببخشید خانم -

  کنان گفتم:منمن

 من... اهم... چی ه... من...  -

 آوردن؟  رو پیت ا کیه ندا؟ -

حدقه گرد شدند. قلبم حالا  چشمانم در ،شنیدن صدای فراز با

ی خواسرت قیافره  دلرم مری   کوفرت. چقردر  داشت مثخ طبخ می

شرد  م. براورم نمری  ببینم که دیرد  ی فراز راغافلگیرشده وارفته و

  کشان بگویم: ی  زده شوم ودیدنش ذوق از هامثخ بچه

 سیم عموفراز.  -



 181فصل چهارم   

حمام آمده  تازه از تنش بود و به نظر ای سفیدحوله ربدوشامبر

 کفترر  دو"موقرع مر احم ایرن    که خیلی بری بود بیرون. مثخ این

شده بودم. همین که چشرمان نابراور  بره مرن افتراد       "عاشا

آن لحظره   م. حاضرم قسرم بخرورم اگرر   ادد ترانبرایش دست 

افتاد کره  به آن حا  نمی ،الموب را در مقابخ خود دیده بودملک

. زن بیفترد پرس    را همان و شود سنروق من را... کم مانده بود

  کرد. فراز به شدب شوکه بود. اهانحیرانی رو نگاه بیترلیف و

 خیر   د وناگهان به خود  آمر  ،های مشروک زننگاه عاصی از

 برداشت.  بلندی به سمت در

 کنی شهرزاد؟ می کاری چ  ااین تو -

آفریردم و بره  رای     خیالی برای خودبی و خونسرد من ظاهر

لبخند  ،خود ع ی کرده موذیانه و ،که  وابگوی سوالش باشماین

  زدم و گفتم:
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 ؟ خواین تعارفم کنید بیام داخخنمی -

یا دوستش بمرانم. پرس    او بفرمای منتظر معلوم بود که نباید

 میران در  شران از تنگنرای ترن و بردن    خودم را از تقریبا به زور

 سررزده و  همران باز عبور دادم و به داخرخ خانره کشریدم. م   نیمه

 دقیقا خود من بودم...  ،گویندناخوانده که می

 ظراهر  حتی وضرع و  .داخخ آپارتمان چه دی این شیری داشت

پیدا بود که  زد. از ظواهر امرچشم نمیی نامرتبش هم خیلی تو

هایی که روی لباس از اند. این رابوده خواک بوده یا لنگ ظهر تا

ی هانافنج با وپی بودندپخش، ها ی های سفید اسپرب تومبخ

نی   شده و رها به حا  خود،  اآن و  ااینای که خوردهچای نیم

 دو از فهمیردم. ، تن فرراز برود   ی سفیدی که برحوله ربدوشامبر

 شران ایرن غرافلگیری   از ام کررده بودنرد. چقردر   طر  محاصره

 که کماکان رنگ بره رخسرار   خصوص فرازهام گرفته بود. بخنده
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بره   یروی چهرره  ش رانگراه منتظرر توضریح    مبارک نداشت و

بنشرین   و من زوم کرده بود. وقتی دیدم از بفرمرا  شدب خونسرد

  گفتم: رساندم وکما  به حد  ویی راردوباره پر، خبری نیست

 شینم. می  اهمین ازه ا با -

زمان شد با به صدا هم، هوا از های فرازصدای خالی شدن ریه

نگاهی به ندا و ندا  فراز و درآمدن زنگ خانه. من نگاهی به فراز

 نگاهی به آیفون تصویری انداخت. 

 پیت ا آورده بودند. 

 شدن یا یدارب از کنم اولین کاری که بعد فرر .شان شودکوفت

یرک   از و بردارنرد  این برود کره تلفرن را    ،شان کرده بودندشدن

پیت ای مخصوص بدهنرد. بعرد هرم     سفار  دو، پیت ای معرو 

 نرداخانم هرم پشرت می توالرت نشسرته و     ، فراز رفته زیرر دو  

، رفرت  ا  شده. ندا که برای باز کرردن در مششو  نقاشی چهره
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  ای گفت:ندهلحن غر با تر شد وبه من ن دیک فراز

 کردی؟  کجا پیدا رو از  ااینآدرس  -

  ی پا انداختم.رو پا، خیلی خونسرد

 خودتون قبی داده بودین...  -

  بعد فوری گفتم:

 شه یه لیوان آک بهم بدین؟ ببخشید می -

شد. یعنری اگرر آن لحظره بررای     بلند می سر  دود داشت از

یرک لیروان آک    برا  رفرت و ام به آشپ خانه مری برآوردن خواسته

شرط احتیاط آن بود که من از آن آک ننوشم. خیلی  گشت،برمی

آک را مسموم کند و به دسرتم   ، نون شدب خشم و از بعید نبود

شرت برا   دا هنروز  برای همیشه از شرم خیص شود. او برساند تا

 بره پیرک   را پو  پیت اها که ندا کردعتاک و سرزنش نگاهم می

 ن د ما برگشت.  ورا پشت سر  بست  در داد و
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  .وای که چقدر گشنمه -

 را   تحیرشران از پر های ماب وتو ه به نگاهبی این را گفتم و

 برخاستم. 

 و بشورم... ببخشید توالت از کدوم سمته؟ ر رم دستاممی -

 و دیدم فرراز  ،بهداشتی خانه به ها  برگشتمسرویس وقتی از

 ند. البته بیشترتهس هم پچ کردن باحا  پچ ندا توی آشپ خانه در

کنند. لازم نبود خیلری  هم بحث می که دارند با رسیدمی به نظر

من  بیاورم بحث برای چی؟ خب معلوم بود که سر به مش م فشار

تو ره نررنم   کره  لرب  رفتند. برای اینلنجار میهم ک داشتند با

هرای پیتر ا   رین مبخ فرود آمدم.  عبهتکنان روی ن دیک"اهم"

 بود.  روی می  وهنوز باز نشده 

آمد. پرس چررا   کی بود؟ یادم نمی ،خوردم که پیت ا آخرین بار

نگی ضرعف  گرسر  آمدند؟ دلم داشرت از کفتر عاشا نمی این دو
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ترا یرک دقیقره دیگرر بره نر د مرن         رفت. مطمئن بودم اگرمی

 زدمداده و به پیت اها ناخنک می من طاقت از کف ،گشتندنمیباز

شران برالا   ظاهرا بحرث داشرت میران    که البته این اتفاق نیفتاد.

عرس ز آن دو گوشی موبایلم یواشری ا به سرم زد با گرفت.می

خوبی نیست ولی یک حس قوی درونری   دانستم کاربگیرم. می

 ام راتوی کریفم گوشری   عجله از داشت. بابه این کار وامی رانم

مشرشو  عررس    ،تو ره کرنم   لرب  کره آنبی  بیرون کشیدم و

بند  صردای  پشت دای شرستن چی ی آمد وانداختن شدم. ص

  شنیدم که به شدب هم عصبانی بود. ی ندا رازدهبش 

 خوره فراز... م میهحالم ازب به -

ه را های بلند آشپ خانگام ندا با ".چه تفاهمی"توی دلم گفتم 

ام را بره  برا دسرتپاچگی گوشری   ترک کرد. من هم مجبور شدم 

ا  معلوم بود که بنا برافروخته یداخخ کیفم برگردانم. از چهره
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، از دسرت فرراز کفرر     هرم معلروم   شراید  به دلایلی نامعلوم یا

هررای پرعترراک و غضرربناکش را هررم از نگرراهنشررده. مرر  یسرررر

سنگر  بیررون نیامرده برود هنروز.      نصیب نگذاشت. فراز ازبی

 رانش را از فررر رفرتن منصرر       ندا خواست بیاید ویعنی نمی

کشری ببیرنم کره    حا  منت را در خواست اوکند؟ خیلی دلم می

نبود. ندا داشت با آن حا  آشفته ها حر  ندیدم. ظاهرا اهخ این

 .چه اهمیتی داشت .کرد. خب به درکو زار  خانه را ترک می

وقتری نردا    .یعنی واقعا نداشت؟ فراز هم عجب آدم م خرفی بود

من کره   کرد،و ور میاشت با حرکاب عصبی وسایلش را  معد

 همین که خیالم از تصرمیم  ،را زیر نظر گرفته بودم تمام مدب او

 بررا لحررن مشررفا و ا  برررای ترررک خانرره راحررت شررد؛نهررایی

  گفتم: خطاک به او ،عذرخواهی

موقرع مر احم شرما شردم.     خانم اگه یه وقت بیببخشید ندا -
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باشره...    را اینکسی  آقافرازاز  کردم غیرراستش اصی فرر نمی

  .اومدمه نمیدونستم کاگه می

چی ی  ی به من انداخت واهاندوست چندان لطیف وندا نگاه نه 

کنان بست و زیر لب غرلند آلود شالش رانگفت. با حرکاتی شتاک

کره از در  به سمت در رفت. شاید تا واپسین لحظه قبرخ از ایرن  

دیم که بیایرد  دو منتظر سررسیدن فراز بو او هر خارج شود من و

دست آخرر او   آمی  مانع از رفتنش شود. امالابا زبان خو  و تم

من هم یک نفرس   امیدانه در خانه را پشت سر خود  بست ونا

را  توانستم با خیا  راحت یری از پیت اهاآسوده کشیدم. حالا می

متعلا به خودم بدانم. هنوز از فراز خبرری نبرود. مرن هرم قیرد      

شیدم. پیت ای ک مرا به سمت خودها یری از  عبه انتظار را زدم و

خواهم داشت. یرری  سب یجاب بود. مطمئن بودم دوست  قارچ و

لذب مششو  خروردنش   با برداشتم و خورده راهای بر از مثلث
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سب یجاب متنوعش رفت زیرر زبرانم    قارچ و یوقتی م ه شدم و

خوشرحا  شردم.    ،از رفرتن نردا   ،خیلی بیشتر از چند لحظه قبخ

 قرد  کردم که فراز با ان می را نو داشتم دومین بر  از پیت ا

خیالی مشرشو   بی با رانظاهر شد. وقتی مرویم  برافراشته پیش

 زیرر  گرفرت و  شروری بره خرود   یقیافه ،سا زدن به پیت ا دید

  نگاه پرغضبش گفت: آتشبار

 یه وقت بهت بد نگذره؟  -

 تظاهر مقاومت و خشمش با مقابخ گردباد در خیلی سخت بود

 گفتنرد به مثخ کنم. امرا بره مرن مری     هلمعام با او ،به خونسردی

 آمدم. پسش برمی شهرزاد... از

 نه. ممنون. راحتم.  -

  ی دیگر پیت ا پرسیدم:اشاره به  عبه با بعد و

 سب یجاته؟  یاون یری هم پیت ا -
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ایستاده بود بالای  مثخ عقاک زده بود و به کمر یک دستش را

 عقاک.  کس باشد تاخورد کرمی به او بیشتر سرم. عقاک نه،

خواسرتی خرودب چرک کنری     مری  ،حا انتخاک که داشتی -

 ببینی. 

برا  و بعرد  گفت. خیره نگاهش کردم  تمسخر با فهمیدم این را

 .تفاوتی شانه زدم بالابی

 ندارم.  داشتخیا ... من به ما  کسی چشمبی -

  گفت: با تمسخر پوزخندزنان و

 مطمئنی؟  -

م یشاید هم تصادفا لقمه بری  گلرو   دانمنمی ،راضی نبود انگار

لای لابره  و به سررفه انرداخت   رانتپید که متعاقبش به شدب م

  :مبریده گفتیم بریدههاسرفه

 ای... دوغی... آبی... یه چی ی بهم بدین لطفا. نوشابه -



 191فصل چهارم   

زدم. بدون هریچ  یک چوک خشک حر  می داشتم با اما انگار

وبرر بره مرن نگراه     داشرت بر  ایستاده برود و  مسئولیتیاحساس 

گلویم  چشمانم پر اشک شده بود و ،های شدیدسرفه کرد. ازمی

 نیامرده برود هنروز. مجبرور     هایم بنداما سرفه .سوزناک زخمی و

 شروم و    بلنرد اهانهرای خصرم  ی سنگین نگراه شدم زیر سایه

پشت سرم وارد آشپ خانه شد. مرن  سرآسیمه به آشپ خانه بروم. 

مرن  زمران  هرم  و بعد لوی یخچا   او سینک ایستادم و مقابخ

 ولع لیوان آبرم را  یخچا  را. داشتم با در او کردم و باز شیرآک را

  گفت: و میوه به دست به طرفم آمدپارچ آک نوشیدم که اومی

 میوه بری م... براب آک بیا -

کررد؟ دلررم  واقعرا مهربرران شرده بررود یرا داشررت تظراهر مرری    

مبرارکش   کوبیدم توی سرر چنان می میوه راخواست پارچ آکمی

طوری کره    لوی چشمانش رژه بروند،ها تک میوهکه اسم تک
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 اسم خود  فراموشش شود. با حالت پرغیظی نگاهش کرردم و 

  گفتم:

شره  خنک می دلتوناگه  و خیلی ممنون. دیگه لازم نیست -

 باید بگم کوفتم شد... 

ی زمخرتش هیچری   اما توی چهره خندیدنگاهش به نظر می

 نبود.  پیدا

  .نداشتی ظاهرا داشتیچشمما  اینه که شما به ما  کسی  -

چشرمی  ، پشرت ا طعنه و تمسخر لحن آمیخته با از ناخشنود

تو ره بره   برگرداندم و بعد بی او را ازرویم  برایش نازک کردم و

میلری  ت. برا بری  سروخ به ها  برگشتم. گلویم به شدب مری  ،او

بستم و بره   را ی پیت اعبه  به  انم سرازیر شده بود شدیدی که

مقرابلم برود. وقتری     هم لحظراتی بعرد   پشتی مبخ تریه زدم. او

دسرتی  ، پریش ی سنگین نگاه طلبرار  را به  انم انداختوزنه
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 گفتم: کردم و

  .تون شدمکه م احم زندگی خصوصی راستی ببخشید -

 دونی که م احمی؟ پس خودتم می -

مبخ مقرابلم   روی را خود و بعد این را با آهنگ تندی گفت 

 کشید. رویش  و سر پریشانی بر دستی با رها کرد و

 دخترتون تنها... دوست دونستم باکجا می از -

  غران گفت: و به میان کیمم آمد

 من نیست...  دخترندا دوست -

 صردای بلنرد   باو بعد بهت نگاهش کردم  تردید و ای بالحظه

کرنم کره    ای بلشرور کلمه سه توانستم دو و به زور خنده زدم زیر

 فهم باشد. قابخ

 چقدر... دیوار... حاشاتون بلنده...  -

 چه؟  به تو ،یا کوتاه بلند -
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پریررد.   ررا مثررخ ترقرره ازو بعررد عصرربانیت گفررت  بررا ایررن را

نشسرته  رویرش   ی پریش لحظه به مبلی که چند هایش رادست

 خم کرد.  بود تریه زد و پشتش را

  ی فضو .ن؟ دختره؟ ها ااینکی گفت بیای  -

  گفتم: خونسرد خنده کشیدم و دست از

 دیرردن مررن نیومرردم فضررولی... اومرردم ببیررنم عمرروم... )بررا -

 ،ببخشرید  (.ا  فروری تصرحیح کرردم   هرم شرده   درهرای  اخم

دونسرتم ایشرون   کجا باید می کنه؟ ازپسرعموم کجا زندگی می

. ولرری کرره نداشررتم.. غیرربسررر  گرمرره؟ علررم تنهررا نیسررت و

اهررخ  خیلرری کلرررین. اصرری بهتررون نمیرراد شررما ..ا.یمررخودمون

 باشین.  این حرفا و دختردوست

 من نیست.  دخترندا دوست -

 وقتری پوزخنرد   گفت و تاکید این را با خیلی شمرده و این بار
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 با ضرک آهنگ تندتری اف ود. دید رانی مناباورانه

ای باید بگم که ندا زن صیشه ، هت ترمیخ شدن فضولیت -

 . منه

  !ای؟زن صیشه !چی؟ -

او   شرنیدم! ی نازنینم چه چی ها که نمری هاگو  با !خدا یا 

داشت  من خیا  شوخی دارد اما با آن  دیتی که او کردم با فرر

 گذاشت...   ای شری باقی نمی ،کردبه من نگاه می

و ر و بگیرم که خبرر  ر خیلی باید  لوی خودم .دیگه بدتر -

 به مشهد مخابره نرنم. 

 کنم؟ چطرور یعنی واقعا معلوم نبود دارم پنهانی تهدید  می 

آرام شرده و   ولا حرالا رام و  و آن همه هرو   از توانست بعدمی

 خونسرد باشد؟  قدراین

والا ممرنه  برشی ور  دی؟ اما به صیحته که زیپ دهنت -
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 دخترعمو.  براب گرون تموم بشه

 از انگرار  .مبرود ایرن پسررعموی نراع ی      پرروا بی و چه  سور

من هم داشتم نسربت بره لحرن     گ ید. حالاکرش نمی  یچهیچ

مقتدرانه  دادم. صا  وتفاوب نشان میتهدیدآمی   خودم را بی

  م و به وضوخ مطالباتم را برشمردم.نگاهش کرد

 ور تونوقت  ااین به مشهد برگردین و چه زودتر بهتره هر -

گین ما زندگی خروبی  به پدرب رگ می این تلف نرنین. از بیشتر

کنریم.  وکسرری رو احسراس نمری   هیچ کرم  تهران داریم وی تو

احتیراج   کشیم وآک بیرون می و ازر مونگین به راحتی گلیممی

 گین... دلسوزی کسی هم نیست... می به حمایت و

 دوبراره حرر  خرود  را    بریرد و  حوصرلگی کیمرم را  بی با

  تررارکرد.

 برشی دخترعمو.  ور تگفتم که به صیحته زیپ دهن -
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مد. داشت گام به گام بره مرن   پشت مبخ به سمت من آ از و 

 بود.  کرده را تسخیرنی نگاهش مشد. زیر سیطرهمی ترن دیک

 شرره و  تمرروم مرریروز دیگرره صرریشه درضررمن نرردا چنررد -

هیچری   اصری انگرار   وکنره  می همه چی فیصله پیدا خودخودبه

  ه.نبود

  .آور بودچند  رموزانه ولب داشت م لبخندی که بر

 راری کرردم؟ اگره     ی صریشه رو دونستی خودم خطبره می -

 هم  اری کنم.  تونم برای تودوست داشته باشی می

انگیر   به نظرم نفرب کردم. چقدرنگاهش می بازدهانی نیمه با

 اصی چطرور  .او دیگر چه مو ود خبیثی بود .آمد؟ خدای منمی

 کلمراب برازی کنرد؟ یراد      رور اینراحت با  قدراین توانستمی

خوره م میهحالم ازب به"ندا افتادم که گفته بود  های آخرحر 

 رذالت فرراز  پستی و چاره حا داشت. من هم داشت ازبی ".فراز



111  فردا بدون من 

  گرفت. به خود آمدم و برآشفته گفتم:عقم می

نره؟ اصری    ،کشرین  اری کنم... خجالتم نمری   اری کنم، -

 چیه؟  دونین حیامی

ی چهرره  سرم کشید. صورتش با آن بری نحسش را یکهسای

هرای  گراه ن کره برا   طورهمانی من مماس شده بود. پریدهرنگ

 شد برا وحشتم می رفته باعث آزار وگستاخ و پلید  داشت رفته

  خشونت گفت:

سرروب  الچیه کره اومردی ازم حرا    دونی حیامی لابد تو و -

 نه؟  بگیری،

  هم سایید. دندان به و

 درافترادن برا مرن پشریمون بشری. برا       کنم که ازاری میک -

  .هچخ کوچولوی فضو ی پاهای خودب افتادی تو

 " .کوچولوی فضو  .هچخ یبا پاهای خودب افتادی تو"
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پیچیرد. ترسریده برودم. نره     سرم مثخ زنگ مری  این  مله در

را نشرد منررر آن شرد کره خیلری خروک توانسرته برود مر         نمی

و دچار رعب و وحشت کند.  رار دهدخود  ق یتاثیر  ذبهتحت

کاری ممرن برود   که هرزدم. با ایناما به این زودی نباید  ا می

آمد. نمیاز پس من براز دستش ساخته باشد اما به همین آسانی 

ای مرن بررایش برره    ،هم باشرد  عیاری اگر او یک گرگ تمامحت

داشت نگراه گسرتاخش را    کههمچنانلذیذ نخواهم بود.  آسان و

  پوزخندزنان گفتم: ،کردون سی  در چشمانم فرو میچ

رین تا مرن  بیاتون درو از تنر شما او  برین این ربدوشامبر -

  .نه یه دلقک ،هیولا طرفم باورم بشه با یه

آن  را در ای کره ظراهرا بایرد خرود    میان تله انتظار نداشت در

ن دید انه به مسخره بگیرم ودرا چنین خونسر دیدم اوگرفتار می

 تفریح من شود.  ا  باعث مسرب ویره خورده یقیافه
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 آره؟  ،که دلقک -

ی سنگینش را از سر مرن  سایه این را با تمام حرصش گفت و

  گفت: ،کشیدنمک عقب میداشت نم کهحالی در برداشت و

  را ایرن از اومردنت بره    رو حالا اگه این دلقک بخرواد ترو   -

 ؟ س، چه کاری از دستت ساختهپشیمون کنه

ه داشرت  از تهور و رشادب خودم خوشم آمده بود. معلوم بود ک

خالی برود. یعنری امیردوار برودم کره      خواند. مثخ طبخ تولش  می

همین طور باشد. به گلدان کریسرتا  ب رگری کره کنرار سرتون      

اشاره  بود،ها خواکراهرویی که به سمت اتاق حایخ میان ها  و

  گفتم: کردم و

  .گهاون گلدون خیلی قشن -

بره  و بعرد  یک نگاه به گلردان  سردرگمی  با تعجبی آمیخته با

  حیران پرسید: و من کرد
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 که چی؟  .خب قشنگه که قشنگه -

 ا  را به تماشا نشسرتم و عصبی یعادی چهره خیلی آرام و 

  گفتم:

 خاکشیر  کنم.  و سرتون خردی حیفه که ب نم تو -

اورانره  شرده برود. ناب   چشرمانش قرد نعلبرری گشراد     یحدقه

  هایش غافلگیرم کرد.دای بلند خندهص و بعد با پوزخندی زد

 رسه؟ میکنی زورب بهم فرر می !س این طورپ -

را نعلنا داشرت مر   بردار باشد وخواست دستانگار نمی .لعنتی

ی تیشرم ایرن برود کره     کرد. همهتن دعوب میبهبه  نگ تن

کرردم  ود مری وانمر  هراس و تشویشم شود. باید ینگذارم متو ه

. بینردازد را در دام ترس از خود ن یش مهانانشوتواند با خطنمی

هریچ ت لر     بری  محرم گرفته برودم و  قرص و خودم را به زور

  گفتم: ،مشهودی
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 تونید تصور کنید... اون چه که می از رتخیلی بیش -

رانرد.  م را از نظرر گذ اهانر مقتدر ی مصمم ونیشخندزنان قیافه 

  زد.نگاه و صدایش موج می ر درتحقی تمسخر و

دلرت   یدونرم الان ترو  برام قیافه نگیر. من که می قدراین -

 ترس نمیری.  گذره. یه وقت ازمی چی داره

 با اشاره به ربدوشرامبر  ، وسلطه در امتداد نگاهی نافذ وو بعد 

  گفت: ،ای سفید حوله

زودی فلنگررو  دی وو بررر قرررار تررر یح نمرری ر اگرره فرررار -

  .برگردم و عوض کنم ور صبر کن تا برم این ،بندینمی

بچه شرشا  هرم    ،من دیدم کهاین های قدیم.گرگ هم گرگ

دانستم هیچ کاری از از او  هم باید می .چه رسد به گرگ ،نبود

ضرعیف   هرای بر د  و  دستش ساخته نیست. همیشره ایرن آدم  

ا  وند. یرک نمونره  شر تهدید متوسرخ مری   و هستند که به زور
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 وهوی افتاده بود. های هیچی نشده از کهفرازخان ناک همین 

البته به شرطی کره   تون.هستم در خدمت .تون راحتخیا  -

 ی محالی دیگه برام  اری نشین. هیچ صیشهی تو

را  با نگاهی پیروزمندانره او  پا انداختم و یرو پا این را گفتم و

 دم در زد ترا ی معنرادارم پوزخنرد مری   که داشت به آخرین  مله

 بدرقه کردم. ها خواکیری از اتاق

اس دادن بره عاطفره برودم.    ام، من در حا  اسوقتی برگشت

نگرانم شرده   ،بوتیک ندیده در رانچون م ظاهرا به پاساژ آمده و

است  بهتر پ شری داشتم ود. برایش پیام دادم که وقت دندانبو

ته برود.  شلوار طوسی رنرگ برگشر   و با بلوز که منتظرم نماند. او

دست روی دسرت   من هم گوشی را به داخخ کیفم برگردادنم و

بره   بعرد چره خواهرد شرد؟ او     نشستم و منتظر ماندم ببیرنم ترا  

زا برگشرت.  لحظه بعد با یک قوطی انرژی چند آشپ خانه رفت و
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 ،کررد در قوطی را باز مری  کهحالیدر  مقابلم روی مبخ نشست و

  گفت:

 ی برای تو هم بیارم؟ خوامی -

 زنان گفتم: لبخند

 ممنون. فعی شما بیشتر از من نیاز به انرژی دارین.  .نه -

  ای از محتوای قوطی را نوشید. رعه

 موندم به کی رفتی؟  .زبون تندوتی ی داری -

در  عبه پیت ایش را براز کررد و بره دنبرا  یرک نگراه       و بعد 

  غرغرکنان گفت: میلی در  را بست وبا بی ،سرسری

 از دهن افتاده...  اینم که -

نگاهش را صا  به من  دوباره به پشتی مبخ تریه زد وو بعد 

 دوخت. 

 دونری و مرورد مرن مری    ا درپس شما الان خیلی چی  .خب -
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 آره؟  ،به مشهد برسونی رو اممرنه خبر

  من هم خیره به او گفتم:

و بررنم.  ر ره کره ایرن کرار   بله. احتما  خیلی زیرادی مری   -

 داره. بستگی به خودتون 

که چی؟ برم بگم شما زندگی خوبی دارین و چی ی به اسم  -

 شناسین؟  تنگنا و فقر نمی

ی منه. من اطیعاب با . دقیقا. البته این کمترین خواستهبله -

خروام  قابخ مقایسه برا چیر ی کره از شرما مری     ارزشی دارم که 

 نیست... 

  .طورکه این -

 را نوشررید... بررا زایررشرژیی انررای دیگررر از نوشررابهو  رعرره

بود گویی داشت کرده طوری به من ز  زده تنگ و چشمان ری 

 .زگیلی ،کک و مری، دانم  وشیچه می گشت،دنبا  چی ی می
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 .ا  را به نحوی بره مرن تحمیرخ کنرد    خواست  ذبهشایدم می

 رفتم. ابدا.ولی من زیر بار  نمی

ازه هرم  که دختر باهوشی هستی امرا بره همرون انرد    با این -

کردم...  وری ای بیشتری میاحمقی. من  ای تو بودم درخواست

 که نفع بیشتری ببرم. 

 خوام. بیشتر از این چی ی نمی من به حا خودم قانعم. -

حالا خم شده برود و داشرت برا قروطی تروی دسرتش برازی        

 های درشت ژاکتم بود. کرد. نگاهش به دکمهمی

و برا اون   کرار  ری سرر روز مری   لرف هرر  ای لباسر با این  -

 نه؟  ،لاسیعوضیت می کاربحصا

با پیش کشریدن آن   دانم عمدا بحث را عوض کرده بود ومی

من چون  و داشت را مآمی  قصد عصبی کردنهای تحریکحر 

به روی خودم بیاورم چی گفرت   کهآندستش را خوانده بودم بی
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  نگاه به ساعت دیواری کردم و گفتم: ،و چی شنیدم

و روشن کنید... ر باید برم... فقط ترلیف من .من عجله دارم -

ت کرنم؟ انتخراک برا    یر یلاطیعاتی رو که دارم ذخیره کنم یرا د 

  .خودتون

کررد کره زنرگ    یم مری خیره تماشا هنوز داشت مستاصینه و

آمد. معلوم بود کره منتظرر کسری نبرود... چرون      خانه به صدا در

. لابرد از  ستا بیشتر از من تعجب کرده بود. فرر کردم شاید ندا

ی راه یاد  به چی ی افتاده و برگشرته برود... شراید هرم     میانه

  یا؟ او با گفتن: .ها... یا سرایدار مجتمع؟ یا..یری از همسایه

 تونه باشه؟ یعنی کی می -

از  ا برخاست و بره کنردی بره سرمت در رفرت. از چشرمی       

کره مثرخ بررق     دانم پشت در کی بودنگاهی انداخت و بعد نمی

برگشت و تقریبا به سمت من دوید. رنگ به رخسار  ها گرفته



101  فردا بدون من 

، متروحش بره   نمانده بود. مثخ کسی که روخ یا شبح دیده باشد

ران نگاهش حی طورهمانرسید. حا  عجیبی داشت. من نظر می

  پچ مانندی گفت:کردم که با صدای پچمی

 اون اتاق.  یپاشو برو تو -

 مگه چی شده؟  ؟چرا -

، مقاومتم رغمعلی قریبا به بازویم چسبید وکیفه و عصبانی ت

  از  ا بلندم کرد.

  .هیچی نگو... فقط دنبالم بیا .هییییس -

ردم خرودم را از چنگرالش نجراب بردهم امرا تقییرم       سعی ک

 بیهوده بود.

 ولم کن... مگه چی شده؟   -

را به نتر و دستپاچه شد. ماو عصبی دوباره صدای زنگ آمد و

پا زنان وو من دستداشت هدایت کرد  قرار خواکسمتی که اتاق
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 در حا  استقامت بودم.  همچنان

 ... ؟بریو کجا داری میر من .لعنتی بهم بگو چی شده -

 "...هییییس"هم فقط یک کلمه بود...   واک من باز

دانستم چره خبرر   ها شدیم. هنوز نمیخواکداخخ یری از اتاق

پشرت در اسرت کره    افتد. چه کسری  دارد چه اتفاقی می است و

شرده کره او در    ولا و هرو   ودستپاچگی بانی این همه  باعث و

را هو  داد داخلرش. برا کریفم بره     نکمد دیواری را باز کرد و م

 ا  کوبیدم... تخت سینه

  !کنی عوضیچی کار داری می -

 غرید. م چسبید ویدوباره به بازو

 دونی کی پشت دره؟ خفه شو... می -

 ترران  "نره "ام سرم را به عیمرت  رگشتگیتمام س وقتی با و

  با درماندگی گفت: ،مادد
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 خبر اومده... عطا بیامیر .امیرعطا -

  ا... امیر... امیرعطا؟

 .نسداد قلبی شده برودم مش م هنگ کرده بود. به وضوخ دچار ا

  !کرد؟چه می  ااینعطا... او خدایا امیر

مرد قرایم   را داخخ کنوضعف بودم که او محا  غش همان در

 گفت:  کرد و

 با  تا سر فرصت از خونه فراریت بدم...   اهمین -

 ضعیف خودم را شنیدم که عا  انه گفت:  صدای دو رگه و

 خب در رو باز نرن.   -

  تری شنیدم.اما  واک ناامیدکننده

 خود  کلید داره...  -

این را گفت و در کمد را بست و رفت. حالا من مانده برودم و  

وهم و هراسی که مثخ مار در دلم خانه کررده برود. از    تاریری و
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و از طر  دیگرر نگرران    دانستمطرفی علت پنهان شدنم را نمی

یعنی  .دیدرا تنها با هم در خانه می اگر ما .قضاوب امیرعطا بودم

یچ  رور  شد هنمی   راه دهد؟ممرن بود فرر و خیا  بد به سر

 .عمویش آمرده ر پسردیگری فرر کرد؟ مثی دخترعمویی به دیدا

بره   ه روی مبرخ ی نردا کر  حوله !ی پیت اها عبه !وای خدای من

هچلری  خودی توی چره  بی !ای وای !حا  خود  رها شده بود

دهنرده  خیا  آن فررر و خیرالاب آزار  تم بیخواسمی .بودم افتاده

 وری آشروک برود و   دیدم امرانش نیست... دلم برد ا میشوم ام

 زد. فاقاب بعد را میخواسته یا ناخواسته  و  ات

دانستم فراز فرصت این رسید. نمیهیچ صدایی به گوشم نمی

عیئم حضور یک زن در خانره را بره موقرع از     را داشته تا آثار و

، بعیرد برود   بین ببرد یا نه؟ آن فراز گیج و هولی که مرن دیردم  

معلوم نبود تا کی باید  ی احوالش بربیاید.سازبتواند از پس عادی
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ماندم تا فرصرت مناسرب دسرت    کمد لعنتی منتظر می داخخ آن

اگر حا انتخاک با خرودم   .رسیددهد... چقدر مسخره به نظر می

کره  ، نه ایرن دادم خیلی عادی با او رو در رو شومبود تر یح می

اصری چررا بایرد     دنبرا  سروراخ مرو  بگرردم.    هرا  د مثخ بر  

برا   شدم؟ مگر دچار خبطی شرده برودم؟  می مخفی ترسیدم ومی

مجبورم کرردی   .دانستم که نه. لعنت به تو فرازتمام و ودم می

دیردم  کرردم مری  هرار رفتار کنم... هر چه فرر میامثخ یک گن

دیگر صورب خوشی هم ندارد کره از مخفیگراهم خرارج شروم.     

کررد.  شد و فضاحت عما بیشتری پیدا میوضع بدتر از این می

  .ی بدی بودواقعا که چه مهلره

ری محبوس مانده در کمد دیواری داشرتم بره ایرن    توی تاری 

ا اشتباه بود. این درست که کردم که اصی آمدنم به اینجرر میف

شران  ی مخفیای از زندگگوشه موفا شده بودم فراز و ندا را در
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ایرن   ارزیرد. واقعرا شراید   غافلگیر کنم اما واقعا به ریسرش نمی

 برانی ب ند. از  قابخو ود داشت فراز دست به تیفی غیرامران 

اید. همین که توانسته به دور د هر کاری بگویی بربیاین فراز شای

ا  های اخیقی و تربیتیآموخته ،ا از چشمان مراقب خانواده

هرای  آ با زنی کره از نظرر ظراهری برا ایرده      را زیر پا بگذارد و

 زندگی موقتی و پنهرانی  ،شاملوها تفاوتی از زمین تا آسمان دارد

باشرد دسرت بره هرر      حاکی از این بود کره لازم  ؛بدهدتشریخ 

که از پس مقابلره  و در این میان من به خیا  این زنداقدامی می

خواهی آمده بودم که اگر کار بره  ، به قصد باجبا او بر خواهم آمد

شرد معلروم نبرود چره بییری سررم        اهای باریری کشیده مری 

دختر ضعیف و تنها   یک اهایم چه بودم به  عآمد. با تمام ادمی

ای بررای کسری   مراده آ ی حاضر وتوانست لقمهکه می پناهو بی

ب نگراه رسریدن    از سرر  دانسرتم بایرد  حالا نمری  مثخ فراز باشد؟



106  فردا بدون من 

 ترسیده؟  امیرعطا خوشحا  باشم یا نگران و

کردم که داشتم با خودم از آمدنم اظهار پشیمانی می همچنان

 لب شد. صداها  ،نیدمشتو هم به گفتگوهایی که به زحمت می

که بتوانم صداها من برای این آمد وی اتاق میاز پشت در بسته

 مجبور شدم در کمد را کمی باز کنم و ،را از هم تشخیص بدهم

 گفت: داشت می امیرعطابشنوم.  همه تن گو  شوم و

ید تهران برام نامره فرسرتاده   بنیادشه اومدنم یهویی شد. از -

 ... بودن

 ندادی؟  من خبر خب چرا به -

سرره  هحرالا یر   صربح ترا   گوشیت روشرنه؟ از تو اصی  مگه -

 خاموشه. 

ی وامانرده و  که داشت قیافره  طورهمانلابد  مرثی کرد و بعد

  گفت: ،گذراندنظر می مشروک فراز را از
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 نه؟  ،که ناخونده م احمت شدممثخ این ؟چیه -

  رو  آثرار  ر این سوا  چالش برانگی   فراز را برای رفع و با

  وتا انداخت.ا  به تکغافلگیری

 ... گرسنه نیستی؟ ! این حرفا چیه؟نه بابا -

  ترکه.خوام بخوابم فراز. سرم از درد داره مینه. فقط می -

ای از تررس و  با رگه همچنانه صدایی ک آن فراز باو متعاقب 

   وابش گفت: در ،باختگی همراه بودخود

ا ن اتاق بخواک. اون اتاق شوفاژی اوخب باشه. برو تو خیله -

 روشن نیست... سرده...  

 کنم... عیبی نداره. شوفاژ رو روشن می -

خدا کردم فراز بتوانرد او را  دستم را روی دهانم گذاشتم و خدا

 به اتاق دیگری هدایت کند. 

  .خوری. تازه خوک شدی امیرعطاای بابا سرما می -
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 بچه که نیستم.  .کنی فرازیبا من رفتار مها لرلهتو چرا مثخ  -

ای با دلهرره ، ی در که آمدصدای پایین کشیده شدن دستگیره

 مرگبار در کمد را دوباره به روی خودم بستم. 

 ابم. تو رو خدا بیدارم نرن فراز.خوام بخویه دو ساعتی می -

ی فراز را آن زدهی ماب و وحشتخواست قیافهدلم میخیلی 

م اما به قدری ترسیده بودم کره در  لحظه پیش خودم مجسم کن

زنرده  پای لرزان خودم نبود. انگار زندهوتذهنم تصویری    دس

کشیدم  ی  میخواست را داخخ گور قرار داده بودند. دلم مینم

آمد. در میان آن همه وهم و پریشانی و نمیاما صدایی از من در

ک خ یتاق قلبم را هم به شر، حتی صدای تاقکابوس پشیمانی

هایم کره مبرادا   حتی از صدای نفس ترسیدمدیدم. میتهدید می

را داخرخ آن کمرد   نحضور پنهرانی مر   و به گو  امیرعطا برسد

لب خداخدا  بشخ زدم و زیر نفرینی برمی سازد. پاهای مرتعشم را
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فرصرتی   کردم امیرعطا زودی خروابش ببررد ترا مرن بتروانم در     

 ی لعنتری گرم کرنم.   نهآن خا گورم را از داخخ آن کمد و ،مشتنم

  دوباره تو هم به گفتگوها  لب شد.

 خوای او  یه دو  بگیری؟ نمی -

شوخی تروی  است. شوخی من از ترآشفته معلوم بود حا  فراز

اسرترس بره    شردب تررس و   بد مسرلخی گیرافتراده برودیم. از   

دستم محررم  لروی دهرانم را گررفتم      سرسره افتاده بودم. با

 مد به بیرون درز کند. مبادا صدایش از داخخ ک

شردم... خرب شروفاژا رو هرم      که بیردار این از الان نه. بعد -

 روشن کردم. 

 تره... راحت ولی اون اتاق گرم و -

 را سر ی امیرعطاا  داشت حوصلهمعنیاصرارهای بی با فراز

  ی دوستش فهمیدم.صدای کیفه می برد. این را از



111  فردا بدون من 

 خوای بری؟ نمی -

 وترری افتراد   گفته بود که اتفاق وحشرتناک چی ی ن هنوز فراز

ی ذرهذره با فهمیده و معنای واقعی بدشانسی را من تازه آن روز

پوستم درک و لمس کرده بودم. صدای زنگ موبرایلم   گوشت و

 ی مسخره برود. انگرار کره داشرت  رار     کمُدبدترین قسمت آن 

هی امیرعطا یری تروی کمرد مخفری شرده. یرری کره       "زد می

  "شناسی.وبیش میکم را او تو د است واسمش شهرزا

پیرردا  زیررپ کرریفم را ،فرررط دسررتپاچگی از ترروی ترراریری و

پشتم ی  زده  ام نشسته بود وپیشانی کردم... عرق سردی برنمی

حرا  کره برا     همان. در ترس قطع شد ام این بار ازبود. سرسره

شنیدم که امیرعطا  ،کردموپنجه نرم میی مرگباری دستدلهره

  تردید پرسید: شک وبا 

 این صدای زنگ موبایخ کیه؟  -
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 پلوغی کیفم حالا بایدتوی شلوآ پیدا کرده بودم و تازه زیپ را

 پیدا کنم.  ام راماندم تا گوشیحد معج ه می منتظر چی ی در

 صدای موبایخ منه.  -

 امیرعطا به وضوخ باور نررد.   فراز گفت و این را

 موبایلت توی کمده؟  -

  .کمد نداریم  ااینکدوم کمد؟ ما  کمد؟ -

 برود  برار هرای فا عره  هم متخصص سوتی دادن فراز .ای خدا

  .و م خرفت فراز های شاخدارای گندب ب نن با آن دروآ  دا.

 پس این چیه؟ لابد کاناله کولره اگه کمد نیست...  -

صدا افتاد.  گفت. موبایخ از پوزخند و تمسخر با امیرعطا این را

  کنان گفت:قفراز ذو

 دیگه صدا نمیاد. قطع شد.  -

ثانیه بعرد دوبراره شررو  بره      ا  دیری نپایید. چنداما شادی 
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علرم غیبری   یرا  زنگ خوردن کرد. هرکی بود لابد حس ششمی 

ترا   ام وشرده  گرفترار  گندابیدانست توی چه می چی ی داشت و

 سما ت و خواست ازکرد نمیپیش امیرعطا رو نمی مان رادست

متش دست بردارد. یک چی ی هست به اسم اقبا  که من خصو

ای هررم از آن نصرریب حترری ذره کررامی مطمررئن شرردمآن روز 

سریاه   دیگری هم هست به اسم بخت گنرد و  ام. یک چی نبرده

برار   که ایرن آن برخوردار بودم. با این که من گویی تا خرخره از

بر نم و  صردا را  ی بیلرزید تندی دکمهتوانستم با دستی که می

، به براد  محخ پشت خطم بودزیرلب آر  را که مثخ خروس بی

اما متاسفانه دیر شده بود. امیرعطا پریش چشرمان    ناس ا بگیرم؛

هم که چشم توی چشم شدیم  کرد و با کمد را باز فراز در ناباور

قلبم گریپراژ کررده برود و    من تقریبا تا لب گور رفتم و برگشتم. 

،  یر یرر  افتراده باشرد تروی تلره    م مثخ موشی کره  اکنج سینه
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  نگریست.ناباورانه داشت به من می و وواجهاجکرد. امیرعطا می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


